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  تقديم

 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 علىسيد المرسلين نبينا محمد و السلام علىالحمد الله رب العالمين، والصلاة و
  .صحبه أجمعينوآله 

 س مخصوص پروردگاري است كه قرآن كريم را نـازل نمـود و  پاس حمد و
گـه داري آن  و حفظ و ن. آن قرار داد ةبيان كنند نت مطهر رسولش را شارح وس

  :فرمود و را خود بعهده گرفت
َظوُنافلَح إِنَّا لَهنُ نزََّلْناَ الذِّكرَْ وإِنَّا نَح.   )9:الحجر (  

 -آلـه وسـلم  صلي االله عليه و- مصطفي سلام خداوند برحضرت محمد وو درود 
  :كه فرمود

انتحـال  له ينفون عنه تحريـف الغـالين و  يحمل هذا العلم من كل خلف عدو«
  . »ويل الجاهلينتأالمبطلين و

تا بـه امـروز بـراي تبليـغ و      -رضي االله عنهم- امت اسلامي از عهد صحابه
شـهاي بسـيار   رساندن اين دو اصل مهم و اساسي دين، يعني قـرآن و سـنت تلا  

ولي از آغاز نور اسلام دشمنان قسم خوردة آن، يكي با نبرد مسلحانه، . نموده اند
 دوسـتي آل بيـت   برخي ديگر با اظهـار محبـت و   نيرنگ، و گري با دسيسه ودي
  :ميخواست اين نور الهي را خاموش نمايد هر كدام بشيوه اي). مانند سبائيه(

ا ئوُا نوُرْطفونَ أَنْ يريِديِهماهْبِأَفو للَّه . )32:التوبة(  
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  :ولي آنان در اشتباه بودند زيرا
 َروُنالكْاَف ِكرَه َلوو هنوُر متإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو. )32:التوبة(.   

باطل در برابر  پذير الهي است كه هميشه دو لشكر حق وو اين سنت تغيير نا
 ظفر از آن حق بـوده و  سرانجام پيروزي و ايد وپيكار نم يكديگر صف آرايي و

  ،باطل مانند كف دريا از بين خواهد رفت
 فاَءج بذْهفَي دا الزَّبَفَأم .  )17:الرعد (  

 ت بره  اسانديشه بخشيد گوهر عقل وبه او  -جل جلاله- انساني كه خداوند
و هـر   آن باشـد،  از مـدافعان  لشكر حق قرار بگيرد و وي لازم است در جبهه و

  .پذيردسخني را با حجت و برهان ب
 پـرده گشـائي و  . گان محترم مي باشدكتابي كه اكنون در دست شما خوانند

 ابوجهل نسبي است كه در اين ايام در صف سند رسوائي فردي مجهول الاسم و
مقدسـات   مسـلمين و  براي مبارزه با اسلام و عبداالله بن سباها قرار گرفته و ها و
خاسته، و افرادي نادان و بي بصيرت امثال خـودش را، بـا خـود همـراه     بپاآنان 

نموده است  و سعي دارد كه حقايق را وارونه جلوه دهد و صـدق و راسـتي را   
نياكـانش  ماننـد   دروغ پنـاه آورده اسـت، و   و آغوش افتراء   به گذاشته وكنار 

. ار داده اسـت دروغ را لباس روي خود، و تقيه و نفاق را لباس زيـر خـود، قـر   
والنفـاق   لتقيةا بل الكذب شعارهم و: (چنانكه امام ذهبي در وصفشان گفته است

  .)دثارهم
و دارد، و  ميشه در طول تاريخ حامياني داشتهيد دانست كه دين خداوند هبا

در منـزل خـودش قصـد     گان دين اگر شخصي در دل شـب و طبق فرمايش بزر
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 -سـلم آلـه و صلي االله عليه و- سولشر و  -جل جلاله- دين خدا دروغ بستن بر
دروغـش را   در روز روشـن او را رسـوا و   -جل جلالـه - داشته باشد، خداوند

  .آشكار مي سازد
اين كتاب براي بيان كردن بعضي از افتـراءات و دروغهـا و     !خوانندة عزيز

تهمتهاي تيجاني به رشته تحرير در آمده و مؤلـف محتـرم ـ حفظـه االله ـ سـعي       
 دارد تـا دورغگـو   تيجاني بر ةپوش از چهردر اين كتاب نقاب و رونموده است 

  .روشن گردد و بودن او براي همگان واضح
از آنجايي كه اين كتاب بزبان عربي نوشته شده بود، اسـتاد محتـرم جنـاب    
آقاي جعفر تقي زاده براي ترجمة آن بزبان فارسي كمر همـت بسـت تـا مـورد     

كـه از   چنين كسـاني و هم. گيردعزيزمان قرار  استفادة فارسي زبانان و همميهنان
بدانند كـه   آن باشند و گر شنيده اند از نزديك نظاره را دهل تيجانيدور صداي 
حق را كتمان ميكند  گمراه كردن مردمذابي است كه براي فريب و ك ةوي مسيلم

  .دست مي زند و در راه ترويج باطلش به هر نوع سعي و كوششي
گير،  حجاب را از ديدگانت بر و چيز پردهاز هر  قبل !أي خوانندة عزيزپس 

بزداي تا باطل را   قلبت را از هر تعصب ناروا بنگري و تتا حق را چنان كه هس
 اعتراف به آن بهتر اسـت  گشت به حق وو بدان كه باز  ،آن دور سازيبكلي از 

بر اهل  صطفي وم محمد پايان درود بي پايان بردر . ناداني ماندن در جهالت و از
  .ياران گراميش بيتش و

  والسلام علي من اتبع الهدي
  دكتر هدايتگر
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  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ
  سخني از مترجم

صلى االله على محمـد وعلـى آلـه    الحمد الله رب العالمين والعا قبة للمتقين و
  :اما بعد .جمينوصحبه أ

 ةحمل پيدايش مورد تهاجم وبدو سخن را از كجا آغاز كنم؟ اسلام از همان 
آرام ننشسـتند وهـر    اي لحظـه  هامنافقين قرارگرفت، آن مشركين، يهود نصاري و

  .مسلمين ضربه زدند پيدا كردند به اسلام ووقت فرصتي 
و را به تاريخ صـدر اسـلام بينـدازيم ازشـكنجه     ذگ گاهي كوتاه ونگذاريد ب

 روانـي در مدينـه و   بليغـاتي و گرفته تا جنگهاي تاذيت و آزار مسلمين در مكه 
همه براي خاموش كردن نور اسلام انجام گرفت امـا   توطئه هاي مختلف، همه و

  .را ه به جاي ببرد نفاق نتوانست كفر و
نفاق بود كه براي اولين بار در مدينـه اظهـار    ة پديده، پديدخطر ناك ترين 

و نام اسلام را بـا   وجود نمود، گروهي به ظاهر لباس اسلام را در تن كرده بودند
اين گروه از يهود  ةپشت به اسلام خنجر ميزدند، ريشخود به يدك ميكشيدند، از 

قـرآن آنهـا را دشـمن سرسـخت  اسـلام و      سرچشمه ميگرفت، همان كسانيكه 
  :گويدمسلمين ناميده است آنجا كه مي

ودهنوُا الْيينَ آملَّذةً لاودالنَّاسِ ع َنَّ أَشدِلَتَجد. )82من الآية: المائدة (  
را  -سلموآله صلي االله عليه و- چندين بار نقشه ترور شخص رسول خداآنها 

ريختند، مسمومش كردند، خاصتند او را ترور شخصيت نمايند، بـه وي تهمـت   
تهمت زدند، در  -رضي االله عنها-گراميش حضرت عايشه صديقه زدند، به همسر
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بـه احـزاب    خندق خيانـت كردنـد و   ةغزوگ احد از وسط راه برگشتند، در جن
مختلفي بـراه انداختنـد امـا    رواني  مخالف اسلام پيوستند، جنگ هاي تبليغاتي و

هي گـا و بيداري و آ صلي االله عليه و آله و سلموجود مبارك شخص رسول خدا 
باعـث   -رضي االله عـنهم - مكتب او، صحابه و ياران با وفايشگردان راستين شا

   .آنها نقش بر آب  شود و همة توطئه ها به شكست انجامدشد كه توطئه هاي 
، عبداالله بن سبا يهودي را علـم كردنـد و او فتنـه    اما يهوديان بيكار ننشستند

صـلي االله عليـه   - سوم رسول خـدا  ةكرد، در اولين فتنه، خليف پاهاي متعددي بر
عـد  به شـهادت رسـيد، ب   -رضي االله عنه- ، حضرت عثمان بن عفان-وآله وسلم

- را مطرح كرد كه حضـرت علـي   -رضي االله عنه- مسئله الوهيت حضرت علي
  .بسياري از طرفدارانش را در آتش سوزاند -رضي االله عنه

اسلام روز  چار شكست گرديد ووقتي همة تلاشهايشان براي نابودي اسلام د
رويـاروي بـا اسـلام را بطـور      آنها توانايي مواجهـه و  بروز قدرت مي گرفت و

تـا  در خود نمي ديدند، بعد از اينكه توطئه ها كردنـد اينبـار خواسـتند     مستقيم
صـلي االله عليـه وآلـه    - اكرم پيامبرمبلغان و شاهدان اسلام، همان كساني را كه 

آنها را براي تبليغ اسلام به جاهاي مختلف فرستاد، خدشه دار نمايند تـا   -وسلم
ضـعيف نماينـد و از طرفـي    و قرآن  رت اعتماد مردم را نسبت به اسلامبدينصو

زيـر سـؤال رود كـه     -سـلم آلـه و صلي االله عليه و- گر در نهايت رسول خدادي
 بـه آنهـا اعتمـاد كـرد و     چگونه چنين افرادي را مسئول تبليغ دينش قـرار داد و 

  تربيت نمود؟ ينادرچگونه شاگ
براي رسيدن به اين هدف، دست به تبليغات وسيعي عليه صحابة رسول خدا 
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-زدند، ازخانواده و نزديكترين افراد به رسول خـدا   -سلمآله و عليه وصلي االله-
، -رضـي االله عنهـا  -آغاز نمودند، حضرت عايشـه   -صلي االله عليه و آله و سلم

را  -صـلي االله عليـه و آلـه و سـلم    -نزديكترين فرد رسول خدا  گرامي وهمسر 
 ـ   پـدر  دنبال آن دو تهمت زدند و بعد ها همة كارهايش را زير سـؤال بردنـد و ب

، -رضي االله عنه- حضرت ابوبكر -صلي االله عليه و آله و سلم-اكرم خانم رسول 
در سـفر و حضـر و    -صلي االله عليه و آلـه و سـلم  -يار غار و ياور رسول خدا 

صـلي االله  - وزير رسول خـدا  رگ و، اين حامي بز-رضي االله عنه- حضرت عمر
-وايشان متهم نمودند، دامـاد رسـول خـدا    را در ايمان و تق -عليه و آله و سلم

، همان كسي را كه -رضي االله عنه- ، حضرت عثمان-صلي االله عليه و آله و سلم
دو دخترش را به نكـاحش در آورد و   -صلي االله عليه و آله و سلم-رسول خدا 

در مي  -رضي االله عنه-مي داشتم به نكاح حضرت عثمان گر دختر سوميفرمود ا
ت زدند افتراها به او بستند و او را مرتد خواندند و بطور كلي همة آوردم را تهم

عشرة مبشرة مهاجرين و انصار و اهل بيعت رضوان را مورد حمله قرار دادند، و 
چ ند، هـي گيره بپنج نفر كه در پشت آنها پنابجز افرادي اندك يعني حدود سه تا 

  .گذاشتندكسي را باقي ن
اگر چه توانستند بـا   د گاهي خود را بروز داد وچن شوم آنها هر ازاما نواياي 

لوحان را فريب دهند اما  انديشان و ساده خود بعضي از ساده ةشعار هاي فريبند
ند و كساني كه حوادث تاريخ را دنبال بيدار ماند عموم مسلمانان همچنان آگاه و

زماني كه كنند و كارهاي آنها را بررسي نمايند به نواياي آنها پي خواهند برد در 
ود، آنها در ايران توسط شـاهان صـفوي   گهاي صليبي بدولت عثماني مشغول جن
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 گي ديگر عليه اسلام در مرزهـاي شـرقي دولـت اسـلامي بـراه انداختنـد و      جن
جنگ نمودند خواجه نصـيرالدين   بدينطريق دولت عثماني را از دو طرف در گير

را براي ورود تاتـار بـه    آنها، زمينهتن از بزرگان  محمد بن علقمي، دو طوسي و
بغداد فراهم كردند و باعث شدند تا صدها هزار مسلمان كشته شود و به هزاران 
زن تجاوز شود و هلاكو خان آن همه مصائب را بر سر مردم بغـداد آورد و سـر   

مشت نمونـة خـروار   . انجام اين دو تن را جزء  وزراء و مقربين خويش قرار داد
و حركت هاي باطني آشنايي دارند خوب اين مطالب است، كساني كه با تاريخ  
  .گنجايش ذكر آنها را نداردرا مي دانند كه اين مقدمه 

مـي   اًگر، در زماني كه بيداري اسـلامي اخيـر  و هم اينك با يافتن فرصتي دي
استعمار را متزلزل نمايد، آنها بين مسلمين تفرقه انداختنـد،   و رفت تا دنياي كفر

  براي مسلمانان مشكلاتي ايجاد نمودند، همه جاشيطنت  با نفاق و و
دهها تن از علماي اهل سنت را در ايران به خاك و خون كشيدند و صـدها  

با تخريـب مسـجد شـيخ     گر را آواره كردند، مساجد را تخريب نمودند ونفر دي
هندوها را روسفيد  گلوله باران كردن نماز گزاران در مسجد مكي يهود وو  فيض
  .كردند

رناك تر از همه هزاران كتاب و جزوه عليه، اسـلام و مقدسـات اهـل    و خط
  .نشر نمودند پ وچا -رضي االله عنهم- ژه صحابهسنت  بوي

ژه و در اين راستا فردي بنام تيجاني علم كرد تا همة مقدسات اهل سنت، بوي
را زيرسؤال ببرد، وي خـود را   -صلي االله عليه و آله و سلم- رسول خدا ةصحاب

تحقيق شيعه شده است وكتابهايي به زبان عربي  ني معرفي مي كند كه بافردي س
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نوشته كه در ايران اين كتابها به زبان فارسي ترجمه شـده و در سـطح وسـيعي    
در حالي اين كتب را توزيع كردند كـه  !!! دت ح، اين طرفداران وهتوزيع گرديد

 ـ  ة انوگر كسي در اينمورد صحبتي مي كرد را وان نمونـه بـه   زندان مي شـد بعن
 تعدادي ديگر ميتوان اشاره كرد كه هنوز در زنـدان بسـر   مولوي ابراهيم دامني و

مي برند، بگذاريد سخن را خلاصـه كـنم آقـاي تيجـاني كتابهـايش را از دروغ      
 ـ   افتراء پر تهمت و خواننـدگان   ةنموده است اصلاً خجالت نمي كشـد گويـا هم

نادان هستند به همين خاطر خيلي  در تصور وي افرادي احمق وكتابهاي تيجاني 
ساختگي براي رسيدن بـه اهـداف    از احاديث ضعيف و گويد وراحت دروغ مي

  .شومش استدلال مي كند
) الانتصار(پاسخ به ياوه هاي تيجاني، كتابهاي مختلفي به زبان عربي مثل در 

نوشته شده است، از آنجائيكـه  ) كشف الجاني محمد التيجاني(و ) بل ضللت(و 
فارسي زبان به آنها دسترسي نداشـت   ةخوانند كتابها به زبان عربي بودند و ةهم

را كه بسيار مختصر تـر از  ) كشف الجاني محمد التيجاني(يعني  بنده كتاب اخير
تهمت  بقيه كتب بود ترجمه نمودم تا برادران فارسي زبان با بعضي از دروغ ها و

مؤلف محترم . ي تيجاني را بدانندگفته ها ارزش كتابها و و هاي تيجاني آشناشده
گـويي هـاي   در اين كتاب بعضي از دروغ هاي تيجاني را برشمرده و به تناقض 

وي اشاره كرده است البته قابل ياد آوري است كه مؤلف در اين كتاب در صدد 
گر در مواردي اندك كه به بعضي از ياوه هاي تيجاني م پاسخ دادن تيجاني نبوده

ني را از كتابهـاي  ده در ترجمه سعي نمودم عبارت هاي تيجابن. پاسخ داده است
و شمارة صفحات كتابهاي فارسي كه بنياد معارف اسـلامي قـم   فارسي نقل كنم 
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فارسـي زبـان    ةدر صـورتيكه خواننـد   نشر نموده است، را ذكر كنم تـا  و چاپ
  .گرددبراي وي آسان . خواسته باشد، به آنها مراجعه كند

داونـد آنـرا   گان محترم مفيد واقع گردد و خراي خواننداميدوارم اين كتاب ب
  .   در ميزان حسناتم قرار دهد

  .گرامي تقاضاي دعاي خير دارماز خوانندة پايان در 
  والسلام

  جعفر تقي زاده
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  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ
صلي االله -پيامبرمان محمد  بر گوييم و پرورد گارجهانيان را شكر وسپاس مي

  :فرستيم و بعدروز قيامت درود مي  پيروانش تاو اصحاب و  -عليه و آله و سلم
گاه بود، مي شناسم وي از علاقـه  شيخ عثمان را از زماني كه دانشجوي دانش

در بسياري از مسائلي كه قابل  تلاش مي كرد تا تحقيق بود و مندان به جستجو و
بعد از فارغ التحصيلي هم، اين  بود به حقيقت برسد و تلاف ميان علمااخ بحث و

مناظره مي كـرد   استعداد همچنان در وي باقي ماند در نتيجه همچنان سخنراني و
از نمونه هاي آن، همين كتابي است كـه در   صاحبان بدعت را پاسخ مي داد و و

ن ثابت نموده است كـه  برها پاسخ تيجاني تاليف نموده و در اين كتاب با ادله و
صحبت مي كند، بـي باكانـه دروغ مـي    تيجاني در بسياري از مسائلي كه از آنها 

 -رضـي االله عنـه  -صحيح مسلم از عبداالله بن مسـعود  گويد در صحيح بخاري و
  :فرمود -صلي االله عليه و آله و سلم-رسول خدا روايت است كه 

 سـوي، نيكـي هـدايت و   خود سازيد زيرا راسـتگويي بـه    يةپيشرا ستي را «
فرد همچنان راست مي  نيكي انسان را به بهشت مي رساند و راهنمايي مي كند و

صديق  -جل جلاله- گويد و در جستجوي راستگويي است تا اينكه نزد خداوند
گـويي انسـان را   دروغ، دوري كنيـد زيـرا دروغ  از  را ستگو نوشته مي شود و و

فجو ر انسان را بـه جهـنم مـي     و فسق فجور رهنمون مي شود و بسوي فسق و
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رساند وفرد همچنان دروغ مي گويد و در جستجوي دروغگويي است تـا اينكـه   
است  همچنين وي توضيح داده 1 »گو نوشته مي شودكذاب و دروغنزد خداوند 

گري متحول شده، كه تيجاني از يك مذهب صوفي منحرف به مذهب منحرف دي
 اه ببرد بطوريكه وي مذهب اهل سـنت و مانند كسي كه ازشدت گرما به آتش پن

و يارانش بر آن بودند را  -صلي االله عليه وآله وسلم- جماعت را كه رسول خدا 
ومـش انجـام   كه بـين مـذهب اول و مـذهب د    يااين مقايسه  پذيرفته بود بنابرن

چنـين آقـاي عثمـان    هم. ي ميان تشيع و تصـوف اسـت  ميدهد در واقع مقايسه ا
بررسـي كـرده اسـت مثـل      مذهب شيعه امامي را مطرح وبسياري از انحرافات 

  :اعتقاد به تحريف قرآن كه متناقض با اين آيه شريفه قرآن كريم است
 َظوُنافلَح إِنَّا لَهنُ نزََّلْناَ الذِّكرَْ وإِنَّا نَح. 2  )9:الحجر ( 

نها و ستم كردن در حق آ -صلي االله عليه و آله و سلم-كردن ياران رسول خدا  
اسـلوبي   علمـي و  يبـا روش ـ  گر شيعه را بخوبي بررسي كرده وو انحرافات دي

  .، بطلان آنها را ثابت كرده استحواض

         
يا أيَها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُـوا اللَّـه   :  تعاليكتاب الأدب ـ باب قول االله  98ص 7صحيح بخاري ج  1

ـ كتاب البر والصـلة    2013ص  4وما ينهي عن الكذب، وصحيح مسلم ج  وكُونُوا مع الصادقينَ
 والأداب ـ باب قبح الكذاب ـ لفظ حديث از مسلم است

  .»مي كنيم گهداريهمانا ما قرآن كريم را نازل كرديم و ما آنرا حفظ و ن« 2
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همانـا  . به وي پـاداش نيكـو دهـد    گرداند وخداوند اين تلاشهايش را مفيد 
  . خداوند شنونده واجابت كننده است

  و صلي االله علي نبينا محمد و علي آله و صحبه آجمعين
  ة دكتر ناصرنوشت
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 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ
  

 از او است، او را سـپاس گفتـه و   -جل جلاله- پاس از آن خداوندحمد وس
 اعمال بـدمان بـه او   از بدي نفسها و استعانت جسته وطلب بخشش مي نماييم و

چ كسـي او را  هدايت نمايد هـي  -جل جلاله- ي را كه خداوندپناه مي بريم، كس
گمراه نمايد، هـدايت نمـي    -جل جلاله- كسي را كه خداوند راه نمي كند وگم

  .شود
چ معبود بحقي بجز خـداي يكتـا نيسـت، او يگانـه     مي دهم كه هيگواهي و 
صلي االله عليه و آلـه و  -گواهي مي دهم كه محمد  هيچ شريكي ندارد و است و

  .است -جل جلاله- بنده و فرستادة خداوند -سلم
     َا أيي        ُأَنـْتما و وتُنَّ إِلَّـ قَّ تقُاَتـه ولا تَمـ ها الَّذينَ آمنوُا اتَّقُـوا اللَّـه حـ

  )102:عمران آل(       . 1مسلمونَ

  َّـثبا وهجوا زْنهخَلَقَ مةٍ وداحنْ نفَسٍْ وم ُي خَلقَكَمالَّذ ُكمباتَّقوُا ر ا النَّاسهَا أيي
ام إِنَّ اللَّـه كـَانَ      منهْما  رجِالاً كَثيراً ونساء واتَّقوُا اللَّه الَّذي تَساءلوُنَ بِـه والْأَرحـ

  )1:النساء(  . 2علَيكمُ رقيباً

         
كـه   يـد گتـان در حـالي بيا  اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا بترسيد، از او بترسيد تامر«   1

    .»مسلمان هستيد
فريد وسپس همسرش آرا از يك انسان  پروردگارتان بترسيد، پروردگاري كه شمااز! اي مردم «  2

بترسيد، از خدايي كه همـديگر   خت وزنان فراوني منتشر سا از آن دو، مردان و را از او آفريد و
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 ًَيداد الكَمُ     * يا أيَها الَّذينَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً سـ لح لكَُـم أعَمـ يصـ
يماًوظزاً عَفو فاَز َفقَد ولَهسرو عِ اللَّهطنْ يمو ُكمذُنوُب ُرْ لكَمْغفي.   )71:الأحزاب(   

گوييد، اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا بترسيد وسخن حق و درست ب«
كسي كه از خدا  گناهانتان را مي بخشد و را اصلاح ميكند و خداوند اعمال شما

كاميابي بزرگي دست مـي   فرمانبر داري كند بتحقيق كه به پيروزي و پيامبرش و
  .»يابد

سـلامت   اما بعد، ، منهج علمي در بحث و طرح قضايا، دليـل حسـن نيـت،   
گان است كـه بسـياري از نويسـند    يااين مسئله  پاكي وجدان است وفطرت و 

 عليه و آله صلي االله-اين جاي شگفتي ندارد زيرا پيامبر اكرم  معاصر فاقد آنند، و
مـي   -رضـي االله عنـه  -حذيفه بن يمـان  . پيشين گويي را كرده اند، اين -و سلم
  :فرمايد

دو حديث براي ما بيـان نمودنـد،    -صلي االله عليه و آله و سلم-رسول خدا 
  :فرمودند ، ايشانگري اميكي از آنها را مشاهده كرده ام و منتظر دي

 آن نـازل شـد، مـردم از قـرآن و    امانت در ريشه دلها جاي گرفت سپس قر«
بعد از آن، در مورد رفع امانت صحبت فرمودند كه فـرد مـي   . تندوخسنت هم آم

خوابد و امانت از قلبش برداشته مي شود و اثري بسيار ضعيف از آن مـي مانـد،   

                           
خداوند مراقـب  بترسيد از اينكه پيوند خويشاوندي را قطع كنيد، همانا  را بدوسوگند مي دهيد و

  .»شماست
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كوچك باقي است وقتيكه امانت از قلبش برداشته مي شود، اثرش مثل آبله بسيار 
چيز، مشاهده را خيلي ضعيف و نايت حركت دهي، اثر آن مثل اينكه اخگري برپا

  .»چيزي ديگر نيست مي كني و
 ياگريزه سـن  صلي االله عليه و آلـه و سـلم  سپس آنحضرت : گويدراوي مي 
  :فرمودند پايش حركت دادند، وبرداشته و بر 

مي شـود كـه    بعد از آن مردم، پي درپي مي آيند بطوريكه كمتر كسي پيدا«
رداند تا اينكه گفته مي شود در فلان قوم فردي امين وجود دارد تـا  امانت را برگ

در ! انديشـمندي اسـت    جائيكه به وي گفته مي شود چه مـرد قـوي، خـوب و   
                   1.»حاليكه در قلبش به اندازه دانه خردل ايمان وجود ندارد

چقـدر تـلاش نمودنـد تـا در عـدالت      اهل بدعت در ساير عصور اسلامي 
شك و شبهه ايجاد نمايند و علمـاء   -صلي االله عليه و آله و سلم- حاب پيامبراص
  .گ امت را متهم نمايند اما پروردگار در كمين استبزر

   ادْرصلَباِلْم كبنَّ را.  )14:الفجر(  

در مي آميزند، فريبكاري گمراهان، حق را با باطل هر اندازه بدعت سازان و 
البتـه  . تحريـف مـي زننـد    گويند و دست به تزويـر و وغ مي مي كنند، بلكه در

  .بضاعت آنها همين است

         
  ) 230(و صحيح مسلم )  6497(فتح الباري  1
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ٍنْ نوُرم ا لَهنوُراً فَم لَه لِ اللَّهعجي َنْ لممو.  )40من الآية: النور(  
  .»كسي كه خداوند براي او نوري قرار نداده است، او نوري ندارد«

 چوپـان صـفتي كـه    پست وو افراد در اين ميان انسانهاي ساده لوح و نادان 
با قناعت به حرف  پرستان پيروي مي كنند وبدنبال هر صدايي مي افتند از هوس 

آنها حال ار بابانشان را نمي دانند يا مي دانند (پذيرند مي اربابانشان سخن آنها را
يـا   بدون اينكه در جستجوي حق باشـند و ) .نندزو خود را به كري وكوري مي 

  .را بشناسند ه باشند راست و دروغ آنهااينكه خواست
نوشته اسـت و در آنهـا بـه عيبجـويي از      1راً يك دانشمند نما، كتابهايي اخي

گذشتگانش، صـدق  طبق عادت سلف و پيروان حق پرداخته است در نقل هايش 
خـود لازم قـرار نـداده اسـت در نتيجـه اگـر توبـه نكنـد نـزد           و راستي را بر

  .ده و در دنيا هم مفتضح و رسوا شده استزبان كر پروردگارش ضرر و
گويي اين فرد اندازة دروغبه رشته تحرير در آوردم تا حد و بنده اين كتابم را

گفتـه هـايش   پاسخ تفصيلي بـه همـة   تجاوز وي آشكار گردد، هدفم  تعدي و و
نيست اما خواستم فقط كذاب و دروغگو بودن اين مرد را در ادعاهايش روشـن  

پرسيديم، او  2ز علماي تونس نماند كه در مورد اين فرد اگفته نا، آشكار نمايم و

         
  قعيگاهان بپرسيد، باراستگويان اهل سنت واهدايت شدم، از آ........ .گاهآن: اين كتابها عبارتنداز 1
  .بسياري از علماء تونس را پرسيديم هيچ كس وي را نشناخت شاذلي و محمد گوارشيخ بزر 2
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را نشناختند و حتي اسم او را هم نشنيده بودند اين در حـالي اسـت كـه او بـا     
  .افتخار مي گويد كه از علماي تونس است

  حى                    فقال القائلون ومن ثمالةسألنا عن ثمالة كل             
فقالوا زدتنا  بهم  جهالة                                  محمد بن يزيد منهم فقلت          

1    
گـر  ا. است -جل جلاله- در اين كار دفاع از دين و رضاي خداوند شانهدف

كمبود علمي ام بـراي علمـاء آشـكار     نقص و در كارم كوتاهي مشاهده شود و
ن ميدان نيستم، اما از ران ايدارد زيرا بنده معترفم كه از سواشود، برايم، اشكالي ن

گو را پاسخ دهـد در  دروغاين  آنجائيكه كسي را نيافتم تا اين شكاف را پركند و
گر آب نباشد تيمم او خود پسندي اقدام به اين كار كردم زيرا،  نتيجه بدون غرور

مانند سخن پروردگـار جهانيـان    صواب دارد و سخنم احتمال خطاء و .روا باشد
همچنـين ماننـد كـلام معصـوم      جهتي به آن راه ندارد ونيست كه باطل از هيچ 

گر دچار اشتباه شوم چه كسي بجز انبياء معصوم عليه نيست ا صلوات االله وسلامه
چـه كسـي از عيبجـويي سـالم     تخطئه شوم و خطا كار دانسته شوم،  است واگر
را راهنمـايي كنـد    يا اشتباهي يافت ما گر كسي انحراف ودر نتيجه ا. مانده است

است حق را از هر كجـا كـه    -جل جلاله- كه هدفش رضاي خداوندكسي  يراز

         
 محمد بـن يزيـد از آنهـا سـت،    : ثماله كيست؟ گفتم: پرسيديم، گفتنددر مورد ثماله همه جا    1
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گـر  ا پـذيرد باشد، دوست دارد و هر كسي او را راهنمايي كند، سخنش را مـي  
د، در برابر اين گروه نهوس شان، سخنم را نمي پذير پيروي از هوي وافرادي با 

  .شود چوپ كج، راستآيا تا كنون ديده ايد كه سايه . ندارم أيچاره 
    قَلْبِـهو هعـملـَى سع َخَتملمٍْ ولىَ عع اللَّه أضََلَّهو اهوه هَنِ اتَّخذََ إِلهم تَأَفرََأي

  ) 23:الجاثـية(  .وجعلَ علىَ  بصرهِ غشاَوةً فَمنْ يهديه منْ بعد اللَّه أَفلاَ تذَكََّرُونَ
هوا و هوسش را معبود قرار داده اسـت و بـا   كسي را كه  أيچ ديده آيا هي«

 گمراه سـاخته اسـت و بـر   را مي شناسد، خداوند او را ) حق وباطل (وجوديكه 
كسي پس چه انداخته است  أيشمش پرده چبر  دل او مهر زده است و گوش و

  .»نمي گيريد پندبجز خداوند، او را هدايت مي كند، آيا 
مسئلت دارم كه اين عملـم را بـه    -لعزوج- با تقديم اين كتاب، از خداوند

- گاهش پذيرفته و خالص براي رضاي خودش قرار دهد، همچنين از خداوندبار
 مي خواهم كه فرزندان مسلمان شيعه را بعد از اينكه دروغ بزرگان و -جل جلاله

  علمايشان و خيانت آنها نسبت به حق برايشان آشكار شود، هدايت نمايد،
   دا الزَّبَضِفَأمي الْأَركُثُ فمفَي النَّاس َنفْعا يا مَأمو فاَءج بذْهفَي .) الرعـد :

17(  
چه به مردم نفع مي دهد در زمـين مانـدگار   كف دور انداخته مي شود و آن«

  .»باقي مي ماند است و
اسـت كـه سـخن     أيگاه ساختن افراد فهميده هدفم از نوشتن اين كتاب، آ

. تطويـل بـي نيـاز مـي كنـد      نهـا را از زيـاده گـويي و   گويي آاندك و مختصر 
سخنان را باترازوي عدالت و انصاف بسـنجيد و حـق را بـه    ! گان گراميخوانند
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  :صاحب حق بدهيد، خداوند مي فرمايد
َيزَانالْم َضعوا وهفَعر اءمالسيـزَانِ   * وي الْم وأَقيمـوا الـْوزنَ    * أَلَّا تَطْغوَا فـ
ْيزَانَباِلقرُوا  الْملا تُخْسو طس.  )9-8-7:الرحمن (  
  

را وضع نمود براي اينكـه  ) عدالت(د آسمان را بر افراشت و ترازوي خداون«
بر عدالت تعدي و تجـاوز نكنيـد و در وزن كـردن، عـدالت كنيـد و از تـرازو       

  .»مكاهيد
  تراهك فى القيامة أن بكفك غير شيء                 يسرولاتكتب 

ن روز قيامـت تـو را   چيزي را بنويس كه ديدن آبادست خودت فقط همان (
  .)خوشحال مي كند

چـرا   پايان يافتني نيسـت كـه   جبتع م واين شگفتي وبگفتي وتعجمن در ش
ل  پاسـخ  دلي از حق پيروي نمي كند؟ چرا دليل را با گويد؟ چراانسان دروغ مي 

شيخ معلمي . وابي وجود نداردجوابها اندك، بلكه ج نمي دهد؟ سؤالها بسيارند و
علل بسياري ذكر نموده اسـت  ) القائد الي تصحيح العقائد(در كتاب بي نظيرش 

مخالفت با خواهشات نفساني جلوگيري مـي كننـد    پيروي حق وكه انسان را از 
  :از مابه ذكر بعضي از اين علل مي پردازيم كه عبارتند

چنين وي بر باطل بوده است، انسان فكر مي كند كه اقرار به اينست كه  )1(
  .اقراري براي او سنگين است

فرد در مسير و راه باطلش جاه، شهرت و مالي كسـب كـرده اسـت در     )2(
گين تمام مي شود زيرا فرد اين منافع را نتيجه اعتراف و اقرار به حق براي او سن
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  .از دست مي دهد
ق، بمعني اقـرار  فرد فكر ميكند كه اقرار وي به ح، است گرتكبرعلتي دي )3(

  .به ناقص بودن خودش است و اين فلاني است كه او را هدايت كرده است
قـدرت تصـميم گيـري او     پذيرش صـدمه را نـدارد و اراده و  توانايي  )4(

اجدادش  زيرا با پذيرش حق، براي وي آشكار مي شود كه آباء و ؛ضعيف است
با ديد  و كرده يد ميتمج تمام كساني كه از آنها تعريف و علمايش و شيوخ و و

ي همان كسـان  بزرگداشت به آنها مي نگريسته، همه بر باطل بوده اند و احترام و
نسـبت مـي    كفـر  گمراهي وكه آنها را تحقير و تمسخر  مي كرده و به جهالت، 

  .داده، برحق هستند
نصب عـين خـويش    را گفت، راه حل آن، اينست كه امور زيردر اينجا بايد 

  :سازد
  .پستي باطل بينديشدافت حق و به شر )1(
نعمت هـاي آخـرت    پروردگار وميان نعمت هاي موقت دنيا و رضايت  )2(

  .مقايسه نمايد
بر خـلاف   چنددر اموري كه براي وي حقانيت آنها آشكار مي شود هر  )3(

  .به آنها عمل نمايد آنها را پيذيرد و خواهشات نفساني اش است،
  .شبهات تلاش نمايد ةسرچشم ئل ودلا ةچشمبراي جدايي ميان سر )4(
گـر مـردم   خودش را عادت دهد كه به نرخ روز نان نخورد بطوريكـه ا  )5(

اگر بدي كردند، بدي نمايد بلكـه اگـر    چنين كند وكردند، او هم نيكي و خوبي 
  .اگر بدي كردند او بدي نكند مردم نيكي نمودند، نيكي كند و
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بخواهد كـه حـق را بـرايش     -هجل جلال- بسيار دعا كند و از خداوند )6(
 باطل را، باطل نشان دهـد و  پيروي عنايت كند وحق، نمايان كند و به او توفيق 

  :توفيق پرهيز از آنرا عنايت فرمايد
امام عبدالرحمن معلمي ـ رحمه االله ـ را بقلم مي آورم    ةپايان، اين گفتو در 

  :چنانچه فرمودند
  و لم نرد سمعة بالبحث والجدل   حمدة           مما كان ما كان عن حب ل

چنين هدف مـا از  انجام شده بخاطر حب تعريف و تمجيد نيست وهمچه آن(
  .)بحث وجدل كسب سمعه وشهرت نيست

  بقول غير معتدلمن الخداع                      نعظمهلكنما الحق أولي أن 
 اما حق بيشتر شايستة تعظيم است از خدعه و فريبي كه باسـخن نادرسـت  (

  )گيردانجام مي 
  هومن خير المقاصد ليأحبه و      ولا أحب لكم الا الصواب كما             

 مـي پسـندم و   پسندم هما نطوريكه براي خودو فقط حق را براي شما مي (
  .)اين از نيكوترين اهداف من است

  خطلماكان أثناء نصر الحق من            محتملاً     فظن خيراً كظنى فيك 
گمان خير دارم با ايـن  خير داشته باش، همانطوريكه من در مورد تو ن گما(

  .)اشتباهي شايد صورت گيرد احتمال كه هنگام ياري كردن حق لغزش و
  علل عراضكم عنه تعليلاً بلاإ                     حيث أرىحق فانماغضبى لل

خشم من فقط براي حق است زيرا شما را مشاهده مـي كـنم كـه از حـق     (
  .)گرداني مي كنيددست آويز قرار دادن علتي كه درواقع علت نيست روي با
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  رب السهل والجبلتي                  والحمدالله محاوروقد علمتم صوابي في 
پاس از آن شما حقانيت و راستي ام را در اين تلاشم مي دانيد و حمد وس ـ(

  .)صحرا است خداوند است كه او پروردگار كوه و
  ن الحمد الله رب العالمينوآخر دعوانا أ

  
  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  

ُنينَ آما الَّذهَا أيي لَّهينَ لامَنَّوا كوُنوُا قوِرمجلا يو طسْباِلق اءدُمٍ  شهنُ قـَوĤَشَن ُكم
ا تَعملـُونَ  تَعدلوُا اعدلوُا هو أَقرَْب للتَّقوْى واتَّقوُا ال  علىَ أَلاَّ  .لَّه إِنَّ اللَّه خَبِيرٌ بِمـ

  )8:المائدة(
ي كساني كه ايمان آورده ايد واجبات را براي خداوند انجـام دهيـد و بـه    ا«

آن ندارد تـا عـدالت    را بر گري گواهي دهيد و دشمني قومي شماعدالت و داد 
از خـدا  نزديكتـر اسـت و   نكنيد، عدالت كنيد كه عدالت به تقوي و پرهيزگاري 

  .»گاه استبترسيد كه خداوند به اعمال شما آ
  

  معرفي تيجاني وكتابها و منهج او
گاه زيتونه در تونس فارغ التحصيل شـده  تيجاني ادعا مي كند كه او از دانش

پس بـه عربسـتان   تيجاني بوده اسـت س ـ  ةمنسوب به فرق فردي صوفي و است و
مشـغول   تونس برگشـته و از آنجا به  خالص شده است و بيسعودي رفته و وها

ساير انديشه ها شده است بعـد از آن بـه    تصوف و ةانكار انديش نشر وهابيت و
از آن متـأثر   بيروت مسافرت كرده و در كشتي با فردي بنام منعم ملاقات كرده و
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اثنا عشري شده است  ةبعد از آن شيع شده است سپس مسافرتي به عراق داشته و
ك جسـتجوي جـدي از حقيقـت، سـرانجام بـه      وي مدعي است كه او بعد از ي

  .حقيقت دست يافته است
ادعاهاي او درست مي بود مـا  گر اين مرد در ادعايش صادق بود ا! أي كاش

متاسفانه كتابهـايش را از   ه با او بيعت مي كرديم اما اوگذاشتدست در دست او 
ي ايـن آن چيـز   كرده است و گويي پردروغ، خدعه، فريبكاري، عيبجويي و بد 

  .خواهيد نمود هاست كه در لابلاي اين كتاب مشاهد
يك مسـئله، آن هـم طعـن در     مذكورش بر ةچهارگانتاكيد وي در كتابهاي 

است و واقعيـت اينسـت كـه     -صلي االله عليه و آله و سلم-رسول خدا  ةصحاب
  .گفتگو با اهل سنت، چيزي غير از اين ندارند گام بحث وشيعه هن

اهل سنت معتقد به عصـمت  . برهان و دليلي ندارند و در اين يك مسئله هم،
زدن  بعنوان افراد نيستند بلكـه سـر   -صلي االله عليه و آله و سلم- پيامبراصحاب 
بـا   اشتباه از آنها را جائز مي دانند ولي با وجود اين آنها را تبجيل كرده و خطا و

ل صـحيح و  اعمـا  ميان اشتباهات كم و ديد انصاف به اين اشتباهات نگريسته و
  .انجام مي دهند يادرست آنها مقايسه 

  .چهار حالت دارد -صلي االله عليه و آله و سلم-پيامبر طعن شيعه در صحابه 
 از آنهـا سـر   گفته شـده و  -رضي االله عنهم- دروغهايي كه عليه صحابه )1(

  .نزده است
  .مواردي كه اجتهادي است )2(
برابر دروغ به آنها افزوده  چند كوچكي كه بزرگ شده است واشتباهات  )3(
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  .شده است
اشتباهاتي كه از آنها سرزده است اما اين اشتباهات در برابر درياي نيكي  )4(

  .چيزي بحساب نمي آيدهاي آنها 
تيجاني در ادعاي خودش كه او دنبال حقيقت است و در جسـتجوي آن  گر ا

 ـزيـرا صـاحب حـق دروغ نمـي     . گفتاست صادق مي بود، دروغ نمي  و دگوي
  .صاحب باطل راست نمي گويد

  )واالله المستعان(
  

  )هدايت شدم . . . . . گاهآن( به كتاب پاسخ 
  

  :گويداين كتاب مي ) 41(تيجاني در صفحة ) 1(
و بعضي از علماء و شيوخ الازهر در جلساتم حاضر مي شدند و از آنهمـه  (

نسـتم و  آيات و احاديثي كه از حفظ داشتم و آنهمه دليل و برهـاني كـه مـي دا   
پرسيدند كه فارغ التحصيل كـدام  ردخور نداشت تعجب مي كردند و از من مي 

  .)ر نام دانشگاه زيتونه را مي بردمدانشگاه هستم من با غرو
  :گويدمي) 42( چنين در صفحه و تيجاني هم

  )بايد در اينجا، در الازهر باشي تو :گفتيكي از علماء الازهر به من (
  :گويدمي) 41(در صفحه  
كشـيش  (پدر شنوده  و يگاه مخصوص ميان آن عالم الازهرمن هم در جاي(

من هـم   در جمع حاضرين سخنراني كنم و از من خواستند تا نشستم و) مسيحي
مراكز فرهنگـي در كشـورم    طبق معمول كه در مسجد ها و بدون هيچ مشقتي و
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  .)دم، در آنجا سخنراني ايراد نمودمسخنراني مي كر
  :گويدمي )  75ـ  74( صحبتها تيجاني در صفحة  و بعد از تمام اين

مـي   چه مي گويـد از بـر  ، هر 1بقدري تعجب كردم كه اين كودك هوشيار(
و بـا مـن   . . . . سوره أي از قـرآن، از حفـظ اسـت    گويد مانند يكي از ماها كه

شاگردش مي گويـد و او   يك استاد كه با گفتگو كرد مانندمسلسل وار شروع به 
و خود را در برابرش ناتوان يافتم و آروز مي كردم أي كاش . زدرا درس مي آمو

از آنان سؤالي چيك هي. با دوستم بيرون رفته بودم و با اين كودك نمي ماندم زيرا
  .)پاسخگويي عاجز ماندماينكه از  گراز من در فقه يا تاريخ نكرد م

بـر كـودك   به شيوخ الازهر افتخار مي كند و از آنها سؤال مي كند اما در برا
مي كند و همة اين صحبت ها از تيجاني بخاطر اينست  نجف ناتوان است و فرار

  .گويد كودك نجف از علماء الازهر عالم تر و دانشمند تر استكه به ما ب
. گانش احترام بگذارد چنين سـخني نمـي گويـد   كسيكه به خودش و خوانند

گرفت چه شد؟ كودك نجف آموزش  گامي كه از علماء واين تيجاني خودش هن
مـي زنـد، دروغ مـي بافـد،     كذاب و دروغگويي از وي درست شد كه تهمـت  

  .گويد و خواننده را اغفال مي نمايدداستانهاي خود ساخته مي
در صفحات اين كتـاب مـي آوريـم بـراي شـما       چه مانآ گوار،خوانندة بزر

         
 )  كودكي در حوزه علميه نجف(   1
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ضـايا،  قدروغگويي، فريبكاري، ظلم، تجاوز، انحراف از روش علمـي در طـرح   
بد اين مرد را هويدا وآشكار مي سازد جاي چنين افرادي  نيت زشت و داني ونا

از دور بايد نظاره گـر باشـند بـزودي     كنار دروازه، جاي كفش محققين است، و
  .فريب برداشته خواهد شد پرده هاي دروغ و

  :گويدمي) 43(او درصفحة ) 2(
كن تو را مانند بنده ام اطاعتم : خداوند در حديث قدسي مي فرمايدنه  گرم(

  .)پذيردانجام  ) كن(ي چه بگويخودم قرار مي دهم كه به هر 
را در جـايي كـه احتمـال وجـود آن     ) تيجـاني گمان به (اين حديث قدسي 

هم نيافتم اين از گمراهيهـاي  ) گياحاديث ساخت( ميرفت در كتابهاي موضوعات
  .پرورش يافته استاست كه تيجاني بر اساس آن  ياصوفيانه  ةانديش
  :گويدمي)  46ـ  45(و در صفحة ) 3(
شما صحبت نميكردم مـنعم   با گزهر يااگر مي دانستم شيعه : گفتمبه منعم (
  چرا؟: گفت

يپرسـتيد و  براي اينكه شما مسلمان نيستيد، زيرا علي بن ابي طالب را م :گفتم
 را مـي پرسـتند رسـالت و    -جـل جلالـه  - ميانه روهاي شما كه خـدا  خوبان و

را قبول ندارند و جبرئل را  -صلي االله عليه و آله و سلم-رت محمد پيامبري حض
به جـاي اينكـه    معتقدند كه او به امانت الهي خيانت ورزيد و گويند وناسزا مي 

  )رساند؟ -صلي االله عليه و آله و سلم- رسالت الهي را به علي برساند به محمد
فجـر  (ريخ مثـل   از كتـب تـا   من اين معلومات را( :گويدتيجاني مي پس س

  .)احمد امين گرفته ام) ظهر الاسلام( ،) ضحي الاسلام(، ) الاسلام
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چنين سخناني در كتابهـايش  اين دروغي صريح و آشكار است و احمد امين 
بله ما اعتقاد داريم كه بعضي از شيعيان معتقد به الوهيت علـي  . ذكر نكرده است

كتابهـايش شـيعه اثناعشـري را     ولي احمد امين در. هستند 1هستند و آنها سبئيه 
صلي االله -ذكر كرده است و اعتقاد به الوهيت علي، عدم ايمان به رسالت محمد 

را به آنها نسبت نداده  -عليه السلام- و فحش دادن به جبرئل -عليه و آله و سلم
  .گري نسبت داده استاما به آنها كفريات دي. است

 4، زنده كردن مرده ها توسط ائمه3، غيب دانستن ائمه 2مثل اعتقاد به رجعت 
بجـز سـه    -رضي االله عـنهم - و اعتقاد به مرتد شدن همة صحابه 5تحريف قرآن 

  .و غير اينها از اموري كه كفر واضح و آشكار هستند 6نفر
   :گويدمي )  46(و در صفحة ) 4(
احمد امين هم به زيارت عراق آمده بـود   خود: گفتاين منعم شيعه مذهب (

         
را مـتهم   -عليه السلام- آنهايي كه جبرئل گفته مي شوند وآنها هم اكنون در ايران علي اللهي   1

  .از شيعه بنام غرابيه هستند أيبه خيانت ميكنند فرقه 
                             3/212ضحي الاسلام  2
  4/113ظهر الاسلام  3
  3/219ضحي الاسلام   4
  3/217ضحي الاسلام  5
 3/210ضحي الاسلام   6
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ان استاداني بودم كه در نجف با او ملاقات كرديم وهنگاميكـه نسـبت   ومن در مي
متاسـفانه مـن   : پوزش گفت به سخنانش درمورد شيعيان به او اعتراض كرديم با

اين نخسـتين   هرگز باشيعيان تماس نداشتم و چيزي در مورد شما نمي دانستم و
  .است كه شيعيان را ملاقات مي كنم بار

گر اين سخن صحيح باشد چرا احمد حمد امين است ااين دروغ و افتراء بر ا
نانش را در خايـن، او س ـ  امين در كتابهايش از آن رجوع نكرده است عـلاوه بـر  

پـس چگونـه او ميگويـد كـه     كتابهاي معتبر آنها نقل كرده اسـت   مورد شيعه از
  مورد شيعه نمي داند؟ چيزي در

 ةايـن خلاص ـ : يـد گواحمد امين بعد از ذكر مهمترين اعتقادات شـيعه، مـي   
معتبرترين كتابهاي آنها گرفته شده اسـت   ديدگاه تشيع نسبت به امام است كه از

اعتمادم در نقل اين روايات بر سخنان خود ائمه است بـدون اينكـه شـروح و     و
  .1حواشي در آن دخالتي داشته باشد 

گي احمد امـين مطـرح   اين سخنان را آقاي تيجاني در همان زمان زندچرا و
تازه كتابهاي احمد امين، وجود دارند و  تا از او در اين مورد پرسيده شود؟نكرد 

در دسترس هستند و او از كتابهاي شيعه نقل مي كنـد، وي سـخن كلينـي را از    
لقلـوب، بحـار   اعيان الشيعه، حيات اچنين نهج البلاغه، و هم. كافي نقل مي كند

         
  3/220ضحي الاسلام  1
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شـيعه را بعنـوان مرجـع     گردي يالزائرين مجلسي و كتابها الانوار مجلسي، و قفة
س آيا كسي كه اين كتابها را بخواند و نقـل خـودش را بـه ايـن     پ .ذكر مي كند

  !گويد من چيزي در مورد شيعه نمي دانم؟كتابها نسبت دهد، مي 
  :گويدمي ) 49(تيجاني در صفحه ) 5( 
را  او پسنديدم و در جاي خلوتي رفتيم كه مـن وضـوء بگيـرم و   نظرش را (

 انداختم كه آزمايشش كنم چگونـه نمـاز مـي خوانـد و     واندن جلوبراي نماز خ
  .)آنگاه خودم نماز را اعاده كنم

اين مطلب از تيجاني درست با شد دليل برخيانت دروني، اهميت نـدادن  گر ا
دا را خ ـمؤمني كه خـوف   گاهي قابل توجه وي در مورد تقيه است وبه نماز و آ

ارد بطوريكه نمازي بخواند كه ري را ندچنين كاانجام در دل داشته باشد، جرأت 
  معتقد به بطلان آن باشد

  :گويدتيجاني مي )  50ـ 49(و در صفحه 
و نمـاز   فتـيم بعد به رستوران ر( ،كه نماز مغرب را با برادرش منعم خوانده 

  .)عشاء را به امامت او خوانديم
 ـ     نزد ع شيعه اوقات نماز سه تا هستند و آنها مغـرب و عشـاء را بـا هـم جم
از باب  است يا اينكه برادرش منعم با او پس يا تيجاني كذاب و دروغگوميكنند 

  .با او معامله به مثل نموده است تقيه وارد شده و
  :گويدمي ) 52(و در صفحه ) 6(
پيامبران مي باشد سرور و سالار  -صلي االله عليه و آله و سلم- محمد گرو ا(

تمام اولياء مقدم دانسته و او  را بر يامبر، اوپ همانا عبد القادر سرور اولياء است و
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من،  اما خدا طواف مي كنند و ةگرد خانگردامردم هفت بار ةهم و: است كه گفته
و تلاش مي كردم او را قانع  .چادرهايم طواف مي كند خانه گرداگرد خيمه ها و

سازم كه شيخ عبدالقادر نزد برخـي از مريـدان و محبـانش آشـكار مـي آيـد و       
  .)گره هايشان را مي گشايد ريهايشان را درمان مي كند وبيما

اين مطلب انحراف شديد تيجاني را قبل از شيعه شدنش آشـكار مـي سـازد    
و ارتباط قوي بين تشيع و تصوف را براي مـا  ) گو باشدگر در نوشته اش راستا(

اثبات و تأييد مي كند و دليلي است كـه تشـيع و تصـوف دو روي يـك سـكه      
او، هـر كـس ديگـر از     غيـر  گيلاني يااهل سنت فرد معتقد به اينكه  نزد. هستند

مريضـي آنهـا را    مي آيد و بزرگان، آشكارا نزد بعضي از مريدان و دوستان خود
 غم آنها را برطرف مي كند، چنين فردي كافر اندوه و معالجه و درمان مي كند و

  .از دين اسلام خارج مي شود شده و
  : رمايدمي ف -جل جلاله- خداوند
   ط ا كَباسـ لَه دعوةُ الْحقِّ والَّذينَ يدعونَ منْ دونه لا يستَجِيبونَ لهَم بِشيَء إِلَّـ

ي ضـَلالٍ        ا فـ اء الكْـَافريِنَ إِلَّـ ا دعـ   .كفََّيه إِلىَ الْماء ليبلغَُ فاَه وما هو بِبالغـه ومـ
  ) 14:الرعد(

گران را فقط شايسته خداوند است وكساني كه جز خداوند، دي دعا و نيايش«
 ة غيـر صدا كنند و(ه ندايشان را اجابت نمي نمايند چ وجهيصدا ميكنند، آنها به 

ميخواهد آب را به دهانش  مانند كسي است كه دستهايش را باز كرده و) خداوند
 ز گمراهي ونمي تواند آب را برساند و دعاي كافران چيزي ج برساند وي هر گز
  .»سرگرداني نيست
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  :و خداوند مي فرمايد
 لاو اتاومي السةٍ فثقْاَلَ ذَركوُنَ ململا ي ونِ اللَّهنْ دم ُتممعينَ زوا الَّذعقُلِ اد

فاَعةُ عنـْده  في الْأَرضِ وما لهَم فيهِما منْ شرْك وما لَه منهْم منْ ظهَِيرٍ ولا تَنفْعَ الشَّ
نَ لَهَنْ أذمإِلَّا ل.) 23- 22سبأ(   

زمـين   پنداريد، آنها در آسمان و مي كساني را صدا كنيد كه بجز خدا: گوب«
 ـچ مشـاركتي ندار به اندازة ذره أي مالك نيستند و در آسمانها و زمـين هـي   د و ن

واقع نمي شود  هيچ شفاعتي نزد خداوند مفيد خداوند در ميانشان ياوري ندارد و
  .»گر شفاعت فردي كه خداوند به وي اجازه دهدم

إِنَّ الَّذينَ تدَعونَ منْ دونِ اللَّه لَنْ يخْلقُـُوا   وند،كلام خدا :آلوسي مي فرمايد
آن كساني را كه بجز خداوند مي خواهيد هرگز نمي توانند «: )73: الحج( . ذُباباً

جل - گان در مورد اولياء خداوندهب افراط كننداشاره به مذ. »مگسي را بيافرينند
از  دارد بطوريكه اين افراد در مشكلات از اوليـاء كمـك مـي طلبنـد و     -جلاله

 :آنها ميگوينـد  هاي فهميده تر خداوند غافل مي شوند، براي اولياء نذر ميكنند و
اولياء وسيلة رسيدن ما به خدا هستند، ما براي خدا نذر مـي كنـيم و ثـوابش را    

پوشيده نيست كه آنها در دعواي اولشـان  و بر خواننده . براي ولي قرار مي دهيم
  :شبيه ترين مردم به بت پرستان اند كه مي گفتند

  َلفْىز وناَ إِلىَ اللَّهقرَِّبيإِلَّا ل مهدبا نَعم .)3: الزمر( .  
  .»ايندرا به خداوند نزديك نم اينكه ما پرستش نمي كنيم مگرآنها را « 

  :شش نوع است شرك بزرگ بر: گويدابوبكر حنبلي مي
مثل انبياء و اولياء براي طلب رزق يـا   -جل جلاله- صدا كردن غير خداوند
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  :مي فرمايد -جل جلاله- زيرا خداوند: چيزهاي ديگرشفا دادن مرض يا 
 َفـَإِنْ ف ضرُُّكلا يو كنفَْعا لا يم ونِ اللَّهنْ دم عَلا تدنَ    و علْـت فإَِنَّـك إذِاً مـ

  ) 106 :يونس(  1الظَّالمينَ
نفع وضرري نمي رسانند مخوان، اگر ايـن   چيزهايي را كه به توغير از خداوند، «

  .»، همانا از ستمكارانييكار را كرد
) كعبـه (همة مردم اطـراف بيـت   . (  : .گيلانيسخن اول عبدالقادر چنين هم

 .)اطراف خيمه هاي مـن طـواف ميكنـد   ) هكعب( هفت بار طواف مي كنند و بيت
بـه ثبـوت   گيلانـي  البته صدور اين جملـه از عبـدالقادر   . سخني كفر آميز است

  .نرسيده است
  :گويدمي) 56(تيجاني در صفحة ) 7(
ولي در حقيقت از تاريخ اسلام نه كم مي دانستم و نه زياد، زيرا معلمـان و  (

منع مي كردند و ادعا مي كردند كه ايـن  استادان همواره ما را از خواندن تاريخ 
  .)خواندنش نيست ي دراچ فايده تاريخ سياه وتاريكي است و هي

آنها : (گفتكتابش ) 23( ةچقدر كوتاه است، تيجاني در صفحريسمان دروغ 
و در فقـره شـمارة   . از حماس، صراحت و اطلاعات زياد من تعجب مي كردنـد 

و متصف كـردن تـاريخ   . را خوانده استكه كتابهاي احمد امين : متذكر شد) 3(

         
 )14(محمد الخميس ص : بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة د  1
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بجز شـيعه، كسـي    شيعه است و ةپرداختاسلام به تاريخي سياه، دروغ ساخته و 
گويد حتي خاور شناسان اعتراف مي كنند كه در تـاريخ  اين سخن را نمي  ديگر

گـر  ، و اراشـدين  يه عصر خلفـا يژاسلام عصرهاي طلائي و درخشاني است بو
ان مسلمانان را تاريخي سياه وتاريـك مـي خواننـد    اساتيد تيجاني تاريخ درخش

است كه تاريخ   اين كتب دانشمندان ما گويد ووشيوخ ما سخني غير از اين مي 
اگر هدف تيجاني تاريخ سياه  به قلم مي آورد و گذشتگان صالح را مي نويسد و

مثل تاريخ شيعه است اين تاريخ ما نيست زيرا شيعه براي يك روز هم اسـلام را  
اري نكردند، سرزميني را فتح نكردند و دشمني را دفع ننمودند بلكه عكـس آن  ي

عصـر حاضـر عليـه     صحيح و درست است جهاد آنها هميشه در زمان گذشته و
  .اهل سنت بوده است

از آنهـا  آنچه  تلاشي براي اسلام نمي بينيم وو گذشته براي آنها جهاد ما در 
  :مي دانيم عبارتند از

گامي كه داخـل  اتار از طريق ابن علقمي و نصير طوسي هنهمكاري با ت )1(
  .1و تباهي آوردند  فساد بغداد شدند و

بـاز كـردن مرزهـا بـراي      گهاي صليبي وهمكاري آنها با نصاري در جن )2(
  .2آنان

         
  ). 283،  217ـ  13/213(البداية و النهاية  1
  .73الخيمينية وريثة الحركات الحاقدة و الافكار الفاسدة ص (كتاب  2
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د جشن گرفتنـد  ندگامي كه ارتش عثمانيها توسط روس شكست خورهن )3(
  .1ند بسرمي برد هميشه با عثمانيها در حال جنگ و

  .2كشتن حاجيان و برداشتن و ربودن حجر الأسود و بردن آن به احساء  )4(
  :از داما كارهاي آنها در زمان حاضر عبارتن

نصير طوسـي،   گذرد ومي ) كربلا(راه قدس از عراق : گويدخميني مي  )1(
و تمجيـد   كسي را كه باعث قتل عام مردم بغداد در زمان تاتار گرديـد تعريـف  

  .3ميكند 
 گران اهل سـنت داخـل ايـران امثـال احمـد مفتـي زاده و      كشتن دعوت )2(

  .4 ديگران كه تعداد آنها بسيار است شاگردان او دكتر مظفريان و

         
  .160ص) الاعتداءات الباطنية علي المقدسات الاسلامية(كتاب   1
  .63بروتوكولات آيات قم ص  2
  .142لحكومة الاسلامية تاليف خميني صا 3
گذشـته نوشـته شـده اسـت در سـالهاي اخيـر       اين كتـاب در  ( ـ 1/478و جاء دور المجوس 4

از  اعدام وترور كردند كه بـارزترين آنهـا عبارتنـد    را شخصيات هاي زيادي از علماء اهل سنت
محمد ربيعي، دكتـر   شيخمولوي عبدالملك ملا زاده شيخ محمد صالح ضيائي، دكتر احمد سياد، 

كاظمي، مولوي عبدالناصر جمشيد زهي، قدرت االله جعفري، عبدالوهاب خوافي، فاروق فرسـاد،  
  ).مترجم . (علماء اهل سنت ادامه دارد ترور همچنان قتل و گر وناصر سبحاني و دهها تن دي
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  .1كشتار صبرا و شاتيلا بدست حركت شيعة أمل )3(
 2روايات و سخنان آنها در مورد آزاد ساختن بيت الحرام و مسجد نبوي  )4(

  .3انفجارهاي حرم 
گفتـه هـاي   ينها، كارهاي زيادي انجام دادند وكافي است كـه فقـط   و بجز ا

احقاقي . را در مورد فتوحات اسلامي در سرزمين فارس بدانيد )احقاقي حائري(
مسـلمانان  ) ةحمل( ةروم در نتيج ملت بزرگ ايران و ضربه هايي كه دو :گويدمي

 م خبـر خوردند وبرخوردي كه از طرف عرب هاي باديه نشيني كه از روح اسـلا 
 تـاثير منفـي از عـرب و    نداشتند، با آن مواجه شدند، در نفس شـان گـرايش و  

گذاشت طبيعت ساكنان صحراء و انسانهاي اوباش و خشـن، و   شريعت آنها بجا
غرب وارد ساختند  زمين هاي آباد شرق و و خرابي و ويراني كه به شهرهاي زيبا

فـت، دو حكومـت   و ع تشنه به نـاموس آزمندان  غارت هاي شهوت پرستان و و
  4تا آخر . . . . بزرگ پراطوري وام

كسـيكه   ؟آيا در سخنان اين احقاقي معاصر نمـي انديشـي      !گراميخوانندة 
سرزميني كه قلبش مشتاق  ،، فاتحان سر زمين فارس را-رضي االله عنهم- صحابه

         
 و بعد از آن 53امل و المخيمات الفلسطينية ص 1
  و بعد از آن 63بروتو كولات آيات قم صفحه  2
  )1987(سال  3
  )323(رسالة الإيمان ص  4



  

 
٣٨

آنست چون ملي گرا است چنين توصيف مي كند كه آنهـا عـرب هـاي صـحرا     
نمي دانـم   عفت دختران فارس هستند و ةتشن شهوت پرست و ش، ونشين و اوبا

چه عفتي داشتند كه احقاقي براي آن عفت اشك مي ) زرتشتيان(فارس آن زمان 
  .ريزد در حالي كه آنها نكاح محارم را مباح مي دانستند

 ـعلت اساسي بهمين  چنين سخني مي گويد؟ وآيا فرد مسلمان  ض شـيعه  غ
حكومت فـارس   -رضي االله عنه- زيرا عمر است -عنه رضي االله- نسبت به عمر

گي و به بزر جليل كردهندان حسين را تزو بهمين علت شيعه فررا درهم شكست 
توصيف مي كنند زيرا  فارس ها، دائي هاي فرزندان حسين از همسـر حضـرت   

  .1گرد هستند حسين، شهربانو دختر يزد 
رضي االله - از ميان صحابهرا فقط  -رضي االله عنه- سلمان فارسيچنين و هم

  .2تا جائي كه گفته اند به سلمان وحي ميشد گران را،نه دي تجليل مي كنند -عنهم
و  .گـر ديچيزي خاطر اينها فقط بخاطر اينست كه او فارسي است نه به  ةهم

روايـت مـي    -رضي االله عنه-به همين خاطر در كتابهايشان از علي بن ابي طالب
او را از عـذاب   -جل جلالـه - خداوند: سري فرمودندكنند كه ايشان در مورد ك

  .3 جهنم نجات داد و آتش بر او حرام است

         
  45/329(بحار الانوار  1
  )21(رجال الكشي )  2
  41/14(بحارالانوار  3
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  :گويدتيجاني مي ) 61(در صفحة ) 8(
 پس تو: گفتمه آنجا غيرت وهابيت در من به جوش آمد كه فوراً به دكتر ك( 

ي هستي زيرا آنها هم مانند تو معتقد به وجود اولياي الهي بوها اي حضرت دكتر
  .)نيستند
اهل سنت ، ي مي نامدبجوئي وهااني اهل سنت را براي تمسخر و عيبتيج) 1(

 گذاشته اند اگر چه اين اسم ـ بـه خـودي خـود ـ شـرف و      خود را وهابي نام ن
  .1پيرو سلف هستند، مبتدع نيستند  افتخار آنها است اهل سنت متبع و

  .)اردا معتقدند كه اوليائي وجود ندآنه: (گويدتيجاني مي) 2( 

         
در عينيه  1115وهابيت، نسبت به سوي محمد بن عبدالوهاب بن سليمان تميمي است وي سال  1

بـه سـوي توحيـد و     اوبصره سفر كرد دعـوت   گيري علم به حجاز، شام ومتولد شد و براي فرا
مجادله ميكرد، پيـرو   با دليل بحث و زد و بدعات بود وي آستين هايش را بالا دوري از شرك و

پيروانـي گرديـد كـه او را كمـك كردنـد و دعـوت او را        دليل بـود در نتيجـه داراي اتبـاع و   
 ـ امور زشت ديگر منتشرنمودند، دشمنان او را متهم به كفر، حلال كردن محارم و انسـان   .دنمودن

مشـهور تـرين    از تاليفات وي را بخواند تا روش و دعوت او را بشناسـد و  منصف بايد كتابها و
گركـه تعـداد آنهـا    كتابهاي او ميتوان كتاب التوحيد، كشف الشبهات و مختصر السيرة و كتب دي

و به كساني كه به روش او در دعوت بسوي دين صحيح حركـت كردنـد،   . زياد است را نام برد
گفته شد اما گروهي كه راه محمد بن عبدالوهاب را دنبـال كننـد و خودشـان را وهـابي     ابي وه

  .گفتدنيا را وداع   1206وي سال . بنامند وجود خارجي ندارد
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اين دروغ صريحي است بحمد االله كتب اهل سنت همه جا صـدا ميكننـد و    
  .اين ادعا دروغ است: گويندمي 

) كشـف الشـبهات  (امام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان تميمي در كتابش 
تو واجب  اعتراف به كرامات آنها بر پيروي از آنها ودوستي اولياء و  :مي فرمايد

راهان، كسي كرامات آنهـا را انكـار نميكنـد و ديـن     گم بجز مبتدعات و است و
  .1 است) طافراط وتفري(رف دين وسط بين دو ط -جل جلاله- خداوند

ي كاش تيجاني يكي از كتابهاي كساني كه آنها را وهابي مـي نامـد ذكـر    ا 
 -جـل جلالـه  - خداونـد . چنين ادعائي كـرده انـد  ميكرد كه آنها در اين كتاب 

چه علماء اهل سنت آنرا انكار ميكننـد يـاوه گـويي    آن. گويان را لعنت كنددروغ
  .متذكر شد) 6(هاي تيجاني است كه در مورد عبد القادر گيلاني در فقره شماره 

  ترأن الحق تلقاه أبلجا         وأنك تلقي باطل القول لجلجاألم          
 و آيا نمي بيني كه حق واضح و آشكار نزد تو آمد و تـو بـا شـك   (         

  .)ترديد به استقبال باطل مي روي
  :گويدتيجاني مي )  24ـ 63(در صفحه ) 9(

) -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبر( ما اهل سنت و جماعت معتقديم كه او 
  .تنها در تبليغ قرآن معصوم است

         
  ضمن كتاب الطريق الي الجنة 111كشف الشبهات ـ الفصل العاشر ص   1
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زبان آنها صحبت  جماعت را به تو داد تا با گي اهل سنت وكسي نمايندچه 
بودي  اهل سنت از نه قبل از شيعه شدن ،-عزوجل- وندكني؟ نه، سوگند به خدا

  .1هستي  و نه بعد از شيعه شدن از اهل سنت 
ما اين حق را داريم كه از تيجاني بخواهيم تا براي مـا مرجعـي را كـه ايـن     

  .گرفته است، ذكر كندسخن اهل سنت را از آن 
 صـلي االله - پيـامبر اعتقاد اهل سنت و جماعت در مورد عصمت اينست كـه  

چه در  چه اين تبليغ در كتابها باشد ومعصوم هستند تبليغ  در -عليه و آله و سلم
صـلي االله عليـه و آلـه و    -بعنوان مثال رسول خدا محمـد   چهنچيز ديگري، چنا

  .سنت معصوم است در تبليغ  قرآن و -سلم
ىوحي يحإِلَّا و وى إِنْ هوْنِ الهقُ عنْطا يمو.  ) 4-3النجم(  
مبر خدا از هوي و هوس صحبت نمي كند بلكه صحبت او وحيـي  پيايعني «

  .»است كه از طرف خداوند به او وحي مي شود
س قرآن وسنت هر دو وحي هستند وفرق بين قرآن وسنت اينست كه قرآن پ 

اسـت و   -صلي االله عليه و آله و سلم-كلام خدا است و سنت كلام رسول خدا 
  .رد كه اينجا مجال ذكر آنها نيستري وجود داگفرقهاي دي
در  -صلي االله عليـه و آلـه و سـلم   - پيامبراهل سنت معتقد به عصمت پس 

         
اسخ بـه آن در همـين كتـاب    پادعا مي كند وبزودي ) اهل سنت واقعي ( آنطور كه در كتابش  1

  .خواهد آمد
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نين معتقد بـه عصـمت   چتبليغ هستند، تبليغ قرآن يا سنت باشد، فرقي نميكند هم
هان كبيره و امور گنااز گر مبران ديپياو  -صلي االله عليه و آله و سلم-رسول خدا 

از  -صلي االله عليه و آله و سـلم - پيامبرند و در مورد عصمت خلاف مروت هست
گناهان صغيره اختلاف نظر دارند و صحيح اين است كه گناهان صغيره از پيـامبر  

  :خداوند مي فرمايد: ثابت نيماندگناهان سر ميزند اما به دلائل زير بر اين 
  (1)ىَفَغو هبر مى آدصعو .)121: طـه(  

  .»كردگم را نافرماني كرد در نتيجه راه را گارش رد روپآدم «
  :مي فرمايد صلي االله عليه و آله و سلمو دربارة پيامبر 

)2(  لَك لَّ اللَّهَا أحم رِّمتُح مل ِا النَّبيهَا أيي.   )1: التحريم(  
  ؟»خداوند برايت حلال كرده حرام مي كنيچه را آنچ پيامبري ا«

 :مي فرمايد -صلي االله عليه وآله وسلم- رسول خدا  و در بارة

(3)  ىمَالْأع هاءلَّى أَنْ جَتوو سبع  .)1-2 :عبس( . 

  »ميكه فرد نابينا آمدگاني كرد هنگرادرهم كشيد و روي چهره «
  :مي فرمايد -عليه السلام- و در بارهء حضرت موسي  )4( 
 ِأخَذََ بو احْأَلقْىَ الْأَلووهإِلَي رُّهجي يهَرَأسِْ أخ  .)150: لأعراف(  
را انـداخت و سـر   ) صفحاتي كه در آنها تورات نوشـته شـده بـود   (الواح «

  . »ت و به طرف خودش مي كشيدگرفبرادرش را 
  :و مي فرمايد )5(

    رَىأَس كوُنَ لَهأَنْ ي ِنَبيا كاَنَ لم.   )67: لأنفالا(  
  ». . .. اسير داشته باشدپيامبر نمي تواند «
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  :و مي فرمايد )6(
    قُّ أَنْ تَخْشاَهَأح اللَّهو تَخْشىَ النَّاسو . )37: الأحزاب(  
  .»و از مردم مي ترسي و خداوند مستحق تر است كه از او بترسي«
  :و مي فرمايد )7(

    طْني بينَ لَلَبِثَ فحبسنَ الْمكاَنَ م لا أَنَّهَثوُنَفَلوعبمِ يوإِلىَ ي ه  .)الصافات: 
گفت در تسبيح نمي ) -عليه السلام- يعني حضرت يونس (گر او ا«   )144-143

  .»مي ماند شكم ماهي تا روز قيامت باقي
  :و مي فرمايد )8(
أَناَبعاً واكخرََّ رو هبتَغفْرََ رفاَس ا فَتَنَّاهأَنَّم داوظَنَّ دو.  )24 :ص(  
پس از پرودگارش مغفرت خواست داود دانست كه ما او را آزمايش كرديم «

  .»رجوع نمود انابت و به ركوع افتاد و و
  :و مي فرمايد )9(

    مَله نْتَأذ مل نْكع فاَ اللَّهع.  )43: التوبة(  
  ؟ »يگذشت نمود چرا به آنها اجازه دادخداوند از تو «
  :و مي فرمايد )10(
َق بِه لَك سا لَيأَلْنِ محٍ فلاَ تَسالرُ صلٌ غَيمع إِنَّه كلنْ أَهم سلَي إِنَّه ا نوُحالَ ي

  )46:هود(   .علمْ إِنِّي أعَظُك أَنْ تكَوُنَ منَ الْجاهلينَ
چه بـه آن  نوح او از اهل تو نيست زيرا نيكوكار نيست آن أي: گفتخداوند «

  .»نادانان باشي را نصيحت ميكنم از اينكه از ز من سؤال نكن من توعلم نداري ا
 پيـامبران از فـواحش و   ،مسلمانان اجماع نموده اند :گويدقاضي عياض مي 
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چنين هيچ اختلافي و هم. كه باعث هلاكت مي شوند معصوم اند ياگناهان كبيره 
  .وم اندكوتاهي در تبليغ معص نيست در اينكه پيامبران از كتمان رسالت و

غير سلف سرزدن گناهـان صـغيره را از انبيـاء جـائز      سلف و گروهي ازاما 
متكلمـين معتقـد بـه عصـمت انبيـاء از       گروهي ديگر از محققين و اند و دانسته

و بعضي از ائمة ما  .گناهان صغيره هستند همانطوريكه از گناهان كبيره معصومند
كثـرت   تكـرار و  ازست كـه آنهـا   دو قول، در اين اختلافي ني هر بنابر: گويندمي

ي كه حشمت آنها را از بين از انجام صغيره اچنين معصومند و همگناهان صغيره 
اينهـا مسـائلي   . ببرد و مروت آنها را ساقط نمايد و باعث تحقير شود معصـومند 

  .1 مند و بر اين مطلب اجماع شده استهستند كه انبياء از آنها معصو
گفتيم حـق واضـح و     چه مابراي تو با آن! ندهخوان يا :گويدمي چنين و هم

جـل  - از جهل به خداوند -صلي االله عليه و آله و سلم- آشكار گرديد كه پيامبر
از اينكه حالتي داشته  چنين معصوم استو صفات آن معصوم است و هم -جلاله

منافـات   -جل جلالـه - صفات خداوند علم اجمالي در مورد ذات و باشد كه با
قبل از نبوت  اجماع ثابت است و عقل و اين عصمت بعد از نبوت با داشته باشد

شرعاً معصـوم   قطعي عقلاً و چنين بطورسمعي و نقلي ثابت است و همبا دلائل 
 از امور وحي از طرف خـدا   امور شرع را بيان نمايد يا از اينكه چيزي از  است
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غ و وعـده خلافـي   از اموري مثل درو نداند و آن را تبليغ نمايد و -جل جلاله-
نبـوت انتخـاب    عمدي از هنگامي كه خداوند او را بـه رسـالت و   غير عمدي و

شرع و اجماع و برهان و دليل بـر وي محـال   اين امور با نموده، معصوم است و
از  مبرا اسـت و  پيامبر، از اين امور، قبل از نبوت هم بطور قطعي پاك واست و 

ق اينست كه از گناهان صغيره هم پـاك  تحقي گناهان كبيره با اجماع پاك است و
چـه بـراي امـت    و استمرار خطأ و فراموشي در آن و از ادامة سهو، غفلت. است

پيـامبر در تمـام حـالات اعـم از     چنـين  و هممبراست  تشريع كرده است پاك و
  .1 ودي، خشم، جديت و شوخي معصوم استخوشن
  :گويدتيجاني مي ) 66 ـ 65(در صفحه ) 10(
  :كه مي فرمايد ياتفسير اين آيه شريفه را خوانده  آيا: گفتمنعم به من (
   والِّم إِنَّ اللَّه وملائكَتَه يصلُّونَ علىَ النَّبيِ يا أيَها الَّذينَ آمنوُا صلُّوا علَيـه وسـ
   )56 :الأحزاب(.  تَسليماً
مؤمنـان بـر    أي پيامبر صلوات مي فرستند، پس گان برهمانا خداوند و فرشت«

  .»او صلوات بفرستيد و سلام كنيد سلام تمام وكامل
ه اين آيـه در بـارة آنهـا    مفسرين شيعه وسني متفق القول اند كه اصحابي ك 

رسـيده عـرض    -صلي االله عليه و آله و سـلم -خدمت حضرت رسول  نازل شد،
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 ه بـر چگونه سلام كنيم ولي نفهميديم چگوني رسول خدا فهميديم بر تو كردند ا
  :ندصلوات بفرستيم؟ حضرت فرمود تو درود و

آل بـراهيم و إ علـى صـليت   محمد وآل محمد كما علىاللهم صل (: بگوييد 
نـاقص   من صـلوات منقطـع و   بر هرگز و )نك حميد مجيدإبراهيم في العالمين إ

اينكـه  : چيسـت؟ فرمـود  صـلوات نـاقص   ! يا رسول االله : عرض كردند. نفرستيد
كامل است همانا خداوند  گاه سكوت كنيد وآن و )لي محمداللهم صل ع(بگوييد 

  .و جز كامل را دوست ندارد
  :راست و درست فرموده است -صلي االله عليه و آله و سلم-رسول خدا 

  . »اذالم تستح فاصنع ما شئت«
  1)نار گذاشتي هر چه مي خواهي بكنك را چون حيا(

: الكهـف (  .أَفوْاههمِ إِنْ يقوُلوُنَ إِلَّا كـَذباً كَبرَت كَلمةً تَخرْجُ منْ   االله اكبر،
5(  

  .»چيزي نمي گوينددروغ،  بجز گي از دهانهايشان بيرون ميشود وسخن بزر«
و جـاي   آيا مفسرين اهل سنت براي حديث دروغـين اجمـاع كـرده انـد؟     

نسـبت داده  ! تعجب است كه تيجاني در حاشيه اين حديث، را به تفسير ابن اثير
  ن اثيـر را با ةزندگينام علمايي كه  چنين تفسيري را نشنيده ايم وت و ما اسم اس
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  .نوشته اند براي او كتاب تفسيري ذكر نكرده اند
به كتب تفسير مراجعه كـردم  ! گفتن چقدر زياد استجرأت تيجاني بر دروغ 

اين لفظي كه تيجاني نقـل كـرده اسـت،     چ كدام از مفسرين اين حديث را باهي
مي دانـيم  ( از      :-رضي االله عنهم- ه اند و حديث صحيح از قول صحابهنياورد

  .به پايان مي رسد) انك حميد مجيد (تا  شروع مي شود و) چگونه سلام كنيم 
از دروغ هاي تيجاني است و مفسريني كه مـن بـه   ) درود دم بريده(اما ذكر 

، قرطبـي، نسـفي،   طبري، ابن كثير، ابـن العربـي  : كتابهايشان مراجعه كردم يعني
چكـدام ايـن   ، ابن عطيه، نسـائي و سـيوطي، هي  1شوكاني، ابن جوزي، ابن تيميه 

  .حديث را ذكر نكرده اند
مفسـرين شـيعه   : پس چگونه تيجاني به خودش اجازه مي دهـد كـه بگويـد   

صلي االله عليـه و آلـه و   -خدا از پيامبر : وسني متفق القول اند؟ سخاوي ميگويد
بـرمن دم بريـده   : ده است كه من بر سند آن دست نيافتممطلبي روايت ش -سلم

 ميگوييد و) اللهم صل علي محمد(درود دم بريده چيست؟  :گفتنددرود نخوانيد 
بگوييد اين حديث را ) اللهم صل علي محمد وآل محمد(ساكت مي شويد بلكه 

اين حديث آنطور كـه سـخاوي مـي    . 2أبوسعد در شرف المصطفي آورده است

         
  .ابن تيميه كتابي بنام دقائق التفسير دارد 1
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جـرأت مـي كنـد و مـي     ) تيجاني(گو دروغ ندارد در حالي كه اينگويد، سند 
  دروغي برتر از اين هم هست؟ آيا) مفسرين اجماع كرده اند: (گويد
تيجاني سخن تيجاني نيست ميگوئيم  گويد اين سخن منعم است وكسي بگر ا

  .سخن او را تاييد كرده بلكه بعنوان شاهد و دليل در كتابش نقل كرده است
  :گويدتيجاني مي ) 74(حة در صف) 11(
غيـر از آنهـا را    چهارگانه، مذهب ديگـري نميشناسـيم و  ما غير از مذاهب (

  )!داخل اسلام نمي دانيم
اين دو صفت هر  يا نادان مي گويد و گواين سخن تيجاني را فقط فرد دروغ

گفته اند كه در اسـلام  يك از علماي مسلمين نچهي است يك از ديگري زشت تر
چه وجـود دارد، اينسـت كـه ايـن ائمـه داراي      آن. هارگانه هستندفقط مذاهب چ
منتشـر كردنـد و    شان را تبليـغ و  ةانديش پيروان آنها، مذاهب و پيرواني شدند و

از آنهـا پيـروي نماينـد و    هيچكدام از ائمه اربعه به مردم دستور ندادند تا مردم 
دادند تا از حق  ورهيچيك از آنها نگفتند كه حق فقط با اوست بلكه به مردم دست

  .از تقليد بدون علم منع ميكردند هر كجا كه باشد پيروي نمايند و
  :گويدامام ابو حنيفه رحمه االله مي 

نيكه نميداند مـا از  براي هيچكس جائز نيست كه به قول ما فتوي دهد تا زما(
  .)فته ايمگركجاآنرا 

  :گويدامام شافعي رحمه االله مي 
  .)صحيح مذهب من استحديث (
اين سخن و امثال اين از امام احمـد رحمـه االله هـم مشـهور و     چنين و هم 
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   1.معروف است
و  وثـور، مـذهب ظـاهري   بگري مثل مذهب ثـوري، اوزاعـي، ا  ومذاهب دي
  .گري وجود داردمذاهب بسيار دي

 ةكه مذهب ابو بكر، عمر، عثمان علي وصحاب پرسيددر اينجا از تيجاني بايد 
  قبل از ظهور اين مذاهب، چه بوده است؟ -أجمعينرضوان االله عليهم -ديگر 

فقط از دهان تيجاني و ناداناني امثـال او   ياچنين ياوه و حقيقت اينست كه 
گامي كه سني خوانده مي شد يا دروغگوياني امثال او هنگامي كه شيعه شـد،  هن
  .رون مي آيدبي

  :گويدمي )  74(و در صفحه ) 12(
نيفه شاگرد امام جعفر صـادق اسـت؟ و در   آيا نمي داني كه ابو ح: گفتاو (

دوسالي كه در محضـر امـام   (گر آن دوسال نبود ا(  :اين باره ابوحنيفه مي گويد
و مالك از ابو حنيفه فـرا  . . . . . نعمان هلاك مي شد) صادق درس خوانده است

  .)گرفته است
 گرداناز شـا  -رحمـه االله -ابوحنيفـه  . پايان شيعه استاين از دورغ هاي بي 

- هم از شاگردان ابوحنيفه -رحمه االله- مالك نيست و -رحمه االله-صادق  جعفر
گرفته است انطـاكي نيـز   اين مطلب را تيجاني از كتب شيعه . نيست  -رحمه االله
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  .1همين حرف را زده است 
نزد حماد بن ابي سليمان درس خوانده است و درس  -رحمه االله-ابو حنيفه 

بت نيست بلكه از هم سن وسـالان او بـود و هـر    خواندن او نزد جعفر صادق ثا
  .هجري متولد شدند 80دوي آنها سال 
فقط يك حديث يـا دو حـديث    -رحمه االله-از جعفر  -رحمه االله-ابو حنيفه 

سـخن   ، و)گرفتهمالك از ابو حنيفه فرا: (اما سخن تيجاني كه .روايت كرده است
جوابش اينست كه جعفر بن  .)علم را از ابو حنيفه گرفته است مالك: (انطاكي كه

چندان مورد اعتماد نبود بلكه مالـك از او روايـت نميكـرد تـا     محمد نزد مالك 
او اعتمـاد  يعنـي تنهـا بـه قـول     (در روايت بـا او نبـود   گري شخص ديوقتيكه 
 .2)نميكرد

  :گويدمي ) 77(تيجاني در صفحه ) 13( 
ر از اخـتلاف  گروههاي اسلامي صـرف نظ ـ آيا مي داني كه تمام  :گفتمنعم 

  .مذاهب شان در مورد قرآن كريم اتفاق نظر دارند
چنـان بـر اسـلام    هدف تو از فرقه هاي اسلامي، فرقه هايي است كه همگر ا

 هستند، سخن تو راست و درست است اما فرقه هايي كه منسوب به اسلام اند و

         
  )2(لماذا اخترت مذهب الشيعة، انطاكي ص   1
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  .نظر ندارندبر قرآن كريم اتفاق  ما بري است اين فرقه ها با اسلام از آنها بيزار و
گران به آن منسوب اند معتقد و فرقة شيعة اثنا عشريه كه منعم و تيجاني و دي

عشـريه   اثنا ةستند بلكه جمعي از علماي آنها اجماع شيعيبه محفوظ بودن قرآن ن
 اين بحثي طولاني است كـه جـاي آن اينجـا    تحريف قرآن نقل كرده اند و را بر

علماء شيعه معتقد به تحريف قرآن را ذكـر  بعضي از  ست اما اشكالي ندارد كهني
  :كنيم
چ گريـزي از آن  واقعيتي كه جاي هي! بدان :گويدابو الحسن فتوني مي  )1(
احاديث ديگر، اينست كه در اين قرآن بعـد   اساس اخبار متواتر زير و بر ،نيست

تغييراتي رخ داده است و كساني كه  -صلي االله عليه وآله وسلم- از رسول خدا 
و، قرآن را جمع كرده اند بسـياري از كلمـات و آيـات را انداختـه انـد                 بعد از ا

از ضـروريات مـذهب   گوييم اين مطالـب  و ممكن است كه ب) حذف كرده اند(
  .1 تشيع بوده است

 اسـت و  تتغيير از مسلما اعتقاد به تحريف و :گويد عدنان بحراني مي )2( 
اين مطلب از ضروريات مـذهب   است و) شيعه اثنا عشريه(ة اين اجماع فرقه حق

  .2آنها است
عـام اجمـاع    اثر، خاص و اهل نقل و: گويدابو القاسم، علي كوفي مي ) 3(
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  .1قرآن نيست  ةاين هم ،كرده اند كه قراني كه در دست مردم است
هداي آل محمـد بطـور مسـتفيض و     ةاز أئم ي كهاخبار :گويدمفيد مي ) 4(

بعضي از ستمگران از قرآن  ختلاف وجود دارد وآشكار آمده است كه در قرآن ا
  .2 رده و در آن نقص ايجاد نموده اندحذف ك

قرآن اتفاق نظر  فرقه هاي اسلامي بر :گويند آيا هنوز تيجاني و منعم مي) 5(
 اثني عشري خودشـان را تكفيـر   ةآن اينكه آنها، طائف دارند؟ بله، يك راه دارد و

  .نمايند
  :گويدمي ) 79(تيجاني در صفحة ) 14(
همـه خـدا را    چه سني، وشيعه و چه مسلمانان همه برادرند،  :گفتخوئي (

 ـ شـان يكـي و   پيامبرشان يكي،  قرآن. و به او شرك نمي ورزندمي پرستند   ةقبل
  .)چ اختلافي، هم ندارند جز در مسائل فقهيوسني هيشيعه  شان هم يكي است و

نـه   در مورد خدا، نه پيـامبر و با اهل سنت نه  ما :گويدنعمت االله جزائري مي
 ـ  او ابـوبكر   ةامام يكي هستيم زيرا پروردگاري كه پيامبر او محمد اسـت و خليف

  .3 نيست است، آن پروردگار، پروردگار ما نيست و آن پيامبر، پيامبر ما
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را انكـار  ) گانـه ائمـه دوازده  (يكي از آنها  تكسيكه امام :گويدكاشاني مي 
  .1 پيامبران را انكار نموده است ةنبوت هماست كه  كند او مانند كسي

آخرين چيزي كه از اخبار بدست مي آيـد، نافـذ شـدن     :گويدمامقاني مي  
  .2 هر كسي است كه اثناعشري نباشد مشرك در آخرت بر حكم كافر و

ـ نوار هاي او وجود دارد ـ مي    بلكه خود تيجاني در سخنراني خود در لندن
بعد از پيامبرش، ابـوبكر باشـد، چنـين     ةه خليفخدايي كه راضي است ك( :گويد

  كدام سخن را باور كنيم؟ )پروردگاري نميخواهيم
تـأليف  ) حقيقة الشيعة(كند به كتاب  پيداكسي كه مي خواهد بيشتر شناخت 

  .مراجعه كند -رحمه االله-عبداالله موصلي 
  :گويدمي ) 90(تيجاني در صفحة ) 15(
مي نامند، ) تربت حسنيي(ه ميكنند و آنرا از اين تربتي كه بر آن سجدگاه آن(

بر خاك  چيز بايد بدانيم كه ما قبل از هر :پاسخ داد) يعني از باقر صدر(پرسيدم 
نزد ما و اهل سنت چه و آن. براي خاك سجده نمي كنيمهرگز  سجده مي كنيم و

  .ثابت شده، اين است كه سجود بر غير اينها درست نيست
  3 :گويدامام ابن قدامه مي اين دروغ بر اهل سنت است 
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  )المصلى بشىء من هذه الأعضاء ةولاتجب مباشر(  
چ كدام از اين اعضاء مستقيم با خـاك تماسـي داشـته    واجب نيست كه هي(
  .)باشد
يـا دامـنش    آسـتيش و  پيچ عمامه اش يـا  اگر بر :گويدمي  )عياض( قاضي 

ابو حنيفـه   اين مذهب مالك و سجده كند، نماز طبق يك روايت صحيح است و
  .است

آنها در اين زمينه  و ما تعظيم اين خاك را توسط شيعه عملي منكر مي دانيم،
صلي االله عليه -احاديثي دروغين از ائمه اهل بيت روايت كرده اند و رسول خدا 

نزد اهل سنت و  -رضي االله عنهم- حضرت علي و حضرت حسن -و آله و سلم
رند، با وجود اين، تربت آنها نـزد شـيعه   افضل ت -رضي االله عنه- شيعه از حسين

  .تعظيم نمي شود -رضي االله عنه- مثل تربت حسين
گويـد  ي كاش مسئله همينجا با سجده بر خاك، آنطور كه باقر صـدر مـي   ا

  .به تقديس اين خاك رسيده است تمام مي شد بلكه اين مسئله از اينهم گذشته و
اين خـاك سـجده مـي     بسياري از كساني كه بر( :گويدموسي موسوي مي 
بعضي اوقات، اندكي از خـاك   به آن تبرك مي جويند و كنند، آنرا مي بوسند و

نمي دانم اين بدعت كي وارد صفوف شيعه شده  و    خورند  مي كربلا را براي شفا
كـربلا سـجده   خـاك   بـر  گزهر -صلي االله عليه و آله و سلم-است، رسول خدا 
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بـر چيـزي كـه     گـز هر  -رضي االله عـنهم - او  امام علي و ائمة  بعد  از) نكرد،
اوضـاع   اهي دانشمند شيعه برواين گ 1اند باشد، سجده نكرده اسمش خاك كربلا

  .شيعه است
و اين از اعتقادات شيعه است كه خاك حسين ضامن شفاي انـواع و اقسـام   

مخالفـت   -جل جلالـه - و با اين اعتقاد با كلام خدا مريضي ها و بيماريها است
  :دمي كنن
وإِلَّا ه لَه فبضِرٍُّ فلاَ كاَش اللَّه كسسمإِنْ يو.  )17من الآية: الأنعام(  
بتو برساند كسي بجز خداوند نميتواند آنـرا بـر طـرف    گر خداوند ضرري ا«
  .»نمايد
وءالس فكْشيو اهعضْطرََّ إذَِا دالْم جِيبنْ يَأمَ .)62من الآية: النمل(  
بـدي را   را هنگامي كه او را بخواند، اجابت ميكند و سي انسان مضطرچه ك«

  ؟»برطرف ميكند
ِينْشفي وَفه رضِْتإذَِا مو    .)80:الشعراء(  

  .»مرا شفا دهد) خداوند(شوم او  چون مريضو «
در نتيجه تشيع با اين اعتقاد شان كه اين خاك دواء و شفاء است با مشركين 

اينك نمونه  ومي رساند، مشابهت پيدا مي كنند  ضرر شان نفع وگهايدر اينكه سن

         
 .اين كتاب به فارسي ترجمه شده است( 115الشيعة والتصحيح  1
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  :-رضي االله عنه- از روايات آنها در مورد تربت حسين يا
: كه ايشـان فرمـوده اسـت    نسبت مي دهند -رحمه االله-به جعفر صادق  )1(

بسم االله وبـاالله  ( :گام خوردن، بگوخاك قبر حسين هر بيمار را شفا مي دهد و هن
  .1) من كل داء اً وعلماً نافعاً وشفاءاجعله رزقأ واسع

 اين خـاك را رزق فـراوان، علـم نـافع و     به خدا، پروردگارا  و به نام خدا(
  .شفاي هر بيمار بگردان

خاك : كه ايشان فرموده است نسبت مي دهند -رحمه االله-به محمد باقر  )2(
 شفاء هر بيماري است و امان هر ترسـي اسـت و آن   -رضي االله عنه- قبر حسين
  .2 است چيزي كه بخاطر آن گرفته شود، مفيدبراي هر 

بحـار  (ي وجـود دارد كـه مجلسـي در كتـابش     روايات بسيار ديگـر  و )3(
  .3باب كاملي براي اين روايات قرار داده است ) الأنوار
  :گويدمي ) 92(تيجاني در صفحة ) 16(
سـت  ائمه را دعا ميكنند به اين خـاطر ا  اينكه اولياء و و: گفتو باقر صدر (

مسلمانان چه شيعه چـه   گز شرك نيست ونزد خدا باشند و اين هر ياكه وسيله 
ي اسـتثنا  اين امر اتفاق عقيده دارند، به سني از زمان حضرت رسول تا امروز، بر

         
  98/129بحار الانوار  1
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اينهـا بـا مـذهب     آور شـدي ـ و   گونه كه يـاد وهابيت و علماي سعودي ـ همان 
بـا ايـن    مسلمين ميكنند وجديدشان كه در اين قرن پيدا شد، مخالفت با اجماع 

اعتقاد بود كه ميان مسلمين فتنه انگيزي كردند و خون مسلمانان را مباح دانستند 
  .آنها را تكفير نمودند و

آنهـا در   مرگصالحين را بعد از  پيامبران وكساني كه  :اين تيميه مي فرمايد
خدا را  مشركيني هستند كه غير كنار قبور شان يا جاهاي ديگر صدا ميكنند جزء 

صدا ميكنند، مانند كساني كه ستارگان را صدا ميكنند مانند كساني كه فرشـتگان  
  :خداوند مي فرمايد. پيامبران را ارباب قرار داده اند و

    اسِ كوُنـُوا ما كاَنَ لبشرٍَ أَنْ يؤْتيه اللَّه الكْتاَب والْحكمْ والنُّبوةَ ثمُ يقـُولَ للنَّـ
ا كُنـْتمُ   عباداً  لي منْ   دونِ اللَّه ولكَنْ كوُنوُا ربانيينَ بِما كُنْتمُ تُعلِّمونَ الكْتاَب وبِمـ

 أَنْتمُ تدَرسونَ ولا يأمْركَمُ أَنْ تَتَّخذُوا الْملائكَةَ والنَّبِيينَ أَرباباً أيَأمْركُمُ باِلكْفُرِْ بعد إذِْ
ملسونَم. )80-79 :آل عمران(  
پس براي بشرمناسب نيست كه خداوند به او كتاب، حكم و نبوت بدهد س ـ«

باكتابي كه : گويدمن شويد بلكه به مردم مي گان بند گويد بجز خداوند،ببه مردم 
رباني باشيد  مردمي خدايي و ،ياد داده ايد و درسي كه خوانده ايد آموخته ايد و

پيامبران را به خدايي بگيريد آيا شما را  د كه فرشتگان وبه شما دستور نمي ده و
  .»دستور به كفر مي دهد بعد از اينكه مسلمان شده ايد

  :و خداوند مي فرمايد 
  ًويِلا قُلِ ادعوا الَّذينَ زعمتمُ منْ دونه فلاَ يملكوُنَ كَشْف الضُّرِّ عنكْمُ ولا تَحـ

عدينَ يالَّذ كأُولَئ       تَـهمحونَ ر يلَةَ أيَهـم أَقـْرَب ويرجْـ ونَ يبتَغوُنَ إِلىَ ربهِـم الوْسـ
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   )58-57 :الاسراء(   .ويخاَفوُنَ عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كاَنَ محذُوراً
پيامبر به مشركين بگو، افرادي را كه بجز خداوند، شايسـته مـي دانيـد،    ي ا«

نمي توانند وضـعيت   ان را از شما ندارند ويز انايي دفع ضرر وصدا كنيد آنها تو
مي كنند آنها خودشان  را صدا آن كساني را كه مشركين آنها: شما را تغيير دهند

اميد وار بـه رحمـت    براي تقرب به پروردگار عبادات را وسيله قرار مي دهند و
  .»رهيز كرداز عذاب او هراسناكند زيرا از عذاب خداوند بايد پ خداوند و

  :و خداوند مي فرمايد 
   لفْىَ إِنَّ اللَّـهز وناَ إِلىَ اللَّهقرَِّبيإِلَّا ل مهدبا نَعم اءيلَأو هوننْ دينَ اتَّخذَُوا مالَّذو

و كـَاذب كَ      نْ هـ دي مـ ار يحكمُ بينهَم في ما هم فيه يخْتَلفوُنَ إِنَّ اللَّـه لا يهـ    .فَّـ
  )3: الزمر(

گر را ولي و دوست گرفته اند ومي گويند ما كسانيكه بجز خداوند، افراد دي«
روز را به خداوند نزديـك كننـد، خداونـد     آنها را عبادت نميكنيم مگر اينكه ما

چه آنها اختلاف كرده اند فيصله خواهد كرد و خداونـد دروغگـوي   قيامت در آن
  .»پيشه را هدايت نمي كند كفر

  :و خداوند مي فرمايد
 لاو اتاومي السةٍ فثقْاَلَ ذَركوُنَ ململا ي ونِ اللَّهنْ دم ُتممعينَ زوا الَّذعقُلِ اد

  هنـْدةُ عالشَّفاَع َلا تَنفْعنْ ظهَِير وم مْنهم ا لَهمو رْكنْ شا ميهِمف مَا لهمضِ وي الْأَرف
نَ لَهإِلَّا لَنْ أذمُ .)23-22 :سـبأ(  

كساني را كه بجز خداوند، معبود مي پنداريد آنها : پيامبر به مشركان بگوأي «
زمـين هـيچ    مالك نيستند و در آسـمان و را  زمين يك ذره از آسمان و ةبه انداز
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نبوده ) در خلقت (خدا وند ياور  هيچ كدام از آنها يار و گونه مشاركتي ندارند و
  ».است

  : و خداوند مي فرمايد
 ْنداؤُناَ عشفَُع ؤُلاءقوُلوُنَ هيو مهنفَْعلا يو مضرُُّها لا يم ونِ اللَّهنْ دونَ مدبعيو

اللَّه قُلْ أَتُنَبئوُنَ اللَّه بِما لا يعلمَ في السماوات ولا في الْأَرضِ سبحانَه وتَعالىَ عما 
  )18 :يونس(   .يشرْكِوُنَ

و نفعـي بـه آنهـا     چيزهايي را پرسـتش ميكننـد كـه ضـرر    آنها غير از خداوند «
آيا خداوند را : اينها نزد خداوند براي ما شفاعت ميكنند بگو: گوينديرساند و مينم

زمـين از آنهـا    خبر مي سازيد كه خداونـد در آسـمانها و   از وجود چيزهايي با
بالاتر از آن چيز هايي است كه مشركين، شـريك   ند پاك وسراغي ندارد، خداو

  .»او قرار مي دهند
  مشركين وجود دارد؟ سؤال اينجاست كه چه فرقي ميان فعل شيعه و و 

امثال اين آيات در قرآن بسيار است كه از صدا كردن غير خـدا نهـي شـده    
 ـ است ا ن شـرك  گر چه غير خدا، فرشتگان، پيامبران ويا چيزهاي ديگر باشـند اي

  .1او دعاء وشفاعت بخواهيم شرك نيست است بر عكس، اگر در حيات كسي، از
تـابعين و تبـع تـابعين     -رضي االله عـنهم - و از سلف صالح اعم از صحابه 

         
  ) 220ـ217(قاعدة جليله في التوسل والوسيلة ( باتصرف از كتاب  1
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  .چيزي غير از اين به ثبوت نرسيده است
تيجاني ميگويد كه بجز وهابيـت كسـي ديگـر چنـين      چه صدر وآيا آنپس 

  و دروغ است؟يا باطل  سخني نگفته است حقيقت است
  :گويدمي  93تيجاني در صفحه ) 17(
آنها حاجيان سالخورده را تنها بـراي يـك سـلام برپيـامبر     : گفتباقر صدر (

  .)مي زنند» السلام عليك يارسول االله«كردن و 
السـلام عليـك   (نت همـه  مااهـل س ـ . گفت اين دروغ استبايد به تيجاني (

تك نمي زند وهمه شيعه هايي كه بـه ايـن   ييم وكسي مارا كگومي ) يارسول االله
  را ميدانند چيزسنت عمل ميكنند كسي آنها را نمي زند وشيعيان هم اين 

  پس چرا دروغ مي گويد؟
  :گويدمي  93تيجاني در صفحه ) 18(
ملـك عبـد    گاميكه در زمـان آقاي سيد شرف الدين از علماء شيعه است هن(

د از جمله علمايي بودكه به كـاخ  العزيز آل سعود به زيارت خانه خدا مشرف ش
 پادشاه دعوت شده بو د كه ـ طبق معمول در عيد قربان به او تبريـك بگوينـد و   

و هديـه   به او داد أيگامي كه نوبت به او رسيد و دست شاه را گرفت، هديه هن
ملـك  . ستين نگه داشـته شـده بـود   وپاش عبارت بود از يك قرآن كه درجلدي 

 .پيشـاني خـود گذاشـت    تعظيم، بر به عنوان احترام و بوسيد و گرفت وهديه را 
اين جلد را مي بوسي و تعظيم چگونه  !پادشاه يا: گهان گفتسيد شرف الدين نا

  نيست؟ چيزي بجز پوست يك بزمي كني؟ درحالي كه 
 غرض من قرآني است كه در داخل اين جلد قرار دارد نه خـود : گفتملك 
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در  پادشاه ما هم وقتي پنجره يـا ي نت، ااحس: گفتجلد آقاي شرف الدين فوراً 
ولـي  اتاق پيامبر را مي بوسيم، مي دانيم كه آهن هيچ كاري نمـي توانـد بكنـد    

ما ميخواهيم . چوبها قرار داردغرض ما آن كسي است كه ماوراي اين آهن ها و 
گونـه كـه   را تعظيم و احترام نمائيم، همان -صلي االله عليه وآله وسلم- رسول االله

جوف آن  پوست بز، ميخواستي قرآني را تعظيم نمايي كه در بوسه زدن بر شما با
آنجـا بـود كـه    . و او را تصديق نمودنـد گفتند حاضران تكبير  .پوست قرار دارد

صـلي االله عليـه وآلـه    - رسـول خـدا   چارشد اجازه دهد، حجاج با آثارملك نا 
  .  )ان باز گشتتبرك جويند ولي آن كه پس از او آمد به قانون گذشته ش -وسلم

گي است وجاي تعجب اينجاست كه اين داستانها فقط بعد اين داستان، ساخت
و داستان مـنعم  از مردن معاصران اين داستانها، آشكار مي شوند مثل اين داستان 

همچنين داستان مراجعات سليم بشري  گذشت و) 4(با احمد امين كه در شمارة 
  .عداد آنها زياد استبجز اينها كه ت شرف الدين موسوي و با

ديـوار قيـاس    و بوسـيدن در  بوسيدن مصحف را جائز بدانيم با گر ماتازه، ا
اين قياس مع الفارق است زيرا تعظيم مصـحفي كـه كـلام خـدا ـ       نمي شود و

 صفتي از صفات خداـ را در بردارد نتيجـه اش فقـط تعظـيم خداونـد اسـت و     
د كه اين عمل او وسيلة شـرك  بيم آن نمي رو را انجام مي دهد كسيكه اين كار

كـه ايـن كـار،     -صلي االله عليه وآله وسـلم - رقرار گيرد بخلاف تعظيم قبر پيامب
ايـن يـك بعـد    . اعطاء بعضي از صفات ربوبيت به اوست پيامبر ووسيلة تعظيم 
صـلي االله عليـه وآلـه    - پيـامبر درمورد تعظيم قبر گر، و از طرفي دي. قضيه است

و در . آن، در چندين حديث نهي صريح آمـده اسـت   مسجد قرار دادن و -وسلم



  

 
٦٢

اين مسئله نص وجود دارد و با وجود نص، جايي براي اجتهاد باقي نمـي مانـد   
  :فرموده است -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبربعنوان مثال، 

تتخـذوا   فـلا  قبورأنبيائهم وصالحيهم مسـاجد ألا  ن من كان قبلكم يتخذونإ«
  .1»هاكم عن ذلكني أناجد فإالقبور مس

كساني كه قبل از شما بودند قبور انبياء و انسانهاي نيكوكار را مسجد قـرار  (
گاه باشيد، قبور را مسجد قرار ندهيد، من شمارا از اين كار نهـي مـي   ميدادند، آ

  .)كنم
وشيعه با انجام اين كارها، در بسياري از امور شركي از قبيـل صـدا كـردن    

تر از خداوند و شرك هـاي  ها بيش ر، ترسيدن از مردهپيرامون قبومرده ها، طواف 
تاليف عبدالحسـين  ) القصص العجيبة( و بهترين مثال كتاب. مي شوند واقعگر دي

او درايـن كتـاب متـذكر     .گ شيعه، در اين زمان استدستغيب، يكي از ائمة بزر
  .-عزوجل- برند نه به خداوند مي چگونه آنها به قبور پناهشده كه 

  :گويدمي  98ي در صفحة تيجان) 19(
در روز عاشورا، به اعتبار اينكه يكي از اعياد اسلامي اسـت،  › اهل سنت‹ما (

بهتـرين و   گيريم و در آنروز مردم زكات اموالشان را مـي پردازنـد و  جشن مي 
ي واسباب بازي، ينكودكان براي خوردن شير خوشمزه ترين غذاها را مي پزند و

         
 23/صحيح مسلم ـ كتاب المساجد  1



  

 
٦٣

  )!گرد بزرگترها پرسه مي زنند
اين سخن دليل بر آن است كه تيجاني دين اهل سنت را نشناخته است بلكه 
وي از بدعت تصوف به بدعت تشيع منتقل شده است و دين خدا، ديني وسـط،  

چكس از علماي اهل سنت نگفته است كه عاشورا، بدون افراط و تفريط است هي
د نـدارد  هاي زيـادي وجـو   عياد اسلامي است بلكه نزد اهل سنت عيداعيدي از 

پيـروي از  و روز عاشـورا را اهـل سـنت بـا     . عيد فطر اسـت  فقط عيد قربان و
عاشـورا همـان روزي    گيرنـد و روزه مـي   صلي االله عليه و آله و سلمان پيامبرش

را در اين روز نجـات   -عليه السلام- است كه خداوند پيامبرش حضرت موسي
ذا دادن، وشيعياني كه است نه غپس آنچه سنت است روزه گرفتن اين روز داد، 

  .گي مي كنند اين مطلب را خوب مي داننددر مناطق اهل سنت زند
  :گويدمي ) 99(تيجاني در صفحه ) 20(
سـخني نميگوينـد    فتوايي نمي دهند و گزهر› اهل سنت‹نه مانند علماي ما (

بگير دولت اند، و دولـت   نظر حكومت را تأمين كنند چرا كه مزد لاًمگر اينكه قب
  ).عزل مي نمايد كه را خواست نصب مي كند يا هم هر

گويد زيرا علمـاي صـوفيه فقـط در جهـت     در اين مورد تيجاني راست مي 
،علماي اهـل  خوشنودي حكومت هايشان صحبت مي كنند اما اگر هدف تيجاني
. بعيد نيست سنت است سخن او كذب و دروغ است البته دروغ گفتن از تيجاني

نميكنيم بلكه به اين كلام خداوند اكتفا ميكنيم كـه   ما در اين مورد زياد صحبت
  :مي فرمايد
َينقادص ُإِنْ كُنْتم ُانكَمرْهاتوُا بقُلْ ه  .)111: البقرة (  



  

 
٦٤

  .»هستيد، دليل تان را بياوريد در سخنتان راستگو گو، اگرب«
م ، داسـتان امـا  1به عنوان مثال به داستان امام زهري با هشام بن عبدالمك  و 

و داسـتان ابـن    3بن عبدالسلام با مماليك  ، داستان عز2 مالك با ابو جعفرمنصور
چنـين بـه داسـتان    و هم  .نگاه كنيد  4پيپرس الجاشنگير تيميه با ناصر قلاوون و 

 ، احمد بن حنبل بـا 6ابن ابي ذئب با ابو جعفر منصور  5عليعبداالله بن  زاعي بااو
  .7است بنگريد  معتصم و ديگران كه تعداد آنها زياد

         
                           5/339(سيراعلام النبلاء  1
  )8/79(سيراعلام النبلاء  2
                   8/216(طبقات الشافعية الكبري  3
  )184ـ 132(العقو د الدرية  4
 )7/144(سيراعلام البنلاء  5
  )7/144(سيراعلام النبلاء 6
  
برابـر   گريد كـه درايـران شـيعه مـذهب چطـور در     و بعنوان نمونه به علماي معاصر اهلسنت بن7

امثال مظفريـان   أيشهادت رفتند، عده  ت ايستادند وبي باكانه به استقبال، زندان، شكنجه وحكوم
و ناصر سبحاني و عبدالحق جعفري اعدام شدند، عده أي امثال دكتر احمد صياد، ضيائي كاظمي 
و ربيعي در داخل ايران، قطعه قطعه شدند جنازة شان در جاده ها انداخته شـد وعـده أي امثـال    

و  گلوله هاي غدرلك ملازاده و عبدالناصر جمشيد زهي در خارج، در سرزمين هجرت، با عبدالم
ميبرند  گاههاي حكام بسرهم در زندانها و شكنجه  أيخيانت حكام جنايتكار، كشته شدند وعده 

و ايـن نمونـه خيلـي    . غربت زند گـي ميكننـد   تعدادي در كشور هاي همسايه در هجرت و ـ و



  

 
٦٥

اينها علماي ما در اين عصر هستند آنها از همة مردم با نفاق فاصلة بيشـتري  
جل - دارند، بلكه نفاق و تقيه از اعتقادات شيعه است اما اهل سنت در دين خدا

  .تقيه نميكنند آنطوريكه علماي شيعه حتي با خود شيعه تقيه مي كنند -جلاله
  :گويدمي ) 101(تيجاني در صفحه ) 21(

گرد حتي اگر تو را ديوانـه  آنقدر در جستجوي دينت ب: (و رسول خدا فرمود
  .)خوانند

درحاشـية  . (و در حاشيه اين حديث را به صحيح بخاري نسـبت داده اسـت  
   .)چاپ عربي كتاب

اين دروغ و ناداني است زيرا بخاري اين حديث را روايت نكـرده اسـت و   
حديث را روايت نكرده اند بلكـه ايـن   هم اين ) گانهشش ( 1صاحبان كتب سته 

حديث را در هيچكدام از كتابهاي اهل سنت نيافتم اگركسـي آنـرا در احاديـث    
ديد ما را راهنمايي كند يـا   -صلي االله عليه وآله وسلم- مكذوب بر رسول خدا 

                           
. صـدها نفـر وجـود دارد   لماء اهل سنت در ايران است كـه امثـال آنهـا    ناچيزي از ع چك وكو

  )مترجم(
  
  
صحيح بخاري، مسلم، سنن ترمذي، سنن ابـو داود، سـنن نسـائي وابـن     : كتب سته عبارتند از 1

  )مترجم. (ماجه



  

 
٦٦

  .گوئيكذاب و دروغ تو: گويداينكه صدا بزند و به تيجاني ب
بيشتراهل بهشت را بي خردان : تقدنداين حديث برروش صوفيان است كه مع
  . تشكيل ميدهند لذا معروف به مجاذيب هستند

  :گويدمي  104تيجاني در صفحة ) 22( 
شديد سربازاني خشن است كـه   ةمحاصر تحت حراست و) پيامبرقبر (آنجا (

دري نگهباناني تازيانه بدست ايستاده اند  جلوي هر ت عوض ميكنند وفمرتب شي
بيايد يا بخواهـد نگـاهي بـه درون حجـره بكنـد، برفـرقش       كه هر كس نزديك 

  ) .ميكوبند
گذشـته اسـت،   در مدينه، مسجد و قبر همه وجود دارند و زمان زيادي هم ن

چيـز  يك . آنچه تيجاني ادعاء ميكند، دروغي است كه شيعه همگي آنرا مي داند
بسـياري   تا كنون دندان مسلح هستند و را تيجاني فراموش كرد كه بگويد آنها تا

گويند، كشته سلام مي -صلي االله عليه وآله وسلم- از كساني را كه به رسول خدا
مصـيبت بـزرگ    نديـد و  گرسبحان االله، اين شلاقها را بجز تيجاني كسي دي. اند

ميكند كه او را تصديق ميكنند در حاليكه آنهـا   پيداافرادي اينجاست كه تيجاني 
  .نيده اندنش گر نديده ويي دياين مطلب را بجز در مؤلفات شيعه، جا

  :گويدتيجاني مي ) 105ـ 104(در صفحه ) 23( 
و اين نظير همان داستاني است كه يكي از فضلا و از افرادي كـه بـه آنهـا    (

مشغول طواف خانه خدا بوديم كه يـك  : گفتاطمينان دارم برايم تعريف كرد و 
يار قـي كـرد فـوراً    بي اخت گرفت وجواني در اثر از دحام بيش از حد، دل درد 

 افراد پليس عربستان كه نگهباني حجرالأسود را به عهده داشتند، آن بيچاره را بـا 
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تهمتش زدند كه نجاست با خودش آورده بوده كه  آن حال وخيم بيرون كردند و
  .)هم اعدام شد همان روز نزد قاضي هم گواهي دادند و كعبه را كثيف كند، و

اين جـوان  . سخن به درازا  نكشد مختصر نمود تيجاني داستان را براي اينكه
گرديـد، خبـر گـذاريهاي    بعد از اينكه اعدام شد، سه شبانه روز بر كعبه آويزان 

ماهواره ها  بين المللي اين خبر را نقل كردند، در روز نامه ها منتشرشد و عربي و
ني تيجا نخواند مگر نديد و د ويآنرا پخش نمودند ولي هيچ كس اين خبر را نشن

گفتـه هـايش   با كسيكه ! گراميخوانندة . كسي كه تيجاني به او اعتماد مي كند و
  .گفتتوان  چه مي، خودش است ةپرداخت ساخته و

  :گويدمي  1)82(تيجاني در صفحه ) 24(
خضر فوت نكرده و سلام هر كس را كـه بـه او   : وقتي مسلمين معتقدند كه(
  .)گويد، جواب مي دهدسلام 

دن خضـر  از صوفيه هستند معتقد به زنده بـو ي كه متاثر فقط صوفيه و كسان
اين اعتقـاد را  . هستند اما اهل سنت و جماعت معتقد به زنده بودن خضر نيستند

  .تيجاني از صوفيه به ارث برده است
  :گويدمي ) 112ـ111(تيجاني در صفحة ) 25(

د مـي  پاك اهل بيت دروبه زيارت بقيع رفته بودم و ايستاده بودم و بر روان 

         
 ـاين صفحه  1 فارسـي آن ايـن جملـه را نيـافتم      ةچاپ كتاب عربي تيجاني است ولي در ترجم
 )مترجم (
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گريسـت، از گريـه اش   بـود كـه مي   يافرستادم، در كنار من پيرمرد سـالخورده  
نماز خواند، ناگهان سربازي بسرعت بسوي  به قبله كرد و رو 1فهميدم شيعه است

گويي از دور مراقب حركاتش بود و در حالي كه او به سجود رفته بـود  ، او آمد
 تـا  زمـين افتـاد و   به پشت بر پوتينش چنان لگدي به او زد، كه وارونه شد و با

فحـش   آن سرباز همچنـان او را مـي زد و   از هوش رفته بود و همدتي آن بيچار
پيرمرد سوخت خيال كردم اصلاً مرده است، غيرتم دلم به حال آن . ناسزا ميگفت
را  خـدا : گفـتم  انگيخته شد به آن سرباز رو كردم و كنجكاويم بر بجوش آمد و

  مي زني در حالي كه نماز مي خواند؟ خوش نمي آيد، چرا او را
تو همـين مـي    نه با ساكت باش و دخالت نكن وگر تو: گفتبا تندي به من 

  ).او كردم كنم كه با
: اينسـت كـه  ايـن داسـتان،    غير قابل تصديق اسـت در  گفتي ومايه شچه آن
پايان يافت زيرا از عادت داستانهاي تيجاني اينسـت  چنين اين داستان اين چگونه
مـرد شـيعه    پيـر  گهي چگونه تيجاني بروان. داعدام شو گرفته شود وين مرد كه ا

در نمازش پشت بسوي قبور اهل بيـت نمـوده    مذهب انكار نكرده است زيرا او
  .بود

ركعت نماز زيارت خواندن هنگام فارغ  دو: مطلب ششم و( :گويدمجلسي مي

         
نوحه خواندن نزد قبور  گان وني دانست كه او شيعه است زيرا شيعه در تعلق به قبور، مردتيجا 1

  .معروف اند



  

 
٦٩

آمده اسـت،   -وسلم صلي االله عليه وآله- پيامبرزيارت گربراي ا› از زيارت‹شدن 
گر براي زيارت يكي از ائمـه آمـده اسـت نزديـك سـرش      در روضه بخواند و ا

و در . در مسجد همان مكان بخواند جـائز اسـت   ركعت را اگر اين دو بخواند و
گـر پشـت   ا. خواندن اين دو ركعت بسوي قبر رخصت و اجازه داده شده اسـت 

  .1 )جائز است له نمود و نماز خواندبسوي قب
غيــرت تيجــاني  پايــان، قبــل از اينكــه فرامــوش كنــيم از حميــت ور و د 

  .صداقت اينچنين هستند كه مردان درغيرت و سپاسگزاري مي كنيم و حقا
  :گويدمي ) 123(در صفحة ) 26( 
الغابه فى تمييـز   أسد«. ي ماننديكتابها ›گي صحابهيعني زند‹و در اين زمينه (

گر كتابهايي كه و دي» ميزان الاعتدال«و » صابة فى معرفة الصحابهالإ«و » الصحابة
بررسي قرار مـي   جماعت، بيوگرافي اصحاب را مورد نقد و اهل سنت و از نظر

  .)تاليف قرار دادند دهند مورد نگارش و
گرديم وبه سخن تيجاني در پاسـخ شـماره نظـري بيفكنـيم     كمي به عقب بر

گفتي نمود، بعـد از آن،  علمي او را بشناسيم، علماي الازهر را دچار ش ةتاسرماي
  .اين سخن تيجاني را در اين صفحه بخوانيم

را كه به زبان حال الاغي گفته  بيت شعر پاسخ، اشكالي ندارد، اين دوقبل از 

         
  )97/134(بحار الانوار   1
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  :آوري كنيم دشده است، يا
  الدهر كنت أركب 1لو أنصف       قال حمار الحكيم يوماً                 

  مـــــركبوصاحبى جاهل               جاهل بســـــيط       فأنا 
اگر زمانه انصاف مي كرد من سوار مي شدم زيـرا  : گفتروزي، الاغ حكيم (

  ).است  2تم اما صاحبم جاهلي مركبسمن جاهلي بسيط ه
  .كتابها را اشتباه ذكر كردي ةهم: گوئيمو به تيجاني دانشمندنما مي 

الإصـابه، اسـمش   ت و اس) أسدالغابة في معرفة الصحابه(اسد الغابة اسمش، 
امـام ذهبـي در   ) ميزان الاعتدال(است اما در مورد ) صابة فى تمييز الصحابةالإ(

اين تاليف ذكر نميكنـيم   صحابه را بخاطر بزرگواريشان در: گويدمقدمه اش مي 
  . 3زيرا ضعف از طرف راويان ديگر آمده است

س چگونه، پيك صحابي هم آورده نشده است ) ميزان الاعتدال(و در كتاب 
بررسي قـرار داده   ل كتابي است كه بيوگرافي صحابه را مورد نقد واميزان الاعتد

  .است

         
  .چ تصرفي ندارد بلكه بدست هر گونه بخواهد مي گردانددهراز خودش هي: ملاحظه 1
  جاهل مركب كسي است كه نمي داند كه نمي داند كه نمي داند بقول شاعر2
  )مترجم (مثل تيجاني .      ركس كه نداند كه نداند         در جهل مركب ابد الدهر بمانده
و كساني را كه در مورد صحابه بودن آنها اختلاف شده است ذكر كرده ) 2(ميزان الاعتدال ص  3

 .است مثل بربن ارطأة ومروان وترجيح داده است كه ايندو صحابي نيستند
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 نشـمند دا تو، دروغ، جهـل و  پروردگاري كه درپاك و برجسته است چقدر 
  .نمايي را جمع نموده است

  قدر لرجلك قبل الخطو موضعها             فمن علا زلقاً عن غرةِ زلَجا        
ز اينكه قدمي برداري، جاي آن را معين كن كسيكه از مكان لغزنده اي قبل ا(
  .)سقوط ميكند غفلت مي لغزد و گي ورود بر اثر بي تجرب بالا

  :گويدمي ) 126(در صفحه ) 27(
پـاداش رسـالت محمـدي    و محبت و مودتشان را بر هر مسلماني در مقابل (

  .)واجب دانسته
به  پاداش رسالت محمدي است و، محبت اهل بيت: هدف تيجاني اينست كه

  :اين آيه استدلال ميكند كه خداوند مي فرمايد
  )33: الشورى(. ﴾قُلْ لا أَسأَلكُمُ علَيه أجَراً إِلَّا الْمودةَ في القْرُْبى﴿    

بـن جبيـر مـي     سـعيد . پرسيده شد -عنهماي االله رض-از حضرت ابن عباس
ني هيچ اجري نمي خواهم مگر اينكه بـه  من گفتم معني اش اينست كه يع: گويد

در : حضرت عبداالله بـن عبـاس مـي فرمودنـد     .خويشاوندان محمد، محبت كنيد
-اينكـه رسـول خـدا    گر م. چ گروهي از قريش نيستقضاوت عجله نمودي، هي
ابـن  پس س ـ. بـا آنهـا قرابـت و خويشـاوندي دارد     -صلي االله عليه و آله و سلم

پاداش رسالتم كه از شما، . استچنين معني آيه  :فرمود -عنهمارضي االله -عباس



  

 
٧٢

مـن محبـت    شما است بـا  را نمي خواهم فقط بخاطر خويشاوندي كه بين من و
  .1كنيد

المودة  دليل آن، اينست كه خداوند نفرمود الا :ابن تيميه رحمه االله مي فرمايد
  :چنانچه خداوند در اين آيه مي فرمايد) گر محبت خويشاونديم( بىلذوي القر

ى    ﴿ ذي القْرُْبـ ولِ ولـ  .﴾واعلَموا أَنَّما غَنمتمُ منْ شيَء فَأَنَّ للَّه خُمسـه وللرَّسـ
  )41: لأنفال(

نچه شـما غنيمـت مـي گيريـد، خمـس آن، از آن خـدا، رسـول خـدا و         آ«
  .»خويشاوندان رسول خدا است

االله عليـه و   صـلي -و اين مفهوم از اينجا، آشكار تر مي شود كه رسول خدا 
پاداش نمي خواهد بلكه پـاداش او را خداونـد   براي رسالتش اصلاً  -آله و سلم

رسول خدا كامل تـرين   اين سخن را ميگفتند و مي دهد همچنانكه پيامبران ديگر
پيـامبر و  آياتي كه در قـرآن در مـورد حقـوق خويشـاوندان     تمام  و 2آنها ست 

ــت در آ   ــده اس ــانها وارد ش ــاوندان انس ــه خويش ــا كلم ــي﴿ نه   ﴾ذوي القرب
اسـت  ) خويشـاوندي (كه بمعنـي  ) في القربي(آمده است وكلمه ) خويشاوندان(

بطور قطـع بـراي    -صلي االله عليه و آله و سلم- پيامبرعلاوه بر اين . نيامده است
پاداش خودش را  پاداش نمي خواهد بلكه اجر و) از مردم(پيامبريش،  رسالت و

         
 4818(تفسيرـ باب الاالمودة في القربي حديث شماره فتح الباري ـ كتاب ال 1
  25ص 4منهاج السنة ج 2



  

 
٧٣

  .خواهد چنانچه در قرآن كريم آمده استمي  -جل جلاله- از خداوند
  
  
  
   )86 :ص( . ﴾قُلْ ما أَسأَلكُمُ علَيه منْ أجَرٍ وما أَناَ منَ الْمتكََلِّفينَ﴿
من در مقابل تبليغ رسالتم از شما پاداشي نمـي   گوبه مردم ب! اي رسول خدا«

  .»طرف خود چيزي نمي گويم از  خواهم و
  :مي فرمايد -جل جلاله- گر خداونددر جائي دي

  )47 :سـبأ( . ﴾علىَ اللَّه هو لكَمُ إِنْ أجَرِي إِلاَّقُلْ ما سأَلْتكُمُ منْ أجَرٍ فَ﴿

گو پاداشي كه از شما خواستم، براي خودتان باشـد،  به مردم ب! اي رسول خدا «
  .»مي دهد فقط خداوند پاداشم را

  :مي فرمايد -جل جلاله- خداوندچنين هم
   )104 :يوسف(  .﴾وما تَسأَلهُم علَيه منْ أجَرٍ إِنْ هو إِلَّا ذكرٌْ للْعالَمينَ﴿
اين قـرآن فقـط    پاداشي نمي خواهي وو تو از مردم در برابر تبليغ رسالت، «

  .»ياد آوري براي جهانيان است
 :الفرقان(  .﴾نْ يتَّخذَ إِلىَ ربه سبِيلاًقُلْ ما أَسأَلكُمُ علَيه منْ أجَرٍ إِلَّا منْ شاَء أَ﴿

57(   
من در برابر تبليغ رسالتم از شما پاداشي نمـي  : گواي رسول خدا به مردم ب«

يعني هدايت شما كافي .(»خواهم مگر كسي كه بخواهد راه خدا را انتخاب نمايد
  .)نمي خواهمگر از شما دي دياست مز
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پاداش رسالت نيسـت بلكـه محبـت    بيت،  محبت اهل :گفتبايد پايان و در 
ما را به آن دستور داده و امر كـره   -جل جلاله- ي است كه خداوندآنها از امور

  .است
  :گويدمي  129ـ 128در صفحة ) 28(
پيـامبر را  اصحاب در صلح حديبيه، ولي بعضـي از اصـحاب، ايـن رفتـار     (

  ).به شدت با پيامبر مخالفت كردند نپسنديدند و
  .را ياد آوري ميكند -رضي االله عنه- ن سخن عمرو بعد از آ

تـاآخر  . . . . .  . دشـمنمان بـر باطـل نيسـت؟      حق و بر آيا ما: گفتعمر (
  )1داستان

  .پاسخ دارداين سخن تيجاني سه 
در سر تراشيدن و قرباني كردن بخـاطر   -رضي االله عنهم- تأخير صحابه )1(

نبود بلكه آنها دوست  -آله و سلم صلي االله عليه و-عناد و مخالفت بارسول خدا 
نظـرش را تغييـر داده وارد    -صلي االله عليه و آله و سلم-داشتند كه رسول خدا 

ژه كـه رسـول   وحي نازل شود بـوي  -جل جلاله- مكه شود يا از جانب خداوند
به آنها وعده داده بود كه وارد مسجد الحرام  -صلي االله عليه و آله و سلم- اكرم

  .مي شوند

         
سـرها را  : گفـت صـحابه   -صلي االله عليه وآله وسـلم - پيامبراشاره به داستان حديبيه است كه  1

 )مترجم(بتراشيد وقرباني كنيد اما صحابه رضوان االله عليهم خود داري كردند 
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به علي بـن   -صلي االله عليه و آله و سلم- پيامبردر همين صلح حديبيه،  )2(
- حضـرت علـي  . پـاك كنـد  دستور داد تا نامش را  -رضي االله عنه-ابي طالب 

نقص براي حضـرت   اهل سنت اين مطلب را عيب و پذيرفت ون -رضي االله عنه
پاسـخ  ه ب) براي توضيح بيشتر مطلب. (ي آورندبحساب نم -رضي االله عنه- علي

  .اين كتاب مراجعه كنيد) 50(شماره 
بعـد   -رضي االله عنهم- پاسخ سوم در واقع سؤالي است كه چرا صحابه )3(

را  -صلي االله عليه و آله و سلم-كردن رسول خدا قرباني  تراشيدن و از اينكه سر
صحبتي بكند، آنهـا   -صلي االله عليه و آله و سلم-ديدند، بدون اينكه رسول خدا 

  راشيدند و قرباني كردند؟سر ت
هم سر نتراشيد و قربـاني نكـرد    -رضي االله عنه-علاوه بر اين حضرت علي 

  مي دانيد؟ -رضي االله عنه- آيا شما اين را نقص براي حضرت علي
  :گويدمي ) 140(تيجاني در صفحه ) 29(
صلي االله عليـه وآلـه   - پيامبر اكرم: خلاصة داستان ،پاه اسامهاصحاب در س(
پاهي از سربازان را براي جنـگ بـا روميـان    قبل از وفاتش به دو روز، س -وسلم

 18پرد كه عمرش در آن وقت، و فرماندهي آنرا به اسامه بن زيد س. آماده ساخت
انصـار ماننـد    تن از شخصيتهاي مهـاجرين و  در ميان سربازان چند سال بود، و

  .)نموداصحاب را، بسيج ديگر بزرگان  ابو عبيده و عمر و ابوبكر و
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در كتـاب   پرداختـه را امامِ تيجاني، موسوي، قبل از او، اين دروغ سـاخته و  
 مورخين متفق القول انـد كـه ابـوبكر و   (: مي گويد مطرح كرده و) المراجعات(

  .)1عمر در سپاه اسامه بودند
الله كتـب سـيرت و    اين سخن موسوي و تيجاني دروغي آشكار است بحمـد 

چنـين  تب اين اتفاق نظر را ذكر كرده اند و كجا تاريخ هستند كداميك از اين ك
  سخني گفته اند؟

پاه اسامه بـود امـا   ، در س-رضي االله عنه- مشهور است حضرت عمرچه و آن
   .ت نماز را بعهده داشت وبا سپاه اسامه نبودماما -رضي االله عنه- حضرت ابوبكر

  :گويدمي ) 133(تيجاني در صفحة ) 30( 
 روز پنجشـنبه، چـه روز  : گفت، ابن عباس نبهپنجشاصحاب و مصيبت روز (

بيائيد كتابي برايتان بنويسـم  : پيامبر شديد شده بود فرموددرد بر    بود ايپنجشنبه 
و  .غلبه كـرده اسـت   پيامبردرد بر : گفتعمر . ه نشويدگمراپس از آن  كه هرگز

مارا قرآن بس است اهل خانه اخـتلاف كـرده و بـا هـم نـزاع      . شما قرآن داريد
بگذاريد پيامبر كتابي بنويسد كه پـس از   نزديك شويد و: گفتندمودند، برخي مين

گوئي  دههنگامي كه بيهو: تكرار مي كردندرا  عمر ةبرخي گفت آن گمراه نشويد و
صـلي االله عليـه وآلـه    - رسـول  ف در حضور پيامبر زياد شد، حضـرت اختلا و

         
  .ـ در حاشيه 644ص  90مراجعه شماره : المراجعات1
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  .)ويدربيرون بلند شويد و از نزد من : به آنان فرمود -وسلم
شيعه با اين داستان ميخواهند وارد بابي خطرناك شوند و دروازة بد و بيـراه  

را بـاز كننـد و ايـن     -صلي االله عليه وآله وسـلم - گفتن به اصحاب رسول خدا
  .داستان را براي خواستة شان بسيار مناسب مي دانند

  :و اشكالات آنها عباتند از
را در بـارة   -ليـه و آلـه و سـلم   صلي االله ع- پيامبر چرا صحابه، دستور )1(

  درخواست دفتر اجابت نكردند؟
ميخواست براي علي، بعد ازخـودش   -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبر )2(

  .وصيت كند
  .نوشته دارد گمراهي امت بستگي به همين كتاب ياهدايت و  )3(
ز را از نوشتن بـا  -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبرصحابه موفق شدند  )4(
  .دارند
گين شـد زيـرا آنهـا    برصحابه خشـم  -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبر )5(

  .دستور او را نپذيرفتند
  .1ويي نمودگرا متهم به هذيان  -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبرعمر،  )6(

  :پاسخ مي دهيمبه ياري خداوند به اين شبهات 

         
  )118(مع الصادقين تيجاني ص  1
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را اجابـت نكردنـد    -لمصلي االله عليه وآلـه وس ـ - پيامبرصحابه، دستور  )1(
آيا نوشـتن   :ما از شيعه مي پريسمپيامبر، زيرا ايشان بيمار بودند بخاطر شفقت بر 

صلي االله عليه - به پيامبر -جل جلاله- اين وصيت جزء تبليغي است كه خداوند
پيامبر واجب بود كه اين دستور را ابـلاغ   آيا بر دستور داده بود و -و آله و سلم

  خير؟ نمايد يا
 -صلي االله عليه و آله و سـلم - پيامبر بله، ابلاغ آن بر :گوينددر جواب ب گرا

صلي االله عليه - اين اعتراض به رسول اكرم پس. واجب بود اما پيامبر ابلاغ نكرد
 -جـل جلالـه  - است زيرا خداوند -جل جلاله- و تكذيب خداوند -وآله وسلم

صلي االله عليه وآله - رسول اكرمو اين آيه به اتفاق قبل از بيماري . فرموده است
  .نازل شده است -وسلم
﴿ُينكَمد ُلكَم لْتأكَْم مو3: المائدة(   .1﴾الْي(  
  .»امروز دين شما را كامل كردم«

 -رضي االله عنـه -علي بن ابي طالب :و سؤال دومي كه متوجه شيعه مي شود
 چـرا او و در اين حادثه كجا بود، آيا آنجا حضور داشت يـا حضـور نداشـت؟    

تازه، امام احمد، روايتي در مسندش آورده كه  .اقدام به نوشتن اين وصيت ننمود
صلي االله عليه وآلـه  - رسول اكرم: مي فرمايد -رضي االله عنه-علي بن أبي طالب

         
  .نازل شد است -ه وآله وسلميصلي االله عل-ماري رسول اكرم يه به اتفاق قبل از بيآِِِِو اين  1
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 چيزي بياورم كه برآن بنويسد تا امـت او، بعـد از  به من دستور دادند تا  -وسلم
  .وي گمراه نشود

صلي -من ترسيدم كه رسول اكرم  :مي فرمايد - عنهرضي االله-حضرت علي 
مـن مطلـب را   : گفـتم را از دست دهم در نتيجه به ايشان  -االله عليه و آله و سلم

در  -صلي االله عليه وآله وسلم- و رسول اكرم. بخاطر مي سپارم حفظ مي كنم و
: يـد مي فرما -رحمه االله-احمد شاكر . گان وصيت كردندمورد نماز، زكات و برد

  1سند اين حديث حسن است
صلي االله عليه وآلـه  - اين حديث ثابت مي كند كه فردي را كه رسول اكرم 

  پس چرا ننواشت؟دستورداد، بنويسد، علي بن أبي طالب بود  -وسلم
ميخواست اين وصيت را بـراي   -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبراينكه  )2(

يلش هم حديثي است كه هم اكنون ودل علي بن أبي طالب بنويسد، درست نيست
بيان نمودند كـه   -صلي االله عليه وآله وسلم- گذشت ودر اين حديث پيامبراكرم

صلي االله عليـه  - پيامبر اكرمدر حديث نيست كه  2چه چيزي استقصدم نوشتن 

         
  )مترجم. (حسن نوعي از حديث صحيح است)  693رقم  2/84(مسند أحمد تحقيق احمد شاكر 1

 
د سـني  واست براي علي وصيت كنـد يـك فـر   چ دليلي در حديث نيست كه پيامبر ميختازه هي 2

چ دليلي نيسـت كـه   ميخواست براي ابوبكر وصيت كند اما واقعيت اينست كه هي. گويدميتواند ب
  )مترجم. (فرد وصيت نمايدميخواست براي فلان 
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مـي   بـه مـا   -رضي االله عنـه -بلكه حديث حضرت علي. ابلاغ نكرد -وآله وسلم
 .كه چه چيزي ميخواهد بنويسد يامبر به علي گفتپگويد كه 

از  -صـلي االله عليـه وآلـه وسـلم    - گيري رسول اكـرم صحابه در جلو( )4(
صلي االله عليـه وآلـه   - گيري پيامبراصلاهدف صحابه، جلو) نوشتن، موفق شدند

، نوشـتن را رهـاكرد   -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبربدليل اينكه  نبود -وسلم
  .وشفاهي ابلاغ نمود

يه جريان صلح حديبيـه  ب، ش-صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبرخشم  اين )5(
پاك كن حضرت علـي،  : گفت -رضي االله عنه- پيامبر به حضرت عليكه است 

رضـي االله  -دستور پيامبررا نپذيرفت بطوريكه پيامبر، نوشته را از حضـرت علـي  
  .گرفت و خودش بادست مباركش آن جمله را پاك كرد -عنه

را متهم بـه   -صلي االله عليه وآله وسلم- ت عمر، رسول اكرماينكه حضر )6(
نچه ثابت بلكه آ. چنين چيزي نگفتعمر  دروغ وكذب است،. گويي نمودهذيان 

. درد بررسول خدا غلبه كرده است: فرمود -رضي االله عنه- است اينست كه عمر
  .1ورسول اكرم را درخردش، متهم نكرد

مستحب بوده اسـت يـابراي توضـح    ثابت شد كه نوشتن اين مطلب يا پس 
  .چيزي جزاين نمي تواند باشدبيشتربوده و

         
  )مترجم. (بود -رضي االله عنه– چ روايتي نيامده كه گوينده اين قول حضرت عمردرهي 1
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 : 1گويدمي ) 117(تيجاني در صفحه ) 31(

راً  ﴿: خداوند فرمود وعد اللَّه الَّذينَ آمنوُا وعملوُا الصالحات منهْم مغفْرةًَ وأجَـ
  .2﴾عظيماً

ده است بر تبعـيض دلالـت مـي    كه خداوند در اين آيه ذكر كر) منهم(كلمه 
گروهـي از اينهـا   كند واشاره مي كند كه مغفرت ورضايت خداوند شامل حـال  

نمي شود وهمچنين دلالت ميكند كه صفت ايمـان وعمـل نيـك از گروهـي از     
  .صحابه منتفي است

 ـچيزهـاي بيشـتري   شايد تيجاني تلاش نكرده است تا از كودكان نجف   ادي
اسـت   بهتـر . بدون علم، با عجله تفسير كـرده اسـت  را  بگيرد، اينجا كتاب خدا

گوش علماي الازهر زد، قبل از اينكه سخن او به گردد واز كودكان نجف بياموبر
سـخن  . مـي كنـد   برسد همان كساني كه تيجاني آنهارا متهم به جهـل ونـاداني  

  .بيشتر از دو احتمال بيشترندارد تيجاني، در اين جا
و و كـذاب  گ ـدروغ، براي تبعيض اسـت  ﴾نم﴿يا اينكه در ادعايش كه  )1(
  .است
يا اينكه نسبت به زبان عربي جاهل ونادان است ونمي فهمـد البتـه وي    )2(

         
  كتاب عربي است در ترجمه فارسي آن، اين مطلب را نيافتم اين عدد، شماره صفحه 1
پاداش بزرگ كساني كه ايمان آورده  واعمال نيك انجام دادند، خداوند آنها را وعده بخشش و 2

  .داده است
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دو احتمال براي  قبلا در برابر كودك نجف خودش را جاهل ونادان ناميد البته هر
  .گوارندوي تلخ ونا
  .اينجا بيانيه است وتبعيضيه نيست ﴾من﴿كلمه

تبعيضيه نيست كه گروهـي از صـحابه را   ) منهم(در  )من( :گويدقرطبي مي 
همه صحابه شـامل  (شامل شود نه گروهي ديگر را، بلكه عام وبراي جنس است 

فاَجتَنبوا الرِّجس منَ الْأوَثاَنِ ﴿ :مثل اين سخن خداوند كه فرموده است) مي شود
   )30:الحج(. 1﴾واجتَنبوا قوَلَ الزُّورِ

. اسـت  چنانكه در اين آيه براي تاكيـد براي تاكيد است هم) منهم(در ) من(و
  :خداوند مي فرمايد

﴿فاَءش وا هنَ القْرُْآنِ منُنزَِّلُ م82: الإسراء. (2 ﴾و.(  
گر اينكه تيجاني مثـل امـامش، نـوري طبرسـي     وقرآن همه اش شفا است م

ين سخن ت خدا بر كسي كه لب به اعنل 3است يااحمقانه  بگويد، در قرآن آيات
  .گشوده وبعد از آن هم توبه نكرده است

 بـراي بيـان اسـت همانطوريكـه در آيـه     ) مـنهم (در ) من( :گويدنسفي مي 

         
پليدي بتها پرهيز كنيد وهدف اين نيست كه ازبعضي از بتهـا  از ( 16/395الجامع لأحكام القران  1

  )مترجم( .ت كه از كل بتها پرهيز نمائيدپرهيز كنيد بلكه اينس
  .ما قرآن را نازل مي كنيم ودر آن شفا است 2
  .211فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب ص  3
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  .1براي بيان است  ﴾فاَجتَنبوا الرِّجس منَ الْأوَثاَنِ واجتَنبوا قوَلَ الزُّورِ﴿
دي از بتهـا  امر در اين آيه دوري كردن از تعدا: گاه ميگويدآيا علامه بسيار آ

دو قول ) من(باره كلمه زجاج فرموده در  :گويدمي  ابن جوزي .ست نه همه آنها
  :وجود دارد

 گر باشـد چنانچـه خداونـد ميگويـد    براي جدا كردن جنس از جنس دي )1(
  .﴾فاَجتَنبوا الرِّجس منَ الْأوَثاَنِ﴿

اسـت   خداونـد وعـده داده  : معني آيه چنين مي شـود  :گويدابن انباري مي 
كساني را كه ايمان آوردند از اين جنس يعني جنس صحابه رضـوان االله علـيهم   

  .اجمعين
  .2پايدار ماندنداين وعده براي كساني است كه برايمان واعمال نيكو  )2(

  .3براي بيان جنس است ) من(اين كلمه : گويدابن كثير مي
  .براي بيان جنس است) من(كلمه  :گويدمحمود صافي مي 

، واقـع ميشـود  ) مهما(و ) ما(چه بسا بعد از اي بيان جنس مي آيد وبر) من(
اسـت   واقع شود زيرا ابهام آنها زياد) من) (مهما(و) ما(وشايسته است كه بعداز 

         
  .4/164تفسير نسفي  1
  )7/450(زاد المسير  2
  7/344تفسير القران العظيم  3
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ا   ﴿: چنانچه خداوند مي فرمايد ك لهَـ  .1﴾ما يفْتحَِ اللَّه للنَّاسِ منْ رحمةٍ فـَلا ممسـ
  .2)106: البقرة( ﴾خْ منْ آيةٍما نَنْس﴿ :چنينوهم )2: فاطر(

نْ    ﴿:  مي آيد مثل ايـن آيـه  گر نيزبعد از كلماتي دي) من(و ا مـ ونَ فيهـ يحلَّـ
اوِر3 )31: الكهف( ﴾أَس.  

گفـتن   براي بد وبيـراه  4بعض از زنادقه :باري آمده است كهودر كتاب ابن ان
 ـ﴿ به به اين آيهگروهي از صحا نهْم    وعد اللَّه الَّذينَ آمنُ الحات مـ وا وعملُـوا الصـ

) نم(گمان آنها، تمسك جسته اند زيرا به  )29: سوره فتح( .﴾مغفْرةًَ وأجَراً عظيماً
) وامثـال (ابن انبـاري بـراي تيجـاني     از طرف يااين تزكيه (براي تبعيض است 

عنـي  ي: بـراي تبيـين اسـت   ) نم(چنين نيست كه آنها مي پندارند بلكه و) اوست
كساني كه ايمان آورده اند همان صحابه اند مثل اينكه خداوند در جاي ديگر مي 

نوُا    ﴿ :فرمايد ذينَ أحَسـ الَّذينَ استَجابوا للَّه والرَّسولِ منْ بعد ما أصَابهم القْـَرحْ للَّـ
يمظرٌ عَا أجَاتَّقوو مْنهدوهمه آنها نيكوكارو متقي بودن 5.﴾م.  

         
كسي نمي تواند جلوي آنهـا را   دروازه هاي رحمتي كه خداوند باز مي كند( .2سوره فاطرآيه  1
 .)گيردب
 .)منسوخ كنيم اي گر آيها( 106سوره بقره آيه  2
  ).در بهشت بادست بندهاي طلايي آراسته مي شوند( 31سوره كهف، آيه  3
 )مترجم. (كساني كه درباطن كافرند وتظاهر به ايمان مي كنند 4
و راه  ، كساني كه نيكـي كردنـد  كساني كه بعد از زخمي شدن، خدا ورسول را اجابت نمودند 5
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نهْم   ﴿ :مي فرمايدچنين وهم وإِنْ لمَ ينتهَوا عما يقوُلوُنَ لَيمسنَّ الَّذينَ كفَـَرُوا مـ
يمأَل ذَاباسـت  بيـان  ) منهم(معنايش، در ) من: (گويدعلامه زمحشري مي  .1﴾ع
) منهم: (ويدگابوالبقاء عكبري مي . 2﴾فاَجتَنبوا الرِّجس منَ الْأوَثاَنِ﴿: مثل اين آيه

فضيلت آنهـا را اثبـات نمايـد واينكـه آنهـا را      براي بيان جنس است وميخواهد 
  .بصورت خاص ذكر نموده است فضليت براي آنها ست

براي تبعيض ) من(گر وا .3براي بيان جنس است) منهم( :گويدنيشابوري مي 
قض باشد آنطور كه تيجاني ادعاء مي كند، قسمتي از آيه با قسمت ديگـرآن تنـا  

كـه ايمـان آورده   وتضاد پيدا ميكند زيرا آيه در مورد كساني وارد شـده اسـت   
گر را شامل نميشود خداونـد  واعمال خوب انجام داده اند وغير از اينها، افراد دي

اهم محمد رسولُ اللَّه والَّذينَ معه أَشداء علىَ الكْفَُّارِ رحماء بينهَم ترََ﴿ :مي فرمايد
  ودج ركَّعاً سجداً يبتَغوُنَ فضَلاًْ منَ اللَّه ورضِوْاناً سيماهم في وجوههمِ منْ أَثرَِ السـ
تَغْلظََ      ذَلك مثَلهُم في التَّوراةِ ومثَلهُم في الْأنْجِيلِ كزََرعٍ أخَـْرجَ شـَطْأهَ فـĤَزره فاَسـ

قه يعجِب الزُّراع ليغيظَ بهِمِ الكْفَُّار وعد اللَّه الَّذينَ آمنوُا وعملـُوا  فاَستوَى علىَ سو

                           
 .)172(پيش گرفتند پاداشي بس بزرگ دارند ـ سوره آل عمران آيه تقوي را 

ب گر از سخنشان باز نيايند كفار، دچـار عـذا  ا( 26/272ـ اعراب القران ) 73(يه سوره مائده آ 1
 .)كي خواهند شددردنا

 ).                            30(سوره حج آيه  2
  .26/69القران ـ حاشيه تفسير طبري  غرائب 3
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  )29 :الفتح( .﴾الصالحات منهْم مغفْرةًَ وأجَراً عظيماً
بركفار سـختند،  ) صحابه(محمد رسول خداست وكساني كه با او همراهند (
، )عبـادت مـي كننـد   (درحال ركوع وسجده مي بيني گر مهربانند، آنها را بايكدي

لطف ورضاي پروردگار را مي جويند، آثار سجود در چهرهايشان هويدا وآشكار 
اينهـا ماننـد كشـتزاري    : است وصفات شان در تورات وانجيل چنين آمده است

قوي گـردد   و ستبر پس آن جوانه را تقويت نموده تاهستند كه ابتدا جوانه زده س
پسـندند  كشاورزان ايـن كشـتزار را مي  . بايستدروي پاي خود استوار  وبرساقه  و

وكافران بوسيله آنها به خشـم مـي   . يعني مومنان باديدن آنها خوشحال مي شوند
آيند يعني وقتي ياران رسول خدا وقدرت وتوانايي آنها را مي بينند، ناراحـت و  

ل نيـك انجـام   خداوند به كساني كه ايمان آوردنـد واعمـا   1ن مي شوندگيخشم

         
 پيـامبر گردان مكتب ، اين شاگان گرامي، منافقين وكفار توان ديدن ياران رسول خدابله خوانند 1
نداشتند به همين خاطر كار شكني ها و خيانت هايشان را از همان بـدو تـاريخ اسـلام آغـاز      را

نمنـد يـاران رسـول خـدا     توا ژه يهود عنود وكساني كه طعم تلخ شكسـت را بدسـت  كردند بوي
بـن   ننشستند ودر اولين اقدام، خليفه دوم مسلمين، عمر راشدين چشيدند، بيكار يخصوصاً خلفا

را در يك توطئه مشترك يهودي مجوسي به شهادت رساندند وبعد از آن  -رضي االله عنه- خطاب
رضـي االله  - عثمان حضرتهم عبداالله بن سبأ يهودي ومنافقين در ايجاد فتنه وبه شهادت رسيدن 

بادست خودكاشـته   -صلي االله عليه وآله وسلم- بله نهالي كه رسول اكرم. كوتاهي نكردند -عنه
توانـائى ديـدن ايـن    پرورش داد نتائج وثمراتش را داد وكفار را به خشم آورد وكفار ومنافقين و

د تا چهره ياران گذشت بيش از هزار وچهارصد سال تلاش دارننهال را ندارند وامروز هم بعد از 



  

 
٨٧

  .)ده مغفرت وپاداشي بزرگ داده استدادند، وع
  :دقت كنيد ژ گيهاي ياران رسول خدا، در آيهبه وي

  .را دوست دارند -صلي االله عليه وآله وسلم- رسول خدا )1(
  . بركفار سخت اند )2(
  . گر مهربانندبايكدي )3(
  .در ركوع وسجود بسر مي برند )4(
  .خداوند را مي جويند در اعمالشان لطف ورضايت )5(
  .خداوند بوسيله ياران رسول خدا، كفار را به خشم مي آورد )6(
  :ديگومي ) 120(تيجاني در صفحه ) 32(

ميشـوم،  . پيمان بستم حال كه در اين بحث طـولاني ودشـوار وارد  وبا خود 
ودر . احاديث صحيحي كه مورد اتفاق شيعه وسني است مدرك قطعي قرار دهـم 

پس من به هيچ چيز اعتماد نميكنم جزدر مواردي كه همه : ويدگمي  127صفحه 
. برآن اتفاق نظر دارند خصوصاً در تفسير قرآن واحاديث صحيح از سـنت نبـوي  

من از آغاز بحث برخود لازم دانستم كه استناد نكـنم  : گويدمي  223صفحه  ودر
  .گروه استجز به مطالبي كه مورد اعتماد هردو 

مورد استناد قرار نميدهم جز : من همچون گذشته: گويدمي  239ودر صفحه 

                           
صلي االله عليـه  -رسول خدا را بد جلوه دهند وبگويند فقط سه نفر يا پنج نفر بعد از رسول اكرم 

  )مترجم. (گشتند ومرتد شدندمسلمان ماند بقيه همه از اسلام بر  -وآله وسلم
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  .روايتهايي كه هر دو گروه برآن اجماع واتفاق نظر دارند
وادعاهاي تيجاني است اما آيا او به گفتـه هـايش جامـه عمـل      گفته هااين 

رسـول  . پوشاند؟ آنچه مشاهده خواهيد كرد غير ازآن چيزي است كه مي شنويد
گـام  هن. منـافق سـه علامـت دارد   : مي فرمايد -سلمصلي االله عليه وآله و- اكرم

گفتن، دروغ مي گويد، اگر وعده دهد، وعده خلافي مي كند، واگر امانتي سخن 
  )روايت بخاري ومسلم( .نزد او باشد، خيانت مي كند

تعدادي از احاديثي كه بدروغ به اهل سنت نسبت داده شده  !گراميخواننده 
  .آينده مواردي ديگر مشاهده خواهيد كرد بود از نگاه شما گذشت ودر صفحات

  :گويدمي ) 165( تيجاني در صفحه) 33(
در حجة الوداع، به حـج   -صلي االله عليه وآله وسلم- زيرا آنان با رسول خدا

پيـامبر  از اينكه پس رفتند ودر غدير خم با امام علي بن ابي طالب بيعت كردند، 
  .او بيعت نمود با خلافت منصوب كرد و خود ابوبكر نيزاو را به 

گويـان  و خود ابوبكر وعمر نيز از جمله تبريـك  ( :گويدمي  224ودرصفحه 
و طالب تـو مـولاي هـر    فرزند اب أيمبارك باد برتو : (حضرتش بودند كه گفتند

وايـن   1)السـنة والشـيعة   وهذا النص يجمع عليه مـن  . ()ي شديمؤمن ومؤمنه ا
  . روايت را شيعه وسني نقل كرده اند

         
  ).اين نص مورد اتفاق شيعه واهل سنت است(نين است چترجمه صحيح عبارت عربي  1
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- گفتن حضرت ابوبكر وعمرنه تنها تبريك . ذب وادعاي باطلي استاين ك
گفتن هيچ يك از مسلمانها در اين روز به علي بن ، بلكه تبريك -عنهمارضي االله 

گر ا. ابي طالب ثابت نيست  زيرا مورد خاصي نبود كه نياز به تبريك داشته باشد
باسند صحيح نقل مـي   پاسخ به تيجاني بود، داستان غدير راهدفم در اين كتاب، 

كردم وبطور تفصليي به اين افترايش پاسخ مي دادم اما هدفم در اين كتاب فقـط  
اين عبـارت  : گويدواينكه مي. استآشكار كردن دروغگوئي خدعه ونيرنگ شيعه 

كرده همانطوريكه البته مترجم فارسي آنرا تحريف (مورد اتفاق شيعه وسني است 
  . ر اهل سنت استدروغي محض ب .)ملاحظه مي كنيد

   :از تيجاني ومعتقدين به وي دو سؤال ميكنيم اينجا ما
  چه كسي اجماع اهل سنت را نقل كرده است؟ )1(
حضـرت  : گويـد و حديثي كـه مـي    ؟اين اجماع واتفاق نظر كجاست )2( 

رضـي االله  -، روز غدير به علي بـن أبـي طالـب    -عنهمارضي االله -ابوبكر وعمر 
علي بن زيد بـن جـدعان   ) يكي از واسطه هايش(ند آن گفتند در ستبريك  -عنه

گـر حـديث   واين قسمت حديث را فقط او روايت كرده است وراويان دي. است
ج (حديث را محمد بن حنبل در مسند خود  .غدير، اين قسمت را نقل نكرده اند

  .آورده است) 281ص 4
  :وهم اينك سخنان علماء را درباره علي بن زيد بن جدعان بخوانيد

  .علي بن زيد اسانيد را وارونه مي كرد: حماد بن زيد
  . چــون حافظــه اش خــوب نيســت   حجــت نيســت  : ابــن خزيمــه 

يعني در روايت، وروايت فـرد ضـعيف پذيرفتـه نمـي     (ضعيف است : ابن عيينه
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  .)شود
  )چيزي نيست يعني روايتش اعتبار ندارد(ليس بشىء : ابن معين

  .شودپرهيز از حديث او دوري و: يحيي القطان
  .ضعيف است: احمدبن حنبل
  .رافضي است: يزيد بن زريع

  :گويدمي  1)125(تيجاني در صفحه ) 34(
  .ت كردعنپاه اسامه را لمتخلفين از س -صلي االله عليه وآله وسلم- رسول خدا

اين دروغ وكذب است به ثبوت نرسيده است كه رسول خدا كساني را كـه  
ودليل وگواه برمدعي است تيجـاني قـبلاً   ت كند عنپاه اسامه تخلف نمايند، لاز س

ادعا كرد كه استناد نميكند مگر به آنچه نزد شيعه وسني مـورد اتفـاق وصـحيح    
  .باشد
  :گويدمي ) 177(در صفحه ) 35(

 هر كه علي را دشـنام دهـد مـرا   : (فرمود -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبر
را دشـنام داده وهـر كـه     شنام دهد، خداد شنام داده وهركه مراد شنام دهد مراد

  .ختاصورت به آتش جهنم خواهد اند را دشنام دهد، خداوند او را با خدا
 -صلي االله عليه وآله وسـلم - اين حديث هم دروغي است كه بر رسول خدا

         
متعلق به كتاب عربي است در كتاب فارسي اين عبارت را نيافتم شايد مترجم ايـن  اين صفحه  1

  )مترجم. (عبارت را حذف كرده است
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  بسته شده است
زيرا اين حديث نزد اهل سنت، صحيح وثابت نيست، اين حـديث را حـاكم   

سه نفر (ودر آن سه اشكال وجود دارد  روايت كرده است) 3/121(درك تدر مس
ابو اسحق سبيعي، محمـد بـن سـعد عـوفي وابـو      : از راويان حديث ضعيف اند

  .)عبداالله الهذلي
روايـت  ) عنعنـه (ابو اسحق سبيعي مدلس مشهوري است و حديث را با  )1(

  1ننموده است) شنيدن(صريح به سماع كرده است وت
ودار . خطيب ضعيف قرار داده اند محمد بن سعد عوفي را امام ذهبي و )2(

  .شكالي ندارداچندان : است ولابأس بهگفته قطني در موردش 
 ياگر اينكـه شـيعه   است م) قابل اعتماد ومعتمد(الجدلي ثقه ابو عبداالله  )3(

  2اين حديث در جهت تأييد بدعت اوستسر سخت است و
تش روايـت  در تاييد بدع گر مبتدع حديثيوعلماي حديث براين باورند كه ا

         
اين نوع حديث نزد همه علماء علم حديث ضعيف شمرده مي شود واسـتدلال وجحـت قـرار     1

 )مترجم( .گيردنمي 
از ابـوبكر وعمـر برتربدانـد    گفته مي شد كه علي را از عثمان يـا  شيعه در زمان قديم به كسي  2

وبدعت هايي داشته باشد، علماء روايت چنين فردي را قبول ميكردند اگر شهرت به را سـتگويي  
داشت اما اگر حديثي در تاييد مذهبش روايت كند از او پذيرفته  نمي شود زيرا معـروف اسـت   

 .دين مي دانند) در جهت مذهبشان(كه آنها دروغ وتقيه را 
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  .كند، پذيرفته نميشود اگرچه ثقه باشد
روايت مبتدع پذيرفته مي شود بشـرطيكه بسـوي    :گويدحافظ ابن حجر مي 

ر اينكـه روايـت او، بـدعتش را تقويـت نمايـد در ايـن       گبدعت دعوت ندهد م
داراي (ا چنين حـديثي  آي 1راجح، روايت او پذيرفته نمي شود صورت بنابه قول

  اهل سنت، حديثي صحيح وثابت بشمار مي آيد؟نزد ) اين اشكالات
  :گويدمي  181ودر صفحه ) 37(

گوسـفندي   ي كاش ا :گري را نيز از او به ثبت رسانده استوتاريخ سخن دي
گاه بخواهند مرا فربه كنند تا پس از فربه شدن وزيارت كه هردر خانواده ام بودم 

ه وقسـمتي را خشـك   دوستانشان مرا ميكشتند وقسمتي از گوشتم را كباب كـرد 
  .ميكردند وسپس مرا مي خوردند وچون مدفوع خارج مي شدم وبشر نبودم

است اما سـند ايـن سـخن     -رضي االله عنه-اينجا هدف تيجاني، عمر فاروق 
بـه   -رضـي االله عنـه  -چه كسي مي گويد اين سخن از عمرفـاروق  كجاست؟ و

  ثبوت رسيده است؟
ياً  يا لَيتَ﴿ :گفتوتازه، آيا حضرت مريم ن ياً منْسـ  .﴾ني مت قَبلَ هذَا وكُنْت نَسـ

قبل از اين فوت مي كردم وبدسـت فراموشـي   ! أي كاش(): 23سوره مريم آيه (
  )پرده مي شدمس

         
 .51شرح نخبة الفكر ص نزهة النظر  1
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وعلامه شيعه، باقر العلوم مجلسي در كتابش بحار الانوار كـه مـورد اعتمـاد    
 گوسـفندي  أي كاش: شيعه است از قول حضرت سلمان ذكر ميكند كه فرمودند

پوستم را قطعه قطعه مي كردند امـا  را مي خوردند وگوشتم . در خانواده ام بودم
  .نام جهنم را نمي شنيدم

ي كاش مادرم عقيم بـود ومـرا   ا :فرمودند -رضي االله عنه-و حضرت ابوذر 
  .نمي زائيد ونام جهنم را نمي شنيدم

يابانها بـودم  درب ياپرنده كاش ي ا: فرمود -رضي االله عنه- و حضرت مقداد
  .وبرمن حساب وعقاب وعذابي نبود ونام جهنم را نمي شنيدم

گان گوشـتم را پـاره   ي كاش درنـد ا :فرمود -رضي االله عنه-و حضرت علي
پس دستش را كاش مادر مرا نمي زائيد ونام جهنم را نمي شنيدم س، پاره ميكردند

أي ، سـت طولاني اچقدر أي واي، سفر : برسرش گذاشت وگريه ميكرد وميگفت
  .1ك استچقدر اندواي، نوشته ام در سفر قيامت 

همه اين سخنان از حضرت عمر، حضرت علي، سلمان، ابوذر ومقـداد  گر وا
چ اشكالي نـدارد وبـه آنهـا هـيچ     به ثبوت برسند، هي -رضي االله عنهم اجمعين-

  .ي نمي رساندرضر
  :گويدمي ) 189(در صفحه ) 38(

         
 43/89بحار الانوار  1



  

 
٩٤

معصـوم بـودن او دارد كـه در بـاره او      كه آيه تطهير نيز دلالت بـر چنان هم
صحيح پس س. گواهي شخص عايشه نازل شده استوهمسرش ودو فرزندش، به 

  .مسلم را بعنوان مرجع ذكر كرده است
گمان كند كـه  اين سخن تيجاني، دروغ وفريب ودغلكاري است تا خواننده 

نـازل شـده    -رضي االله عنه-آيه در مورد حضرت علي، فاطمه، حسن و حسين 
پس به دروغ وناحق صحيح مسلم را بعنـوان مرجـع ذكـر مـي كنـد در      است س

وجود ندارد كه آيه در مورد اين افراد نـازل شـده    حاليكه در حديث اين مطلب
صـلي االله عليـه وآلـه    - پيامبر خدا : است كه چنين آمدهدر صحيح مسلم . است
يـه را  ، ايـن آ  -رضي االله عنـه -برحضرت علي، فاطمه، حسن و حسين  -وسلم

  .1ژه در مورد آنها نازل شده استخواند نه اينكه اين آيه بصورت وي
 محتواي اين حديث اينست كه پيـامبراكرم  : گويدشيخ الاسلام ابن تيميه مي 

آنهـا دور نمـوده   پليـدي را از  دعا نمود تا خداوند  -صلي االله عليه وآله وسلم-
دعا نمود تا آنهـا از متقيـان    پاك گرداند و حد اكثر آن اينست كه پيامبروآنها را 

پليـدي را از آنهـا دور نمـوده وآنهـا را پـاك      همان كساني كه خداونـد   .باشند
گردانده است واجتناب وپرهيز از پليدي معصيت وگناه بر تمام مسلمانان واجب 

  .است وهمه مومنان به پاكي وپاكيزگي امر شده اند

         
 )61(صحيح مسلم ـ كتاب فضائل الصحابه شماره  1
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رجٍَ  ما يريِد اللَّه ليج﴿ :خداوند مي فرمايد نْ حـ  )6: المائـدة (  .﴾علَ علَيكمُ مـ
شـما را   لـيكن ميخواهـد  گنا قرار دهد خداوند نمي خواهد شمارا در حرج وتن(

   .)اند ونعمتش را برشما تكميل نمايدپاك گرد
ا  ﴿ :گر مي گويدودر جاي دي  .﴾خذُْ منْ أمَوالهمِ صدقَةً تُطهَرُهم وتـُزكَِّيهمِ بهِـ

گير تاآنها را بوسيله زكات، پـاك كـرده   از اموال مسلمين زكات ب( )103: التوبة(
  )يوتزكيه نماي

ريِنَ     ﴿: گر آمده استودر آيه دي وابِينَ ويحـب الْمتَطهَـ . ﴾إِنَّ اللَّـه يحـب التَّـ
  .)را دوست دارد گانكنند گان وپاكهمانا خداوند، توبه كنند( )222: البقرة(

بـراي   -صلي االله عليه وآله وسـلم - ست كه رسول اكرم اكثر آن اين حدپس 
پرهيـز نماينـد وچـون    آنها دعا نمود تا دستورات را انجام دهند واز ممنوعـات  

صـلي االله  - دوري  از پليدي وفعل پاكي بر اهل كساء لازم و واجب بود، پيـامبر 
بـه آن  چـه  براي آنها دعا نمود تابدينصورت به آنها در انجام آن -عليه وآله وسلم

امر شده اند، كمك نمايد تا مستحق مذمت وعذاب نشـوند ومـورد مـدح قـرار     
  .گرفته وپاداش بگيرند

درايـن آيـات   (اسـت   ت زيرمثل آيا :1گويدابن تيميه رحمه االله ميچنين وهم
. 2﴾تَطهِْيرًاإِنَّما يريِد اللَّه ليذْهب عنكْمُ الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطهَركَمُ ﴿ )دقت كنيد
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٩٦

خداونـد نمـي   ( .1﴾ما يريِد اللَّه ليجعلَ علَيكمُ منْ حرجٍَ ولكَنْ يريِد ليطهَركَمُ﴿و 
نْ     ﴿ .)رشما سختي نمايدخواهد ب ذينَ مـ نَنَ الَّـ ديكمُ سـ يريِد اللَّه ليبينَ لكَمُ ويهـ

واللَّه يريِد أَنْ يتوُب علَيكمُ ويريِد الَّذينَ * ه عليم حكيم قَبلكمُ ويتوُب علَيكمُ واللَّ
خداونـد ميخواهـد   ( .)27 -26: نسـاء ( .﴾يتَّبِعونَ الشَّهوات أَنْ تَميلوُا ميلاً عظيما

 ـشـما را رهنمـود   گذشتگان  را بيان كند وبه راه) وشرايعاحكام (براي شما  د كن
يق توبه عنايت كند، خداوند دانا وبا حكمت است خداوند ميخواهد وبه شما توف

نـد تـا شـمااز راه    به شما توفيق طاعت وتوبه عنايت كند وهوي پرسـتان ميخوه 
  .)راست منحرف شويد

ا آساني ميخواهـد، سـختي   خداوند براي شم(. 2﴾...يريِد اللَّه بكِمُ الْيسرَ ولا﴿
اين آيات به اين مفهوم اسـت كـه خداونـد،     اراده خداوند در همه) نمي خواهد

گرفتـه اسـت وآن   عمل مورد اراده را دوست دارد ورضايت خداوند به آن تعلق 
كرده است، معني اراده در اين آيات اين را براي مومنين تشريع كرده وبه آن امر 

چنين فيصـله كـرده   نيست كه خداوند، عمل مورد اراده را خلق كرده يا اينكه اين
در نموده است وهدف اين نيست كه حتماً اين كار انجام مي شود ودليـل  ويا مق

اسـت كـه بعـد از     -صلي االله عليه وآله وسـلم -براين گفته ما سخن پيامبر اكرم 
  :نزول اين آيه فرمودند
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٩٧

خـدايا اينهـا   ( .)فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً اللهم هؤلاء أهل بيتى(
  .)دور كن وآنها را پاك گردان زآنهاپليدي را ااهل بيت من هستند 

پليدي وپاكي را از خداوند طلب كـرد، اگـر آيـه حـاوي     ما دوري از پيامبر 
صلي - مبر پيابه طلب ودعاي  زي، نياخبري منبي بردور كردن پليدي وپاكي بود

  .نبود -االله عليه وآله وسلم
 پس چگونه مي توانند  به امثال ايـن آيـه  وشيعه در عقيده قدري مسلك اند 

استدلال كنند زيرا بنابر اعتقاد آنها، اراده خداوند هميشه بوقوع نمي پيوندد وآنها 
  . 1شريعي واراده تقديري قائل نيستندفرقي ميان اراده ت

، اهل بيـت  -عنهمرضي االله -تازه فقط حضرت علي، فاطمه، حسن و حسين 
  .نيستند نه بنابر اعتقاد ما اهل سنت ونه به اعتقاد شيعه

ژه ائمه را جزء اهل بيت مي داننـد  بوي -رضي االله عنه-ندان حسين شيعه فرز
رضـي االله  -نبودند وفرزندان حضرت حسـن  ) چادر(در حالي كه آنها زير كساء 

را از اهل بيت بيرون ميكنند بلكه معتقد نيستند كه حتي از تمـام فرزنـدان،    -عنه
ا در مورد جعفر آنها ر را دور كرده است مي توانيد سخنپليدي حسين، خداوند 

  .2حسن عسكري در اصول كافي بخوانيد ادرربن علي بن محمد، ب
رضـي االله  -حضرت علي، فاطمه، حسن و حسين  اما بنابر اعتقاد اهل سنت،
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٩٨

صلي - پيامبربدليل حديث كساء از اهل بيت شمرده مي شودند وهمسران  -عنهم
رزنـدان عقيـل، جعفـر    بدليل آيه تطهير از اهل بيت انـد وف  -االله عليه وآله وسلم

حضـرت  . ارقم در صحيح مسلم جزء اهل بيت اند نوعباس بدليل حديث زيد ب
پيامبر كساني هستند كه صدقه برآنهـا حـرام اسـت وآنهـا     اهل بيت : زيد فرمود

فرزندان حضرت علي، جعفر، عباس وعقيل اند واما اينكه خداوند در اين آيه به 
إِنَّما يريِد اللَّه ليذْهب عنكْمُ الرِّجس  :جاي جمع مونث، جمع مذكر آورد وفرمود

لَ الْبتَطهِْيراأَه ُركَمَطهيو تژه زنان هسـتند  آيات بعدي ويگذشته وزيرا آيات . ﴾ي
در نتيجه به جمع مونث تعبير نمود وآيه تطهير خاص و ويژه زنان نيسـت بلكـه   

پرست وسـروربيت نيـز در   يه، سرم صلوات االله وسلامه علهمراه زنان، رسول اكر
  .اين آيه داخل مي شود

وهمسران اوست زيـرا   -صلي االله عليه وآله وسلم- ژه رسول اكرمآيه ويپس 
  :-صلي االله عليه وآله وسلم- اين آيات با خطاب به زنان رسول خدا 

﴿ِالنَّبي اءسا نـ﴿شروع وبا خطاب به آنها  1﴾ي  يي بتْلىَ فا ياذكْرُْنَ مكُنَّو2﴾وت. 
أي، بـدون قرينـه   گران بـا جملـه معترضـه    وصحبت در مورد دي. مي يابندپايان 

گذشـته وآغـاز سـخني    آوري بر قطع شدن سـخن   -دي بدون يااورعايت نكته 
ونـد بـه عمـق ونهايـت     جديد، خلاف بلاغت است، آن بلاغتي كه در كلام خدا

         
  .پيامبرهمسران  1
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٩٩

  .1خود رسيده است
  :گويدمي  191ودر صفحه ) 39(
پيـدا كـردي، در   تـاريخ  گامي كه فرصت براي بررسي و خوانـدن  ولي هن"

مييابي كه قاتلين عثمان در درجه اول، خود اصحاب بوده اند ودر پيشاپيش آنان 
ام المؤمنين عايشه بوده است كه دستور به قتلش مـي داد وبـا اعـلام روا بـودن     

  ."نادان را بكشيد كه كافر شده است پير: ريختن خونش ميگفت
﴿حبسيمظتاَنٌ عهذَا به سـوگند بـه   ) گي اسـت اين افتراء وتهمت بزر( ﴾انَك

گـي بـر   او نيست كه اين سخن دروغ ولكه عـار ونن  زپروردگاري كه معبودي ج
اين روايت از طريق سيف بن عمر تيمي نقل شـده  . چهره تيجاني وپيروان اوست

  :يدگوامام نسائي در باره او مي  2است واو كذابي معروف است 
د گي از افـرا احاديـث سـاخت  : گويداين حبان مي. سيف بن عمر كذاب است

         
گر قرآن نيز آمده اسـت  ونمونه اين آيه كه جمع مذكر براي مونث آورده شده است در جاي دي 1

: سوره هود در باره همسر حضرت ابراهيم خداوند مي گويد كه فرشتگان به وي گفتند 73در آيه 
گفتي وتعجبي، آيا از كار خداوند در ش(  ﴾أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِأَتَعْجَبِينَ مِنْ ﴿

مـذكر  در اينجا ملاحظه ميكنيم كه ضمير جمـع  ) رحمت وبركات خداوند برشما اهل بيت است 
ه شـده  گفتب به او اطلاق شده است و خطا -عليه السلام-بر همسر حضرت ابراهيم ) عليكم(در 

 )مترجم. (است
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١٠٠

  .1كند ومتهم شده است كه زنديق است مورد اعتماد روايت مي
  :گويدمي ) 191(ودر همين صفحه ) 40(
گـر مشـهورين از   مي بينيم طلحه وزبير ومحمد بن ابـي بكـر ودي  چنين وهم(

آب مـنعش  نمـوده انـد كـه      اصحاب، او را محاصره كرده، حتـي از آشـاميدن  
  .)مجبوربه استعفايش سازند

تيجاني فردي صادق است، گر ا. گر است وچيز جديدي نيستاين دروغي دي
و درچه كتابي آمـده اسـت؟    گويد اين سخن كجاسند اين سخن را ذكر كند وب

نزد اهل سنت ثابت است؟ وآيا محمد بن أبي بكـر از مشـهورين اصـحاب     وآيا
صلي االله عليـه  - لوداع، فقط سه ماه قبل از وفات پيامبر اكرماست؟ او در حجة ا

  .بدنيا آمد -وآله وسلم
  :گويدوباز هم در همين صفحه مي ) 41(

 گذاشـتند وتاريخ نويسان به ما خبر دهند كـه خـود اصـحاب بودنـد كـه ن     
بـدون كفـن   ) كوكب حش(ود و او را در جسدش در قبرستان مسلمانان دفن ش

  .وغسل، دفن كردند
بـدون غسـل وكفـن    ) حش كوكب(در  -رضي االله عنه-حضرت عثمان ر گا

: پاسخ اين سـؤال مـي گـوييم   اني مي رسد؟ ودر يز ضرر و او دفن شود، آيا به

         
 .گرافي سيف بن عمر را در كتابهاي رجال امثال تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال نگاه كنيدبيو  1



  

 
١٠١

گـام مـدفون   كشـته شـد وشـب هن    -رضي االله عنه-حضرت علي بن ابي طالب 
  .1گرديد وچندين قبر كنده شد تا خوارج مكان قبرش را ندانند 

كشته شد وقبر او دانسته نشد بله،  -عنهمارضي االله -حضرت حسين بن علي 
امروز ادعا مي شود كه در مصر، شام يا عراق است، غسل داده نشد وكفـن هـم   

 را ضـرر و -رضـي االله عنـه  -چيز حضرت علي و حضرت حسـين  نشد آيا اين 
چ يك از اين بزرگواران ضـرر وزبـاني   اني مي رساند؟ نه، واالله اين امور به هييز

  .ندنمي رسا
گيـزد وايجـاد نمايـد، اينسـت كـه      ي كه تيجاني مي خواهد آنرا برانمسئله ا

خوارجي كه براو خروج كردند، مانع دفن او نشدند بلكه صـحابه از دفـن او در   
امـا در  . بقيع جلوگيري كردند ونگذاشتند مردم او را غسل دهنـد وكفـن نماينـد   

ه است، در روايتـي،  ذكر كردچند روايت مورد مكان دفنش، طبري در تاريخيش 
  .2 ذكر كرده استحش كوكب ودر روايتي بقيع را محل دفن او 

حش كوكب، پشت بقيـع از ناحيـه شـرقي آن اسـت      :گويداما ابن كثير مي 
واما اينكه تيجاني . واالله اعلم 3گرديدآنجا مدفون  -رضي االله عنه-حضرت عثمان 

تان را طبـري در  ايـن داس ـ  صحابه از دفن جسدش جلوگيري كردند،: گويدمي 
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١٠٢

عبداالله بـن  او، از  يزيد هذلي و تاريخش از طريق واقداي به روايت از عبداالله بن
  . 1ساعده روايت كرده است

: گويـد و واقدي، همان محمد بن عمر واقدي است امام احمد در مورد او مي
طرف خـود وضـع   گي از ساختاحاديث : گويدوابو حاتم ونسائي ميكذاب است 

  .ميكرد
بـه  گفتـه شـده مـتهم    ، عبداالله بن زيد هـذلي : گويداري رحمه االله ميامام بخ

  .هذلي، فردي مورد اعتماد نيست: گويدزنديق بودن است وامام نسائي مي 
. مثلاً نوشته اند كه از مكه بـاز گشـته بـود    :گويدمي  193ودر صفحه ) 42(

يلـي  كه در راه به او خبر دادند كه عثمان كشـته شـد، از ايـن خبـر خ    ) عايشه(
گشت ولي هنگامي كه فهميد مردم با علي بيعت كـرده انـد،   خوشحال و خرسند 
آرزو داشتم كه آسمان بر زمين فرود آيد وآن را بپوشـاند  : (خشمگين شده گفت

  .)پيش از آنكه علي بن ابي طالب به خلافت برسد
گفت فقط امور كجاست ادعاي تيجاني كه مي. اين دروغ وادعايي باطل است

  .مي كند اهل سنت را ذكرثابت نزد 
واين روايت را طبري در تاريخش از طريق سيف بن عمر تيمي آورده است 

  .صحبت كرديم 39پاسخ شماره وسيف فرد كذابي است ودر مورد او در 
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١٠٣

  :گويدمي  194ودر صفحه ) 43(
  .دادند سجده شكر بجاي آورد گامي كه خبر وفات علي را به اوبلكه آن هن

گـامي كـه خبـر    هن) ارضي االله عنه(شه كه حضرت عايهدف تيجاني اينست 
  . سجده شكر بجاي آوردرا شنيد،  -رضي االله عنه-وفات حضرت علي 

لم هجري را چهتيجاني اين دروغ را به همه تاريخ نويساني كه حوادث سال 
  :اين جريان ازدو جهت دروغ است و. گاشته اند، نسبت داده استن

  .گي استوغ وساختداستان، از اصل واساساش در )1(
گاراني كه حوادث سال چهلم هجـري  نسبت دادن اين سخن به تاريخ ن )2(

ابن كثير، ذهبي، مسعودي  ،خليفه بن خياط، طبري. را نگاشته اند هم دروغ است
چكدام از اين تاريخ نگاران اين سخن را در تاريخ هايشان نيـاورده  وابن اثير، هي

  .اند
كساني هستند كه حوادث سال چهلم هجري  گاران چهنمي دانم اين تاريخ ن

  ؟را نگاشته اند واين دروغ را ذكر كرده اند
چ كتابي نيافتم وآيـا كسـي كـه بـراي     بلكه من، اين صحبت دروغ را در هي

خوانندگانش، اندك احترامي قائل باشد، چنين دروغ هاي مي نويسـد؟ لعنـة االله   
  .)ت خدا بردورغگويان بادعنل(علي الكاذبين 

  :گويدمي  194ودر همين صفحه ) 44(
پنجاه نفر را آوردند وپس از آنكه به آنها چيـزي دادنـد،   ولي طلحه وزبير "

نيسـت وبدينسـان او   ) آب حـوأب (راي عايشه قسم خوردند كه اينجا آنان هم ب
اين اولين شـهادت زوري  : (رخان نوشته اندمسير خود را تا بصره ادامه داد، ومو
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  .")بود در اسلام
سني  اين ادعايت كه در كتابت فقط امور ثابت ومورد اتفاق شيعه وكجاست 

را مي آوري؟ وكجا اين ياوه ات به ثبوت رسيده است؟ وتاريخ نويساني كه بـه  
چه كساني هستند؟ قاتلك االله آيا دروغ كوچكتر از اين پيـدا  آنها افتخار ميكني، 

  !نكردي؟
 ـ طيلش بسياردروغ ها وابادر گفتي است كه اين تيجاني، وجاي ش ي بـاك  ب

است، اين روايت را به طبري نسبت داده است ومن آنرا در طبـري نيـافتم وبـه    
صحيح فرض وجود اين روايت در طبري، سندش كجاست؟ وآيا نزد اهل سنت 

  وثابت است؟
  :گويدمي  196ودر صفحه ) 45(
ار جدش رسول كن) سرور جوانان بهشت(گذاشت كه جنازه حسن و حتي ن"

  .")ام نكنيد كسي را كه دوستش ندارم وارد خانه: (گفت د وخدا دفن شو
صـلي االله عليـه   - چهره اصحاب رسول خداشيعه براي بدجلوه دادن گان بزر

  .غير معقول استفاده ميكنند شيوه هاي معقول و از وسائل مختلف و -وآله وسلم
 صـلي االله - ايتان به ياران رسول خدا ه اگرشما در تهمت :گفتبايد به آنها 
بـه   كنيـد و  هستيد، به آنچه ثابت وصحيح است اكتفا گورا ست -عليه وآله وسلم
  .دغلكاري پناه نبريد فريب و دروغ، خدعه و

كه اينجا ذكر كرده، دروغي از درياي دروغهاي تمام نشـدني   اين حكايتى و
  اش است، آيا اين حكايت به ثبوت رسيده است؟ وكجا؟

  :گويدمي  199ودر صفحه ) 46(
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مورد اطمينـان ميشـمارند    را يكي از اصحاب عدول و) معاويه(او ونه چگ((
او را  هـر داد و زدر حالي كه به حسن بـن علـي سـيد جوانـان اهـل، بهشـت،       

  ))كشت؟
  .اين هم ثابت نيست واين مثل عادت تيجاني، دروغ است

فقط احاديث وداستانهاي ثابت نزد اهـل  : گفته اشكجاست التزام تيجاني به 
  ر ميكنم؟ذك را سنت
  :گويدمي  218ـ 217ودر صفحه ) 47(

  .شجاع تر از همه اصحاب ـ به اجماع امت ـ بود داناتر و) ع(زيرا علي 
هدف او ما گر وا. هدف او، اجماع امت شيعه است سخنش درست استگر ا

گفـتن  دروغ  بسـته شـده اسـت و    ما كه بر ستا اهل سنت هستيم، اين دروغي
  .شگفتي ندارد تعجب وهيچ جاي  عادت تيجاني است و

است چه كسي آنرا نقل كرده است؟ اين تنها يك ادعا  اين اجماع كجاست و
به اعتقاد ما اهل . چنين ادعايي بكندهر كسي ميتواند در هر موردي كه بخواهد  و

از شجاع ترين صحابه واز دانشـمند تـرين    -رضي االله عنه-سنت، حضرت علي 
. وداناتراست ايـن دروغ براهـل سـنت اسـت    تر عاما اينكه از همه شجا. آنهاست
  .نگاه كنيد) 54(به پاسخ شماره ) دانا ترين مردم بود(سخن تيجاني  پاسخوبراي 

  :پاسخ آن به مطلب زير بنگريدبراي ) علي شجاع ترين مردم بود(اما اينكه 
پايـداري در جاهـاي    شجاعت دو تفسير دارد، يكي، بمعنـي قـوت قلـب و   

اولي در واقع . بابدن بطوريكه افراد زيادي را بكشد گ سختجن: دوم. هراسناك
چنين نيست كه  كاري فرد دلالت دارد و شجاعت است ودومي برقدرت بدني و
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هر كس بدني قوي داشته باشد؛ قلبش هم قوي است واگر كسي قلب قوي داشته 
گر افرادي بـا  به همين خاطر فردي را مي بيني كه ا. لازم نيست بدنش قوي باشد

افراد زيادي را به قتل مي رسـاند   وشند كه امنيتش را حفظ نمايند، ميجنگد او با
فـردي   و. مـي رود  دلش از جـا  بزدلي شده و چار ترس ودر غير اين صورت د

افـراد زيـادي    اسـتوار اسـت و   گر را مشاهده ميكني كه داراي قلبي ثابـت و دي
بي  ر بوده واستوا بدست وي كشته نشده اند، در مواقع ترس و و حشت ثابت و

پيشكسوتان جنگـي بـه    فرماندهان و اميران و باكانه به هر خطري اقدام ميكند و
 اين صفت، بيشتر از صفت اولي نياز دارند زيرا فرمانده اگرداراي قلبي شـجاع و 

شكسـت نميخـورد در    استوار باشد، پيشاپيش حركت كرده، مقاومـت ميكنـد و  
ضـعيف القلـب    فرمانده فردي بـزدل و  نتيجه سربازان كنار او مي جنگند اما اگر

ثابت قـدم نمـي مانـد اگـر چـه       اقدام نميكند و آشكار شده و باشد، ناتواني او
  .قدرت بدني زيادي داشته باشد

در اين شجاعتي كه براي فرمانـدهان   -صلي االله عليه وآله وسلم- خداپيامبر 
بـن   گي مطلوب است، كامل ترين مردم بود ولي بادست خودش فقـط، ابـي  جن

بعـد از   خلف را به قتل رساند وهيچكس را بدست خودش، قبل از جنگ احد و
او شجاع تر از همه صحابه بود بطوريكه حضرت علي وديگران بـه   آن نكشت و



  

 
١٠٧

اگر چه تعدادي از آنهـا   1پناه مي بردند  -صلي االله عليه وآله وسلم- رسول خدا 
، بـه  -الله عليه وآله وسلمصلي ا- با دست خودشان افراد بيشتري از رسول اكرم 

  .قتل رساندند
پس در اين شكي نيست شجاعت مطلوب از ائمه، شجاعت قلب است گر ا و

كه حضرت ابوبكر از حضرت عمر شجاع تر بود و حضـرت عمـر از حضـرت    
شجاع تر  -رضى االله عنهم اجمعين-زبير  حضرت علي، حضرت طلحه و ،عثمان
واران اطلاع دارد، اين موضوع را خوب گاخبار اين بزر كسيكه از سيرت و بود و

 وارد مواقع ترسي شد كه رسول اكرم  -رضي االله عنه-مي داند، حضرت ابوبكر، 
به خـود راه نـداد،    را ترس بزدلي و وارد آنها شد و -صلي االله عليه وآله وسلم-

تـرس وارد ميشـد، خـودش از    بي باكانه به مواقع . شكست نخورد خسته نشد و
گاهي با دست، گـاهي  حفاظت مي كرد،  -االله عليه وآله وسلم صلي- رسول خدا
قاتي، بوسيله مالش با مشركين جهاد ميكرد وي در تمام اين مـوارد،  وبا زبان و ا

 روز بدر با وجود اينكه ميدانست دشمن مكان رسول خدا . در مقدمه قرار داشت
 بـاك و  ير، بـي را مورد هدف قرار خواهد داد اما دل -صلي االله عليه وآله وسلم-

هنگامي كـه   گرفت وقرار  -صلي االله عليه وآله وسلم- استوار، كنار رسول خدا 

         
-6(بحـار الأنـوار   .پناه مي بـرد روز بدر به رسول خدا ،مجلسي از حضرت روايت است كه او 1

232(  
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-حضرت ابـو بكـر  گفت، دنيا را وداع  -صلي االله عليه وآله وسلم- رسول اكرم 
پايـداري  ثبات، صحابه را به  نراني وموعظه نمود وبرخاست، سخ -رضي االله عنه

 مرتـدين و  بـا  براي حمله آماده كرد و سپاه اسامه را شجاعت دعوت نمود، و و
يك رهبر، مطلـوب اسـت    پس شجاعتي كه از مبارزه كرد مانعين زكات جهاد و

كامـل تـر از حضـرت     -صلي االله عليه وآله وسـلم - بعد از شخص رسول خدا
  .در شجاعت نبود -رضي االله عنهما-عمر  ابوبكر و
سـت كـه صـحابه    گر شجاعت، به كثرت قتل باشد، پس در اين شكي نياما ا

در نتيجه بسياري از صـحابه، از  . ديگر، تعداد بيشتري از كفار را به قتل رساندند
ن مالك صد نفر را حضرت براء ب. شجاع تر بودند -رضي االله عنه-حضرت علي 
  .روي به قتل رساند بجز كساني در كشتن آنها شركت كرددر مبارزه رويا

به قتل رساند، را بجـز   -االله عنه رضي-وتعداد كساني را كه خالد بن الوليد 
در  گ مؤته نه شمشير در دستش شكست وفقط در جن خداوند كسي نمي داند و

  . 1چند برابر حضرت علي از كفار به قتل رسانداين شكي نيست كه او 
  :گويدمي ) 226(تيجاني در صفحه ) 48(
ما به خـدا قسـم باش ـ  : (گفتبيعت كردند، سعد  از اينكه انصار با سعدپس (

. . . ) بيعت نميكنم تا اينكه هر چه تير در تركش دارم به سوي شما پرتاب نمايم

         
 .وبعد از آن 8/77با تصرف از منهاج السنة  1
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نمي شد وبا آنها رفـت   ولذا با آنها نماز نمي خواند ودر مجالس شان حاضر. . . 
  .)وآمد نداشت

واين . اين مطلب دروغ وباطل است واز سعد بن عباده به ثبوت نرسيده است
ست، روايت ابو مخنف، لوط بن يحيي است وابـو  روايتي كه تيجاني ذكر كرده ا

  .گويي استادر تيجاني در تشيع ودروغرمخنف ب
  :واينك اقوال علما در مورد ابو مخنف

  .ابو مخنف فرد مورد اعتمادي نيست: ابن معين
  .)پذيرفته نمي شودحديث وي (متروك الحديث است : ابو حاتم
  .علم، شهرت داردگوئي نزد اهل لوط بن يحيي به دروغ: ابن تيميه
  .گويي است كه سخنها را باهم ميبافد، به او اعتماد نميشودقصه : ابن حجر
د ومتـروك اسـت   فگويي است كه سخنها را باهم مي باشيعي وقصه : زبيدي

  .)نمي شودپذيرفته ثش حدي(
و روايتي كه اهل سنت نقل كرده اند، از روايت ابو مخنف صحيح تر اسـت  

عفـان از ابـو   :  د بن حنبل در مسندش آورده اسـت كـه  اين روايت را امام احم
عوانه، و او از داود بن عبداالله اودي روايت مي كند كه حميد بن عبـد الـرحمن   

- گروهي از مردم مدينه بود كـه رسـول خـدا   حضرت ابوبكر در ميان : فرمودند
ابـوبكر تشـريف آورد و   : گويدمي  حميد. گذشتدر  -صلي االله عليه وآله وسلم
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پدر ومادرم فـدايت  : چهره رسول خدارا كنار زده و او را بوسيد وفرمودپوشش 
 ميداني كه رسول خـدا   تو: ي سعدا. . . 1باد، زنده ومرده ات چقدر خوشبو است

بـه راهـي برونـد وانصـار راهـي       مردم گرا :فرمود -صلي االله عليه وآله وسلم-
نشسـته بوديـد كـه     شما! أي سعد .گيرممي پيش را در  ديگربروند من راه انصار

قـريش فرمانروايـان ايـن امـر      :فرمودند -صلي االله عليه وآله وسلم- رسول خدا
پيروي مي كنند ومردم فاسق از فاسقان هستند مردم نيكو كار، از نيكوكاران آنها 

  .قريش پيروي مي كنند
درست است، امارت ميان شـما قـريش اسـت    : (سعد گفت: گويدراوي مي 

است واين روايت بسـيار   2ن حديث مرسل واسناد آن حسناي .)يمايموماوزير ش
  .و مخنف وآنهم سندي نداردببهتر است از روايت فرد كذابي مثل ا

  :گويدمي  227در صفحه ) 49(
را بـا  ) اختلاف فاطمه با ابوبكر در مـورد فـدك  (زيرا هر كس اين مصيبت (

دا ميكنـد كـه   يقين پي گرد وتمام جوانبش را مورد بررسي قرار دهد،كنجكاوي بن
تكذبيش گذاشت تا اينكه آن حضرت با روايـت   بنابر اذيت زهرا و اًابو بكر عمد

شـوهرش و   هاي غدير وديگر روايت ها برابو بكر احتجاج نكند در باره خلافت

         
  . . .سعد أيگفت بعد قصه سقيفه را ذكر كرد تا اينكه  1
  پايين تر از حديث صحيح است ولي حجت استحسن نوعي از حديث است كه مرتبه آن 2
 )مترجم (
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اين امر دلالت دارد، از جمله آنچـه تـاريخ    قرائن زيادي بر پسر عمويش علي، و
لس انصـار وارد مـي شـد و از آنـان در     مجا نگاران نگاشته اند كه آنحضرت بر

  ).بيعت براي پسر عمويش مي نمود خواست ياري و
جريان فدك او را باز مي دارد از اينكـه بـراي خلافـت حضـرت     . (االله اكبر

چه سخن احمقانه ، اين )به روايت هاي غدير احتجاج ورزد -رضي االله عنه-علي
  .است، عقل هم نعمت خوبي است اي

رضـي االله  -اش حماقت وناداني است حضـرت فاطمـه   سخن تيجاني، همه 
از آنـان بـراي پسـر     از آن است كه بر مجالس مردان وارد شود و گتربزر -عنها

رضـي  -بيعت و ياري نمايد و حضرت علـي  عمويش، حضرت علي در خواست
صلي االله عليـه وآلـه   - آيا به دختر رسول خدا. داخل خانه نشسته باشد -االله عنه
اين آيـه چـه    با نوي زنان جهان، اينچنين احترام مي گذاريد؟ وگ با، بزر-وسلم

   .33سوره احزاب آيه. 1﴾وقرَْنَ في بيوتكُنَّ ﴿مي كنيد،
  !ژه حضرت عائشه است؟يا اينكه آيه، وي 

اما اينكه حضرت ابوبكر، حضرت فاطمه را تكذيب كرد، ادعـايي دروغـين   
و ابـوبكر  . يحي براي آن بياورنداست كه تيجاني و امثال او نمي توانند سند صح

را تكذيب نكرد بلكه حديثي را كـه از   -رضي االله عنها-، فاطمه -رضي االله عنه-

         
 .در خانه هايتان بمانيد 1
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مـا  : حـديث . (شنيده بود براي او خواند -صلي االله عليه وآله وسلم- رسول خدا
  .)گروه انبياء، از خود دينار ودرهم به ارث نمي گذاريم

  :گويدمي  238تيجاني در صفحه ) 50(
بديها روي آوريم، يـك گنـاه يـا     به سيئات و گر از فضائل بگذريم وحال ا(

سيئه از علي بن ابي طالب در كتابهاي دو گروه نمي يابيم، در صورتي كه بـراي  
 ـ    ديگران بديها وتبهكاريهـا  ) حصـحا ( دي زيـادي در كتابهـاي اهـل سـنت مانن

  .)وكتابهاي سيره وتاريخ سراغ داريم
گرد كودكـان شـيعه در   از دست داده زيرا او فقط شاآقاي تيجاني انصاف را 

نـزد كودكـان اهـل     أينجف بوده است، انصاف وعدالت ميگويد كه وي دوره 
گذراند تا عدالت رعايت شود وتقسيم عادلانه گردد در غير اينصورت، سنت نيز ب

  .تقسيم ناعادلانه است
قـوي  به اعتقاد اهل سـنت از ائمـه هـدي وت    -رضي االله عنه-حضرت علي 

اشـتباهاتي دارد همانطوريكـه   . بشمار ميرود ودر باره او ادعاي عصمت نميكنيم
 انرگ ـاشتباهاتي دارند و حسنات و نيكي هـايي دارنـد همانطوريكـه دي    گراندي

. چه اشتباهاتش در درياي حسناتش غرق شده وبحساب نمـي آيـد  چنين اند اگر
شـدم وبسـياري از    مترددبراين نكته بسيار توقف نمودم واز نوشتن در اين باره 

كساني را كه به علم وتقواي آنها اطمينان دارم، سؤال كردم، آيا برايم جايز است 
چه انتقاداتي كه نزد شيعه اسـت  را  -رضي االله عنه-كه انتقادات بر حضرت علي

يا اهل سنت ذكر كنم تا بشر بودن وعدم عصـمت وي آشـكار گـردد بـاوجود     
اين نيست به امامي از ائمـه هـدي اسـائه ادب     اينكه، قصد ندارم وهر گز هدفم
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را مجبور ميكند تا براي پاسـخ، بـه شـبهات وسـخنان      وبدي نمايم ولي شيعه ما
اين سؤال مـوافقين  پاسخ . زشت وفربيكاريهاي آنها، اين سخنان را بزبان بياوريم

دادم بـراي خـاموش كـردن صـداي باطـل،       حپايان ترجيومخالفيني داشت ودر 
  .وي را ذكر كنم انتقادات بر

در كتب شـيعه   -رضي االله عنه-در واقع، انتقاداتي كه در مورد حضرت علي
اداتي است كه در كتب اهل سـنت آمـده اسـت    قآمده است بمراتب بيشتر از انت

 بلكه اصلاً قابل مقايسه نيستند وهمين مطالب كتب شيعه بودنـد كـه بسـيار مـرا    
ايـن كـارم   گر ا. اين كتابم بنويسم قبل از اينكه در. چار مشكل و حرج نمودندد

ش من و فگر خطاً و اشتباه است از ناست واي حق ودرست است توفيق خداوند
  .وساوس شيطاني است واز خداوند در خواست بخشش دارم

  )در كتب اهل سنت -رضي االله عنه-انتقادات برحضرت علي بن ابي طالب (
ا سـوزاند  گروهـي ر  -رضي االله عنـه -حضرت علي  :گويدعكرمه مي  )1(

گـر مـن مـي    ا: رسيد، وي فرمود -رضي االله عنهما-بن عباس اين خبر به عبداالله 
: فرمـود  -صلي االله عليه وآله وسلم- بودم آنها را نمي سوزاندم زيرا پيامبر اكرم 

 چنانچه رسول اكـرم  عذاب ندهيد، البته آنها را ميكشتم ) آتش(با عذاب خداوند 
. را بكشـيد كسي كه ديـنش را تغييـر داد او   : ودفرم -صلي االله عليه وآله وسلم-
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  . 1)راويت از بخاري (
- شـبي، رسـول خـدا     :گويدمي  -رضي االله عنه-علي بن ابي طالب  )2(

آيانمـاز  : درب منـزل مـن وفاطمـه را زد وفرمـود     -صلي االله عليه وآلـه وسـلم  
گاميكه جانهاي مادر دست خداوند است هن! ي رسول خداا: گفتمنميخوانيد؟ من 

گفتم، برگشـت،  وقتيكه من اين سخن را . واهد مارا بيدار كند، بيدار مي شويمبخ
پشت گردانده بود وبادستش به در حاليكه پس س. بدون اينكه به من پاسخي دهد

وكاَنَ الْأنْسانُ أكَْثـَرَ  ﴿ :رانش ميكوبيد، اين صداي او به گوشم رسيد كه مي گويد
 ).ديگر، جدل وسـتيزه جـوئي مـي نمايـد     چيز انسان بيشتر از هر(. ﴾شيَء جدلاً

  .2)روايت بخاري(
رضـي االله  -گين ساختن حضرت فاطمه زهرا هميشه شيعه مسئله خشم )3(
گويند ابـوبكر،  توسط حضرت ابوبكر را در جريان فدك مطرح ميكنند ومي -عنها

فاطمه را به خشم آورد وكسيكه فاطمه را بخشم آورد، رسول خدا را بـه خشـم   
  . آورده است

  : مسوربن مخرمه مي گويد: گفت، اين روايت را بخوانيدبايد به آنها 
: گفـت شنيدم كه بـر منبـر مـي     -صلي االله عليه وآله وسلم- از رسول خدا 

فرزندان هشام بن مغيره از من اجازه خواسته اند تا دخترشان را به ازدواج علـي  

         
 6922فتح الباري استتابة المرتدين ـ باب حكم المرتد شماره  1
 1127فتح الباري ـ كتاب التهجد ـ تحريض النبي علي قيام الليل ـ شماره  2
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گر اينكه زه نمي دهم مبه آنها اجابن ابي طالب در آورند به آنها اجازه نمي دهم، 
دوست داشته باشد كه دخترم را طلاق دهد وبا دخترآنها ازدواج فرزند ابو طالب 

او چه وآن. پاره تن من است آنچه او را نگران كند مرا نگران مي كندفاطمه . كند
   1روايت مسلم. را بيازارد، مرا آزارمي دهد

 -رضـي االله عنهـا  -هنگامي كه فاطمه زهـرا  : گري آمده استودر روايت دي
: گفـت آمـد و  -صلي االله عليـه وآلـه وسـلم   - اطلاع پيدا نمود، نزد پيامبر اكرم 

وعلـي ميخواهـد بـا     فاميلت مي گويند شما بخاطر دخترانت ناراحت نمي شويد
  . 2روايت مسلم. دختر ابوجهل از دواج كند

  پس چه كسي فاطمه رضى االله عنها را به خشم آورد؟ 
هنگاميكـه رسـول   : گويدمي  -رضي االله عنه-حضرت براء بن عازب  )4(
آنهـا را   پيمـان ميـان  با اهل حديبيه صلح كرد،  -صلي االله عليه وآله وسلم- خدا

محمـد  (پـس در آن پيمـان نوشـت    نوشت،  -رضي االله عنه-علي بن ابي طالب 
گر شما پيـامبر بوديـد باشـما    ، ا)رسول االله(ننويس : تند، مشركين گف)رسول االله 
اين كلمه را پاك كن حضرت علـي  : گفتبه حضرت علي پيامبر . يمنمي جنگيد

صلي االله عليه وآلـه  - سر انجام رسول خدا. من اين كلمه را پاك نمي كنم: گفت

         
 93شماره . صحيح مسلم ـ كتاب فضائل الصحابه 1
 96صحيح مسلم ـ كتاب فضائل الصحابه شماره 2
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ومجلسي آنـرا در بحـار    1بخاري روايت كرده. پاك كردودش خبدست  -وسلم
  .2الانوار ذكر كرده است 

 رسـول اكـرم    از حضرت علي بن ابي طالب روايت شده است كه نزد )5(
صـلي االله  - پيـامبر . ابو طالب فوت نمود: مگفتآمد و -صلي االله عليه وآله وسلم-

شـرك در   او بـا : گفـت حضرت علي . كن: برو، دفنش. فرمود -عليه وآله وسلم
  .3روايت از أحمد. دفنش كن برو: رسول خدا فرمود. گذشته است

ابه اتفاق مـي  گر چنين چيزي از حضرت ابوبكر وعمر ياكسي ديگر از صحا
 -صلي االله عليه وآله وسلم- افتاد، حتماً شيعه ميگفتند چگونه دستور رسول خدا 

را آموزش  -صلي االله عليه وآله وسلم- را اجرا نمي كنند و آيا آنها رسول اكرم 
  . مي دهند وسخناني از اين قبيل

-نزد حضرت عمر  -رضي االله عنهما-حضرت عباس و حضرت علي  )6(
بين من واين قضاوت كـن  ! منيناميرالمؤ أي: گفتآمدند، عباس  -رضي االله عنه

پس حضرت آندو در مورد سهميه رسول خدا در غزوه بني نضير اختلاف داشتند 
سـؤال   4ايـت از بخـاري  ور. . . . علي و حضرت عباس يكديگر را دشنام دادند

         
  2698ي ـ كتاب الصلح ـ باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان شماره فتح البار 1
  38/328بحار الانوار  2
 )1/97(مسند احمد  3
  4033فتح الباري ـ كتاب المغازى ـ باب حديث بني النضيرـ شماره  4
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  ! چگونه حضرت علي، عمويش حضرت عباس را دشنام مي دهد؟: اينجاست كه
مـن مـردي   : روايت شده است كـه فرمودنـد   -رضي االله عنه-لي از ع )7(

 -صلي االله عليه وآله وسلم- خدا  گاه دختر رسولبودم وبخاطر جاي 1كثيرالمذي 
پرسم از حضرت مقداد خواستم تـا از  شرم و حيا به من اجازه نمي داد تا از او ب

عليـه وآلـه   صـلي االله  - پرسد، رسـول اكـرم  ب -صلي االله عليه وآله وسلم-پيامبر 
  .2روايت مسلم  .گيردآله تناسلي اش را بشويد ووضوء ب: فرمود -وسلم

در . چگونه ممكن است عمر خليفـه مسـلمين باشـد   : گويندبسا شيعه ميچه 
ابـي  حضـرت علـي بـن    : گوييمبه آنها مي . حالي كه او حكم تيمم را نمي داند
  ! طالب هم حكم مذي را نمي داند
در  -عنـه  رضى االله-حضرت علي بن ابي طالب  اما نكات ضعفي كه در باره

كتب شيعه آمده است، من با استغفار وطلب بخشش از خداوند اينها را ذكر مـي  
ميكنـد، البتـه   پليدي ضمير راويـان آنهـا دلالـت    زيرا اين مطالب بر خبث و كنم

  :چند روايت اكتفا ميكنمصحبت را در اين زمينه طولاني نميكنم وبه ذكر 
صلي - با رسول خدا: گويدروايت شده است كه مي از حضرت علي  )1(

مـن نداشـت، فقـط يـك      گذاري جـز سفر نمودم، او خدمت -االله عليه وآله وسلم

         
وسستي گام شهوت از آله تناسلي انسان بيرون مي آيد وبا كسالت مذي آب رقيقي است كه هن 1

  )مترجم ( .همراه نيست
  .17صحيح مسلم ـ كتاب الحيض ـ شماره  2
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صلي االله -حاف داشت لحاف ديگري نداشت، عائشه همراه او بود ورسول خدا ل
بين من وعائشه مي خوابيد وروي ما سه نفر فقط يـك لحـاف    -عليه وآله وسلم

لحاف را از وسـط بـين   . رسول خدا براي نماز شب بيدار مي شدگاميكه هن. بود
  .1كه برآن خوابيده بوديم. پايين مي كرد تا به فراش برسدمن وعائشه بادستش 
، -صلي االله عليه وآله وسـلم - پليد را خوانده ايد كه به پيامبرآيا اين روايت 

گويـاي  واهانت مـي كنـد    -رضي االله عنهما-حضرت علي وام المؤمنين عائشه 
بـراي ناموسـش هـم     -صلي االله عليه وآله وسـلم -اينست كه غيرت رسول خدا 

خداوند بركسي كه اين روايت را ساخته و وضـع كـرده    لعنت. بجوش نمي آيد
  . است

ومشكل تر ازاين روايتي است كه آنها در كافي از ابو عبـداالله روايـت مـي    
 صـد : گفـت ي شـوند،  كنند كه وي در مورد مرد وزني كه در يك لحاف ديده م

  .2تازيانه زده شوند 
صـلي االله عليـه وآلـه    - بامداد، رسول خـدا   :گويدحضرت علي مي  )2(
السـلام  (پيـامبر گفـت   در لحافمان بـوديم  ) و فاطمه من(نزد ما آمد وما  -وسلم
بخاطر وضعيتي كه داشتيم، ساكت مانديم واز او شـرم كـرديم دوبـاره    ). عليكم

         
 )                40/2(بحار الانوار  1
  )7/181(بحارالانوار  2
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صـلي االله  -سلام رسول خـدا  چگونه  .1وش مانديموما خام. السلام عليكم: گفت
  پاسخ نمي دهد؟ را دو بار  -عليه وآله وسلم

 -صلي االله عليه وآلـه وسـلم  - حسن بن علي نزد جدش، رسول خدا  )3(
 -صـلي االله عليـه وآلـه وسـلم    - گرفت وپنهاني در گوش پيـامبر آمد، دامنش را 

برخاست و به منزل فاطمـه  پيامبر بعد از آن، . چيزي گفت، رنگ پيامبر تغيير كرد
امبر خدا دست او را گرفـت  يآمد پ -رضي االله عنه-بعد از آن حضرت علي . آمد

فاطمـه خـود داري كـن     ن ساختنياز خشمگ: اي ابو الحسن: تكاني داد و گفت
ا خوشنودي او خوشنود مي ين و ين شدن فاطمه خشمگيرشتگان با خشمگرا فيز

  .2شوند
حضـرت فاطمـه وارد خانـه اش شـد     : ت ميكند كـه  يابن عباس روا )4(

كه جعفر به او هديه كـرده  [ زي استيد كه حضرت علي در آغوش كنيناگهان د
رت زنانه او كه هر زن نسبت به شوهرش دارد به جوش آمـد نقـاب بـه    يغ] بود

 ـچهره اش زد و روسري اش را به سرش گذاشـت و قصـد پ   امبر را نمـود تـا   ي
  3.امبر بكنديت علي را به پيشكا

من پهلوي خداوند كلمـه   :ت است كه گفتيي بن ابي طالب روااز عل )5(

         
 .)43/82(بحارالانوار  1
  )43\43(بحار الانوار 2
  )207\39(بحار الانوار 3
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همان دروازه اي كـه از آن وارد مـي شـوند در    . و قلب و دروازه خداوند هستم
پـاداش   كوكـاران يد گناهان شما را ميبخشم و بـه ن يحال سجده وارد دروازه شو

امت برپا مي شود و در مورد من باطـل  يشتر مي دهم توسط من و بدست من قيب
  1.زميشان شك مي كنند و من اول و آخر و ظاهر و باطن و داناي همه چياند

ن هيچ شكي يزي باقي مي مياند؟ و در اين صورت براي خداوند چه چيدر ا
از آن  -رضي االله عنـه -ن سخن كفري آشكار است و حضرت علي يست كه اين

د و به حضرت يتان ذكر كرده ايآنرا در كتابها] انيعيش[زار است اما شما يبري و ب
  .نسبت داده ايد -رضي االله عنه و كرم االله وجهه-علي 
علي نماز ظهر را خواند  هنگامي كه :دو عبداالله جعفر صادق مي گوياب )6(

تـا  بـا جمجمـه اي مشـغول شـد     ...متوجه جمجمه اي شد و با آن صحبت نمود
سه زبان انجيل با آن انجيل با آن صحبت كـرد تـا    پس باخورشيد غروب نمود 

برنمـي گـردم ومـن رهـايي يـافتم،      : گفـت خورشيد . رب سخن آن را نفهمندع
حضرت علي نزد خداوند دعا كرد خداوند هفتاد هزار زنجيـر آهنـي بـه سـوي     

چهـره  آنـرا بر  ير هارا به گردن خورشيد انداختندخورشيد فرستاد، فرشتگان، زنج

         
ابهـاي  بحار النوار از كتابهاي معتبر نزد شيعه بحساب مي آيـد و از كت ): 348\39(بحار الانوار  1

هشتگانه اي است كه نزد شيعه اساس هستند و مولف آن محمد باقر مجلسي از بزرگـان علمـاي   
  .شيعه بحساب مي آيد تا حدي كه به وي باقر العلوم گفته اند
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  .1كشيدند تا اينكه سفيد وپاك برگشتاش 
ي نماز عصر را تا غروب خورشيد بـه تـأخير   چگونه حضرت عل: تگفبايد 

  مي اندازد؟ 
ي بيش نيست ولي متاسفانه در كتـب  ديدي نيست كه اين داستان، خرافه اتر

  . معتبر شيعه وجود دارد
علي بر منبر بود كه زني زشت وبـد صـورت بلنـد     :گويد ميو عبدااللهبا )7(

وبـه او   حضرت علي به سوي او نگاه كـرد  .اين قاتل دوستان است: شد وگفت
زبان دراز بي باك بي شرم، واي كسي كه شبيه مرداني و حيض نمـي   يا: گفت

  .2. . . شوي آنطور كه زنان حيض مي شوند واي كسي كه بر
  . چنين سخن زشتي به زبان بياوردبعيد است امير المؤمنين 

چنـين  بعد از اين، از بد زباني شيعه تعجب نكنيـد زيـرا آنهـا     !برادرخواننده
گر چنين چيزي از حضرت عمر وا. شتي را به ائمه شان نسبت مي دهندسخنان ز

 ـ  اتفاق مـي افتـاد، آرام نمـي     -رضي االله عنه- ي سرشـان  الاگرفتنـد ودنيـا را ب
  .ميگذاشت

روزي اميرالمؤمنين در ميان گروهي از يارانش بـود   :گويدابو عبداالله مي )8(

         
  )41/166(بحارالانوار  1
اينجا دشنامي وجود دارد كه از ذكر وترجمه اش انسـان خجالـت مـي    ) 14/293(بحارالانوار  2

  )مترجم ( .مي آيدشود وشرمش 



  

 
١٢٢

 ـاط أي لوپسربچه من با ! اميرالمؤمنين أي: كه مردي آمد وگفت ردم پـس مـرا   ك
 رسول خدا ! فلان يا: پذيرفت ومرتبه سوم به او گفتعلي دوبار او را ن. پاك كن

هـر   سه حكم كرده اسـت،  در مورد افرادي امثال تو -صلي االله عليه وآله وسلم-
پـرت كـردن از بـالاي كـوه ويـا      ضربه شمشير، : كدام را ميخواهي انتخاب كن

خاست تادر گودالي بنشيند كه اميرالـؤمنين  گريه بر  پس باس. . . سوختن با آتش
  . كشيده ميعلبراي او حفر كرده بود وآتش اطراف آن ش

خداوند توبه تو ! فلان يا: اميرالمؤمنين گريه كرد وبه او گفت: گويدراوي مي
  . آيا اين كار تعطيل حدود خداوند نيست .1نپذيرفت ودوباره چنين كاري نكرا 

د عمر آورده شد كه به مـردي از انصـار دل   زني نز: گويدابو عبداالله مي )9(
او تخـم مرغـي برداشـته وسـفيدي اش را     . بسته بود وبه او عشـق مـي ورزيـد   

ه كـرد  گـا برلباسش وبين رانهايش ريخته بود، علي برخاست وميان رانهـايش ران 
  .2كرد ) به دروغگوئي(وزن را متهم 

كـرم االله   -رضي االله عنه-چگونه حضرت علي اين دروغي بيش نيست زيرا 
امروز بـه ايـن فقـه    وآيا شيعه، . كندمي گاهرا ن أيگانه ميان رانهاي زن بي -وجهه

. كنـد اسائه وبي ادبي مي -رضي االله عنه-كسي به حضرت علي چه كنند وعمل مي
  شيعه يا اهل سنت؟ 

         
 )                     7/201(الكافي  1
  )                               4/303(بحارالانوار  2



  

 
١٢٣

مشكلي پيش آمده بود، پيامبر  بين علي وفاطمه :گويدحبيب بن ثابت مي )10(
آمد، بستري براي وي انداخته شد، رسول خـدا   -وسلمصلي االله عليه وآله - خدا

  . . . گر خوابيدبربستر خوابيد، علي آمد ويك طرف خوابيد وفاطمه آمد وطرف دي
  .1چنان بود تا آندو را آشتي داد همپيامبر و
چه گفته شد بعضي از مطالب است البته مسائل ديگر زيادي وجود دارد كه آن
  . كنمدآوري ميا به سرعت بدون تفصيل ياآنها ر
صـلي االله عليـه وآلـه    - مركز خلافت اسلامي را از مدينه رسول خـدا   )1(
  . به كوفه منتقل كرد -وسلم
را در مورد خلافت رها كـرد   -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبر دستور  )2(

  .وبه آن عمل نكرد
  .2دخترش، ام كلثوم را به نكاح عمر در آورد  )3(
  . فدك را به فرزندانش ندادفت رسيد گامي كه به خلاهن )4(
  . گرفتقصاص ن -رضي االله عنه-از قاتلان حضرت عثمان  )5(
پسري اش، محمد بن ابي بكر وپسر عموهـايش،  خويشاوندانش امثال نا  )6(

را روي كـار آورد وبنـابر ادعـاي    ) فرزندان عباس(االله، قثم وثمامه عبداالله، عبيد
  . زندانش خليفه هستندشيعه تصريح نمود كه بعد از او فر

         
  )1/471(كشف الغمه  1
  .را كافر مي دانند -رضي االله عنه- زيرا شيعه، حضرت عمر 2



  

 
١٢٤

- گامي كه رسـول خـدا   هن(در حديبيه سرش را نتراشيد وقرباني نكرد  )7(
  ).دستور داد -صلي االله عليه وآله وسلم

  . بيست ركعت نماز تراويح خواند )8(
  . برد پناه مي -صلي االله عليه وآله وسلم- درغزوه بدر به رسول خدا  )9(
  . اختلاف كرد -ي االله عنهرض-گ صفين با حضرت حسن در جن )10(
 -رضـي االله عنـه  -در مورد شلاق زدن وليدبن عقبه با حضرت حسـن   )11(

  . اختلاف كرد
رضـي  -ميان رسول خدا وعائشه مي نشست تا جائيكه حضرت عائشه  )12(

  . انم نديدمر چيزي بجزگفت مي -االله عنها
  .1 نمودازدواج  -رضي االله عنها-نه شب، بعد از وفات حضرت فاطمه  )13(

رضـي االله  -پيدا نمي شودكه حضرت علـي  باتمام اين مطالب، يك سني هم 
گويد اما نواصب و خوارج از اهل سنت نيستند وتا جايي كه بيراه ب و را بد -عنه

  . بنده اطلاع دارم نواصب هم اكنون وجود خارجي ندارند
  : گويدمي) 238(ودر صفحه ) 51(
را  شش نفـر  چرا كه عمريخي است، واما خلافت عثمان كه يك مسخره تار(

كرد وآنان را مجبور ساخت كه بايد يـك نفـر را از ميـان     ببراي خلافت انتخا

         
  )42/92(چه مشهور در كتابهاي شيعه است همين روايت است ـ بحارالانوار آن 1



  

 
١٢٥

اگر چهار نفر اتفاق نظر داشتند ودو نفر مخالفـت كردنـد،   : خود برگزينند وگفت
آن دو را بكشيد واگر دو گروه شدند، سه نفر در يك سوي وسه نفـر در طرفـي   

لويـت دارد  نفر كه عبدالرحمن بن عوف بـا آنهاسـت او  ديگر، پس آن گروه سه 
  )!!ي نرسيدند، همه را بكشيديجه اگذشت وهر شش نفر به نتگرمدتي وا

جاي بسي، تعجب است كه تيجاني روايت صحيح بخاري را رها كرده وبـه  
 :گويـد مي) 120(رفته است بعد، در صفحه  سرعت دنبال روايت او مخنف كذاب

ل كه در اين بحـث طـولاني ودشـوار وارد مـي شـوم،      بستم حاپيمان با خود (
  )!!ه وسني است مدرك قطعي قراردهم احاديث صحيحي كه مورد اتفاق شيع

: فرمـوده اسـت   -صلي االله عليه وآله وسـلم - رسول خدا: يمگوبه تيجاني مي
گام سخن گفتن دروغ مي گويد، وعده خلافي مي كند منافق سه علامت دارد هن

  .1) روايت بخاري ومسلم( .كند ودر امانت خيانت مي
گي است، كذابي مثل تيجـاني  اين داستاني كه تيجاني ذكر كرده است ساخت

  .2بنام ابو مخنف، لوط بن يحيي آنرا ساخته است 
  . هم اينك داستان شوري را به روايت امام بخاري بخوانيد

گفـتن داسـتان   در ضـمن  . (از عمروبن ميمون روايت مـي كنـد  امام بخاري 
! أميـر المـؤمنين    أيگفتـه شـد   به عمر ) -رضي االله عنه-ت حضرت عمر شهاد

         
  .گذشت) 32(پاسخ شماره خريج حديث در ت 1
  گذشت) 48(گواهي علماء در مورد او مخنف در پاسخ شماره  2



  

 
١٢٦

بـراي خلافـت كسـي    : حضرت عمر فرمـود . ي تعيين كنوصيت كن و خليفه ا
فوت  -صلي االله عليه وآله وسلم- مستحق تر از اين شش نفر نيست، رسول خدا 

، زبيرپس حضرت علي، عثمان، كرد در حالي كه از آنها راضي و خوشنود بود س
عبـداالله  : را نام برد وفرمـود  -رضي االله عنهم اجمعين-طلحه، سعد وعبدالرحمن 

گـر امـارت   سهمي در خلافت ندارد، ا بن عمر در جلسه شما حاضر مي شود اما
امير شـد از سـعد    به سعد رسيد، خوب است در غير اينصورت هر كدام از شما

: ركنار نكـردم وفرمـود  زيرا من ايشان را بخاطر ناتواني و خيانت ب يدكمك بگير
خليفه بعد از خودم را در مورد مهاجرين اولين وصيت مي كنم كه حقوق آنها را 
بشناسد واحترام شان را حفظ كند ودر مورد انصار، كساني كه در مدينه سـاكن  
بودند وقبل از آمدن مهاجرين ايمان آوردنـد، وصـيت بـه نيكـي، مـي كـنم، از       

شان عفو وگذشـت نمايـد ودر بـاره شـهر      اهاتنيكوكاران آنها بپذيرد واز اشتب
: وصيت مي كنم زيرا آنها كمـك ونيـروي اسـلام   نشينان، به نيكي در باره آنها، 

گان مال هستند وباعث خشم دشمن مي شوند وفقـط امـوال اضـافه    وجمع كنند 
آنها، با خوشنودي گرفته شود ووصيت مي كنم كه به صحرا نشيان عـرب نيكـي   

ووصيت مي كنم كه از اموال اضافي . عرب وگوهر اسلام اندكند زيرا آنها اصل 
ودر مورداهل ذمه وصـيت ميكـنم   . گرفته شود وبه فقراء آنها برگردانده شودآنها 



  

 
١٢٧

   .1پيمان آنها وفا نمايد وبه اندازه توان از آنها جزيه بگيردكه به عهد و
وآله صلي االله عليه - اين داستان شوري است ودر آن خون ياران رسول خدا 

 -رضـي االله عنـه  -مباح دانسته نشده است، آن ياراني كه حضرت عمـر   -وسلم
در . گفـت دنيـا را وداع   -صلي االله عليه وآله وسلم- گواهي داد كه رسول خدا 
  . حالي كه از آنها راضي بود

  : گويدمي) 239(در صفحه ) 52(
 بيعت درستي در تاريخ از عهد خلفاء تا عهـد كمـال آتـاتورك كـه     گزوهر

كـه اجمـاع    خلافت اسلامي را از بين برد، صورت نگرفته است بـه ايـن معنـي   
گهـاني  زور وقدرتي در آن وجـود نداشـته وامـري نا   چ مسلمين در آن باشد وهي

  . وغير مترقبه هم نباشد، جزدر مورد امير المومنين علي بن ابي طالب
در  گويي ادامه دهد زيرا هيچ كس با حضرت ابوبكرتيجاني به كذب ودروغ

مورد خلافتش اختلاف نكرد، همچنين با حضرت عمـر وهمچنـين بـا حضـرت     
شان اختلاف نكرد اما با حضرت علـي، اهـل    عثمان هيچ كس در مورد خلافت

رضـي االله  -شام وكسان ديگري بيعت نكردند وهنگامي كه براي حضـرت علـي   
ه امـور  گرفته شد بيشتر صحابه در مدينه نبودند وآنطوري كدر مدينه بيعت  -عنه

كـرد   پيـدا ثبات واسـتقرار   -عنهم رضي االله-براي حضرت ابوبكر، عمر وعثمان 

         
  )3700(فتح الباري ـ كتاب الصحابه ـ باب قصة البيعة شماره حديث  1



  

 
١٢٨

  . پيدا نكردثبات  -رضي االله عنه-براي حضرت علي 
  : گويدودر همين صفحه مي) 53(
چون گذشته، مورد استناد قرار نمي دهم جز روايتهايي كـه هـر دو   ومن هم(

   :اين احاديثاز جمله گروه برآن اجماع واتفاق نظر دارند، 
   .))من شهر علم وعلي دروازه آنست() أنا مدينة العلم وعلي بابها( الف

اين حديث صحيح نيست بيشتر علماء آنـرا ضـعيف قـرار داده انـد واينـك      
  : سخنان ائمه حديث در باره اين حديث

  .1 چ وجه صحيحي ندارداين حديث منكر است، هي: امام بخاري) 1(
  .2اصل و حقيقتي ندارد حديث: ابو حاتم رازي) 2(
  .3شدندچه بسيارند كساني كه در باره اين حديث رسوا : زرعه واب) 3(
  .4 اين حديثي غريب ومنكر است: ترمذي) 4(
  .5 چ چيزي در اين متن درست نيستهي: عقيلي) 5(
  .1 اين حديثي است كه اصلي ندارد: انابن حب) 6(

         
                ).      170(مقاصد الحسنة ال 1
  .)1/235(كشف الخفاء  2
 .)11/205(تاريخ بغداد  3
  .)3723(ـ كتاب المناقب ـ باب علي شماره حديث سنن الترمذي  4
                        ).3/150(الضعفاء الكبير 5



  

 
١٢٩

  .2اين حديث مضطرب وغير ثابت است : دار قطني) 7(
  .3اين حديث صحيح نيست واصلي ندارد : ابن جوزي) 8(
  .4گي است اين حديث موضوع وساخت: نووي) 9(
  .5گي استموضوع وساخت اين حديث: ابن تيميه)  10(
  .6گي است حديث موضوع وساخت: ذهبي) 11(
  .7گي است حديث موضوع وساخت: ناصر الدين ألبابي) 12(

مورداستناد قـرار نميـدهم جـز    : (ميگويدچنان افتخار ميكند وآيا تيجاني هم
  .)وه برآن اجماع واتفاق نظر دارندروايت هايي كه هردو گر

  : گويدمي) 240(ودر صفحه ) 54(
علم من وعلم اصحاب محمد كجـا وعلـم   : گويدواين ابن عباس است كه مي

  . در هفت دريا باشد يااينكه قطره  علي كجاست جز

                           
  )2/151(المجروحين  1
  )3/247(العلل  2
  )                              1/349(الموضوعات  3
  )51(فتح الملك العلي  4
 )                       18/377(مجموع الفتاوي  5
  )3/126(الستدرك تلخيص  6
  )1416(ضعيف الجامع  7



  

 
١٣٠

صحاح وكتب اهل سنت بر افضـليت  : ويدگمي 1بعد از اين تيجاني در حاشيه
  . علي وتقدم وي از نظر علمي برهمه صحابه، اجماع دارند

گويد، اين اجماع كجاست وچه كسي آنرا ذكر كـرده  دروغ مي! آقاي تيجاني
علماء اهل سنت اتفـاق  : گويداين تيميه مي. است؟ واين سخن، باطلي بيش نيست

 -صلي االله عليه وآله وسلم- سول خدا نظر دارند كه دانشمندترين مردم بعد از ر
  . است -رضي االله عنه-وبعد از او، حضرت عمر -رضي االله عنه-حضرت ابوبكر

دانشـنمد تـرين    -رضي االله عنـه -وبسياري نقل كرده اند كه حضرت ابوبكر 
چ فتوايي نداد كه مخالف با نـص  هي -رضي االله عنه-فرد صحابه حضرت ابوبكر 

ت علـي وديگـران فتواهـاي زيـادي دادنـد كـه       باشد اما حضرت عمر، حضـر 
يـك جلـد كتـاب     -رحمـه االله -بانصوص مخالف است تا جائيكه امام شـافعي  

جمـع   -رضـي االله عنهمـا  - درباره اختلافات حضرت علي وعبداالله وابن مسعود
  . آوري نموده است

اتفاق نظر وجود دارد كـه حضـرت ابـوبكر از حضـرت     : گفته اندوبسياري 
ر بوده است، واز ميان آنها ميتوان منصوربن عبـدالجبار سـمعاني،   علي، دانشمندت

  . يكي از ائمه شافعيه را نام برد
حضرت ابوبكر : وبخاري ومسلم از ابوسعيد روايت كرده اند كه ايشان فرمود

         
  لبته اين حاشيه از ترجمه فارسي كتاب حذف شده به اصل كتاب به زبان عربي صفحه1  
 )مترجم. (مراجعه شود) 177(
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صلي االله عليه وآلـه  - پيامبرشناخت بيشتري نسبت به  از همه ما -رضي االله عنه-
  .2 1داشت  -وسلم

بسياري از رافضه استدلال كرده اند كه حضـرت علـي،    :گويدي ابن حزم م
علم صـحابي بـه يكـي از دو صـورت     دانشمندتر از همه بود واين دروغ است، 

  : مي شودمشخص 
  . روايات وفتواهاي ايشان بسيار باشد )1(
ايشـان را زيـاد بكـار     -صلي االله عليه وآله وسلم- يا اينكه رسول خدا  )2(

  . گماشته باشد
در طول مـدت   -صلي االله عليه وآله وسلم- گاه مي بينيم كه پيامبر يك ندر 

را جانشين خود قرار داد تا بـامردم   -رضي االله عنه-بيماري اش، حضرت ابوبكر
-گان صحابه امثال حضرت عمـر، حضـرت علـي    نماز بخواند در حالي كه بزر

وري وديگران حضـور داشـتند همچنـين وي را بـراي جمـع آ      -رضي االله عنهما
صـلي االله عليـه   - حضرت ابـوبكر  صدقات بكار گماشت ولازمه اش اينست كه

به اندازه ساير صـحابه، نـه كمتـر از آنهـا      دانشي در مورد صدقات -وآله وسلم
است كه پرواضح و. گران باشدبسا كه بايد دانش او بيشتر از ديچه داشته باشد و

         
در صـحيح مسـلم كتـاب    ) 904(فتح الباري ـ كتاب مناقب الانصار ـ باب هجرة النبي شماره    1

  .)2(فضائل الصحابه شماره 
  .وبعد از آن) 500/ 7(نة منهاج الس 2
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  . زكات از اركان دين است
را امير حج قرار داد در نتيجه بايـد   -االله عنهرضي -حضرت ابوبكر چنين هم
نسبت به حج از ساير صحابه بيشتر باشد وموارد ذكر شده اصول اسلام  ششناخت

در نشست وبر خاسـت، سـفر و حضـرو     -رضي االله عنه-و حضرت ابوبكر . اند
را همراهي مـي كـرد    -صلي االله عليه وآله وسلم- گوناگون، رسول اكرمحالات 

  .1آنحضرت بود ، شاهد احكام وفتاواي-رضي االله عنه-رت علي وبيشتر از حض
  : گويدمي) 242(تيجاني در صفحه ) 55(

من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد مـن عـاداه   (حديث 
  . 2)وادر الحق معه حيث دار ،من خذلهواخذل  ،وانصر من نصره

 آورده اسـت  . . . . )لعلـم أنـا مدينـة ا  (اين حديث را تيجاني بعد از حديث 
مورد استناد قرار نمي دهـم جـز روايتهـايي كـه هـر      : گفتوقبل از اين حديث 

: گفـت ) 127(در صفحه چنين وهم. دوگروه برآن اجماع واتفاق نظر داشته باشند
. پس من به هيچ چيز اعتماد نميكنم جز در مواردي كه همه برآن اتفاق نظر دارند

د پيمان بستم، حـال كـه در ايـن بحـث طـولاني      وبا خو: گفت 120ودر صفحه 

         
  )4/212(الفصل في اللل والأ هواء والنحل  1
كسي كه من مولاي او هستم علي مولاي اوست خدايا دوست بدار كسي كه علـي را دوسـت    2

دارد ودشمن بدار كسي را كه علي را دشمن دارد وياري كن كسي را كه او را ياري كند وياري 
 .گردانب ند وهر كجا او رفت حق را با اونكن كسي را كه ياري او را ترك ميك
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ودشوار وارد ميشوم، احاديث صحيحي كه مورد اتفاق شيعه وسني است مـدرك  
  . قطعي قرار دهم

صلي االله عليه وآله - واين حديث با اين لفظ، دروغي است كه بررسول خدا 
 من( :-صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبروفقط اين سخن  بسته شده است -وسلم

للهم وال من والاه وعاد ا( وبعضي از علماء صحيح است) كنت مولاه فعلي مولاه
وانصر من نصره واخذل من خذله ( را هم صحيح قرار داده اند اما بقيه )من عاداه

صلي االله عليـه وآلـه   - دروغي محض بر رسول خدا  )وأدر الحق معه حيث دار
 ـ او گران، امثالوتيجاني ودياست  -وسلم د سـند صـحيحي بـراي آن    نمي توانن

  . بياورند
چ تازه اين جمله اخير خلاف واقيعت و حقيقت است زيرا به اعتقاد شيعه هـي 

او را يـاري   -رضـي االله عنـه  -تا به شهادت رسيدن حضرت عثمان يك از امت 
 -عنهم رضي االله-نكردند اما باوجود اين، در زمان حضرت ابوبكر، عمر وعثمان 

 -رضي االله عنـه -از به شهادت رسيدن حضرت عثمان پيروز بودند وبعد موفق و
بودنـد،   -رضي االله عنه-با حضرت علي گروهي . گروه تقسيم شدند مردم به سه

گروهي با او مخالفت كردند وگروهي كناره گيري كردند وكساني كه او را ياري 
كردند پيروز نشدند بلكه كساني كه با او جنگيدند پيروز شدند وسر انجـام هـم   

رضـي االله  -شد وسر زمينهايي هم فتح كردند و حضرت علي  زي از آن آنهاپيرو
مـن كنـت مـولاه    (اما حديث صـحيح  . گ با خوارج پيرزو شدفقط در جن -عنه

چند دليل بر امامت حضرت علي بن ابي طالب دلالت نمي كنـد  به  )فعلى مولاه
  . از كه عبارتند
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گويـد كـه   خواست به مردم بمي -صلي االله عليه وآله وسلم- گر پيامبر ا( )1(
بعد از او جانشين وي است اين سخن را در ايـام   -رضي االله عنه-حضرت علي 

 -صلي االله عليه وآله وسلم- گفت نه بعد از آن ومشخص است كه پيامبر حج مي
  . بعد از حج در مكاني بنام غدير خم، در راه مدينه اين سخن را ايراد كردند

ايراد شده است يعني غديرخم، مكاني ميـان   جايي كه در آن اين حديث )2(
پـانزده كيلـومتري آن   مكه ومدينه در جحفه است وجحفه نزديك شهر رابغ ودر 

محـل  : عنوانچ كيلومتري از مكه فاصله دارد وبهي) 160(خم پس غديرقرار دارد 
  .1اجتماع حجاج نيست 

در مـورد  ) راجعـات لما(حسين شرف الدين موسـوي در كتـابش   عبد ال) 3(
داده نشد آيا به رسول خدا دستور : گويدمي )من كنت مولاه فعلى مولاه(: حديث
  تبليغ نمايد؟ ) خلافت علي را( كه آنرا

سـخن خداونـد   گنا نگذاشـت بطوريكـه   آيا خداوند در اين مورد او را درتن
إِلَيك منْ يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزْلَِ ﴿ :باتهديد مشابهت دارد، خداوند مي فرمايد

الَتَهرِس لَّغْتا بلْ فَمتفَْع َإِنْ لمو كبپيامبر آنچـه  أي . (2) 67(سوره مائده آيه  .﴾ر
رسـالت  كار را نكـردي  گراين ااز جانب پروردگارت نازل شده است تبليغ كن، 

         
مـي   گمان كرده اند كه رسول خدا اين سخن را در جايي كه همه حجاج از هـم جـدا  بعضي  1

  .شدند ايراد فرموده است
  .140ص )  12(الراجعات ـ مراجعه شماره  2
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  ).خداوند را تبليغ نكرده اي
رضـي  -ت علي پيامبر، خلافت حضرظاهر سخن موسوي اين را ميرساند كه 

ي كـه  اتبليغ نكرده است در نتيجه تمام ادلـه  ) غديرخم(را قبل از اين  -االله عنه
شيعه قبل از غديرخم به آن استدلال ميكنند، باطل ميشود واين حديث را رسـول  

  . تقريباً سه ماه قبل از وفاتش ايراد فرمودند -صلي االله عليه وآله وسلم- خدا 
بعد از حجـة الـوداع از كسـي نمـي      -وآله وسلمصلي االله عليه - پيامبر )4(
ويا منافق ومغلوب  يد اهل مكه ومدينه واطراف آنها يا فرمانبردار وتابع بودندترس

تـو را   خداوند(. ﴾واللَّه يعصمك منَ النَّاسِ﴿: پس چرا خداوند مي فرمايدبودند 
  ).گزند مردم مخافظت مي نمايداز 

دارد آيابر مقصود شيعه كه امامت است دلالت چه معنايي ) مولي(كلمه  )5(
  . مي كند براي واضح شدن اين نكته، مطلب زير را بخوانيد

كلمه خلافت را واضح و روشن بيان  -صلي االله عليه وآله وسلم- چرا پيامبر
كـه  گربپذيريم ا .وريكه احتمال تأويل نداشته باشدننمود وبه آن تصريح نكرد بط

گوييد كـه ايـن دليـل برامامـت اسـت؟      است از كجا مياو اولي تر وشايسته تر 
نزديكترين مـردم  ( .﴾إِنَّ أوَلىَ النَّاسِ بإِِبرَاهيم لَلَّذينَ اتَّبعوه﴿: 1خداوند مي فرمايد

   .)پيروي كردندبه ابراهيم كساني هستند كه از او

         
          .)68(سوره آل عمران آيه  1
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يرُ مأوْاكمُ النَّار هي مولاكمُ وبـِئسْ   ﴿ :1مي فرمايدخداوند  گـاه  جاي( .﴾الْمصـ
   .)شما آتش است، آتش شايسته شماست

 گر بپذيريم كه او به امامت سزاوارتر است، هدف اينست كه در آينـده تازه ا
امـام   -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبرخود گر نه در آن زمان ااست و ترسزاوار

  . بوده است
) ولاية(و) ولايت(و ا كسره بمعني سلطان است ب) ولاية( :گويدسكيت مي ابن

) والي(است وبمعني ياور است و) ولاية(ومولي از  .2عني نصرت وياري استبم
تنـد  ونگف) مـولي : (پيامبر فرموداست كه بمعني سلطان حاكم مي آيد و) ولاية(از
 أيوالي والمولي فايهما يقـدم  لاذأ اجتمع ا: (گويندبه همين خاطر فقهاء مي) ولي(

گاميكـه حـاكم و   هن. (الوالي الحـاكم والـولي القريـب   في الصلاة علي الجنازة ف
خويشاوند هر دو حضور داشتند در نماز جنازه كداميك مقدم مي شود پس والي 

   .)آيد ومولي بمعني خويشاوند مي آيدبمعني حاكم مي 
گري وجود دارد كه بخاطر طولاني شدن صحبت از ذكر آنها خود مطالب دي

تيميـه   شيخ الاسلام ابن) منهاج السنة(د به كتاب ن ميتواننداري نمودم علاقه مندا
  3.رحمه االله مراجعه نمائيد

         
 .)15(سوره حديد آيه  1
 )  .)15/40(لسان العرب  2
  . بعد از آن) 7/303(منهاج السنة  3
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  : گويدمي) 244(ودر صفحه ) 56(
حضـرت  ( )لا أنـا أو علـى  علي ولا يؤدى عني إ على مني وأنا من(حديث (
از من اسـت ومـن از علـي ام واز طـرف مـن بجـزمن و        -رضي االله عنه-علي 

  .)ر نمي تواند ابلاغ نمايدگكسي دي -رضي االله عنه-حضرت علي 
چـه  محور اين حديث ابو اسحق سبيعي است و او مدلس مشهوري اسـت و 

تصريح به تحديث نمايد حديث او صـحيح  گر ا. بساكه تدليس او از ضعفا است
گر است بلكه در بالا ترين مراتب حديث صحيح است اما صحبت اينجاست كه ا

  .1مي شود توقفقبول حديثش در تصريح به تحديث ننمايد 
وبي نداشتند گروهي از اهل كوفه مذاهب خ: گويدابو اسحاق جوزجاني مي 

سران محدثين كوفه هستند مثل ابو اسحاق، اعمـش، منصـور،    آنها) شيعه بودند(
پذيرفتـه مـي   و حديث امثال اينها به خاطر صداقتي كه داشـتند،  . زبيد وديگران

توقف مي شود زيـرا بـيم آن    شود اگر تصريح به تحديث ننمايند در حديث آنها
گروهي روايت مي كند كه اما ابو اسحاق از . مي رود كه منابع آنها صحيح نباشد

و اسحاق بين علما شناخته نمي شوند ودر مورد زندگي آنها چيزي بجز روايات اب

                           
يا به كتاب شاهراه اتحاد نوشته علامه حيدر على قلمداران كه بحث بسيار جالـب و مفيـدى در   (

 ).دارد..) من كنت مولاه(باره اين حديث 
ژه متخصصين علم حديث است خلاصه كه اين حديث بـه علـت فـوق، ضـعيف     اين بحث وي 1

 )مترجم( .است
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  .1منتشر نشده است
  : گويدمي ) 244(ودر صفحه ) 57(
در  -االله عليـه وآلـه وسـلم   صـلي  - پيامبر واين شباهت دارد به سخني كه (

هستي كه براي امـتم بيـان ميكنـي،     علي، تو أي(: گري به علي فرمودمناسبت دي
  .)اش اختلاف كنندچه از من در باره آن

چنين سـخني   -صلي االله عليه وآله وسلم- گز پيامبر باور كردني نيست، هر 
يـن  درسـند ا . نگفته است بلكه اين حديث ساخته كـذابين ودروغگويـان اسـت   

اين معين در باره ضرار  .2گو استحديث ضرار بن صرد است واو كذاب ودروغ
فرد مورد اعتمـادي نيسـت امـام ذهبـي     : گويدكذاب است، نسائي مي : ميگويد
  . من معتقدم كه اين حديث ساخته وپرداخته ضرار بن صرد است: ميگويد

ر شـماره  چنانچـه د فراموش نكنيد آقاي تيجاني متعهد شد  !خواننده عزايزان
  . متذكر شديم كه فقط احاديث صحيح را بياورد) 55(فقره 
- اكرم پيامبر : حديث دار در روز انذار  :گويدمي )  245(ودر صفحه ) 58(

ن هـذا أخـي ووصـيي و    إ(: اشاره بـه علـي، فرمـود    -صلي االله عليه وآله وسلم
ن من بعد اين برادرمن، وصي من وجانشي( )من بعدي، فاسمعواله واطيعوا خليفتي

  . )پس به او گوش فرا دهيد واز او اطاعت نماييداز من است 

         
 )8/66(يب تهذيب التهذ 1
 .ذكر كرده است) 2/328(ينامه ضرار بن صرد در كتاب ميزان الاعتدال گامام ذهبي در زند  2
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گان خـدا  د بنـد وتيجاني دروغ به خو ،بر رسول خدا است اين حديث دروغ
در سند اين حديث ابو مريم كوفي است وي فردي متروك بلكه كـذاب   .ميدهد
 ـ ( اين حديث را فقط ابـو مـريم كـوفي   : گويدابن كثير مي . است ن عبـدالغفار ب
گـران  ابن مديني ودي. روايت كرده است واو، متروك، كذاب وشيعه است) قاسم

  .1حديث نموده اند ) ساختن(وي را متهم به وضع 
  : گويد شيخ الاسلام ابن تيميه مي

گاميكه اين آيه نازل شد تعداد فرزندان عبد المطلـب بـه چهـل نفـر     هن )1(
  .2نرسيده بود

  . د امام نمي شودهر كس كه در نشر دين همكاري كن )2(
هم دعوت را اجابت  -رضي االله عنه-گر، غير از حضرت علي كساني دي )3(

بيشـتر بـود مثـل حضـرت      -رضي االله عنـه -كردند وتاثير آنها از حضرت علي 
  . -رضي االله عنهم أجمعين-حمزه، جعفر وابو عبيده بن حارث 

بـداالله بـن   از زبان ع) (صحيح بخاري ومسلم(داستان انذار در صحيحين  )4(
 .3. .  .رفـت  بالا سول خدا بر صفارگاميكه هن: عباس رضى االله عنهما آمده است

         
  .)3/38( البداية والنهاية 1
  .جمع شدندچهل نفر از فرندان عبد المطلب زيرا در حديث انذار آمده است كه  2
ومسـلم  )  4971(ماره فتح الباري ـ كتاب التفسير ـ باب تفسير سوره تبت يدا ابي لهـب ـ ش ـ     3

 )355(كتاب الايمان 



  

 
١٤٠

  . اجابت كرد -رضي االله عنه-ودر اين داستان وارد نشده است كه حضرت علي 
در اين وقت بيشتر از يازده  -رضي االله عنه-حضرت علي بن ابي طالب  )5(

  يش بلند مي شود؟ عموها چگونه ميان پدران وپسرسال نداشت وي 
صـلي  - در مكه رسول خدا  -رضي االله عنه-وثابت  نيست كه حضرت علي

 -صلي االله عليه وآله وسـلم - را ياري كند بلكه رسول خدا  -االله عليه وآله وسلم
  . پرستي مي كرد وكارهايش را انجام مي دادبود كه او را سر 

  : گويدمي  259ودر صفحه ) 59(
ه در اوائل خلافت ابوبكر، برايش اتفاق افتاد وبا عمر ي كاما سومين حادثه ا(

مخالفت ورزيد وبرخي از آيات وروايات را تأويل كرد، داستان خالد بـن وليـد   
ه را ظالمانه به قتل رساند ودر همان شب با همسـر مالـك،   ربود كه مالك بن نوي
  . )زناي به عنف كرد

ت وي بعـد از وفـات   ه در كتابهاي تاريخ معروف اس ـرداستان مالك بن نوي
گفتـه شـده كـه از سـجاح     زكات نمي داد و -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبر

وداستان وي را بـا خالـد بـن    . پيروي ميكرد اما مشهور است كه زكات نمي داد
چه تيجاني ذكـر كـرده اسـت كـه     د اما آنگاران ذكر كرده انوليد، بيشتر تاريخ ن

همسـر مالـك،    با قتل رساند ودر همان شب ه را طالمانه بهرخالد، مالك بن نوي(
  . گاران ذكر نكرده اندرا تاريخ ن) زناي به عنف كرد



  

 
١٤١

گير كرد وكسي توانـايي  خالد آنها را درشبي سرد دست :واينك روايت طبري
ومقاومت نداشت، آنها زنداني شدند وهر لحظه برسرماي هوا افـزوده مـي شـد    

در ) ادفئـوا (و. 1 )ادفئوا أسـراكم ( :يدخالد به منادي دستور داد تا ندا دهد وبگو
كشـتن اسـيران    گروهي گمان كردند كه هدف خالـد . زبان كنانه بمعني قتل بود

و خالد بـا ام تـيم، دختـر    . است در نتيجه ضرار بن ازور، مالك را به قتل رساند
  .2گذاشت تاعده اش تمام شود منهال ازدواج نمود و

همان روايت طبري را آورده اسـت ودر   ابن كثير تقريباً :اما روايت ابن كثير
شـده  گفتـه  و. ووقتيكه عده اش تمام شد باوي عروسـي نمـود  : گويدآخرش مي

سـجاح  پيـروي از  ه را خواسـت واو را بخـاطر   ربلكه خالد، مالك بن نوي: است
آيا نميداني كه زكات در كنار نماز ذكر : گفتوندادن زكات سرزنش كرد وبه او 

آيا : چنين گمان ميكرد خالد گفت) محمد(حب شما صا: شده است؟ مالك گفت
گـردنش را بـزن پـس    ي ضـرار  صاحب تو نيسـت؟ ا  صاحب ورفيق ماست او

  .3گردنش زده شد
ذكر كـرده اسـت   ) حروب الردة(تان مالك را دركتابش ابو ربيع كلاعي داس

  . وسخن تيجاني در آن نيست

         
  )         گرم كنيداسيرا نتان را ( 1
  )2/502(تاريخ الطبري  2
 .)٦/٣٢٦(البداية والنهاية  3



  

 
١٤٢

يك نفـر  ! خداأي دشمن : (كه فرمود -رضي االله عنه-اما سخن حضرت عمر 
گسـارت  به خدا قسـم سن . شبيخون زدي گاه برهمسرشمرد مسلمان را كشتي آن

گوييم سند اين روايت كجاسـت؟ بلـه، ايـن سـخن در     به تيجاني مي . )مي كنم
نگفتـي   بعضي از كتب تاريخ آمده است آيا اين سخن ميتواند دليل باشد؟ آيا تو

  ) مي كنم؟ دفقط به آنچه صحيح است استنا(
از  اين روايت صحيح نيست، اين روايت را طبري در تاريخش به نقـل وسند 

گفتـه  محمد بن حميد  وامام بخاري در مورد 1محمد بن حميد رازي آورده است
وابوزرعه، محمد بن حميد را تكـذيب  ) او خالي از اشكال نيست(فيه نظر : است

ديثش حميد را درهمـه احـا  ما محمد بن : نموده است وصالح بن جزره مي گويد
ابـن  : گويـد وابن خراش مي . نديدم متهم ميكرديم، در مورد خدا جسورتر از او

  .2حميد براي ما حديث نقل ميكرد وسوگند بخدا كه دروغ ميگفت 
  : گويدمي  268ودر صفحه ) 60(
مثل كشتي نوح است در قومش، هر كه در آن سوار شـد   ،من مثل اهل بيت(

مثل اهل بيت مـن، در  : وفرمود. ق شدغر نجات يافت وهر كه از آن تخلف كرد
ميان شما، مثل باب حطه بني اسرائيل است كه هر كه در آن داخل شد آمرزيـده  

  . )گشت

         
 .)5/504(تاريخ الطبري  1
  )مترجم( .چنين وضعيتي داشته باشد روايت او هيچ اعتباري نداردكسي كه  2



  

 
١٤٣

آيا اين حديث وامثال اينها، احاديث مورد اتفاق واحاديث صـحيح هسـتند؟   
به صحت نرسيده اسـت بلكـه    -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبرحديث اول از 

بسـته شـده اسـت     -صلي االله عليه وآله وسـلم - ر رسول خدادروغي است كه ب
ضعيف دانسـته  گران ودي 4، وادعي3، الباني2ابن كثير ،1واين حديث را امام ذهبي

   .ودر سند حديث افراد زير وجود دارند. اند
 ـ) 1( منكـر  : گفتـه انـد  امام بخاري وابو حاتم در مورد او  مفضل بن صالح 

   .)حديث او منكر است( الحديث 
 ـ) 2( مـردم در بـاره حـديث او صـحبت     : گويدامام بخاري مي حنش كنائي 
وابـن   .)وي در حديث قوي نيسـت (ليس بالقوى : گويد وامام نسائي مي. ميكنند

هـايي  چيز -رضـي االله عنـه  -وي، خودش بتنهائي از حضرت علي: حبان ميگويد
  . روايت ميكند كه شباهتي با احاديث افراد مورد اعتماد ندارد

واينجـا  فرد مورد اعتمادي است اما مـدلس اسـت    ـابو اسحاق سبيعي   )3(
  .5تصريح به سماع ننموده است

         
  )4/167(ميزان الاعتدال  1
 )                  7/191(العظيم تفسيرالقرآن  2
 )1972(ضعيف الجامع  3
  213رياض الجنة في الردعلي اعداء السنة ص  4
 )مترجم( .گيها ضعيف است وقابل استدلال نيستحديث با اين ويز 5



  

 
١٤٤

عجـم  مال(ايـن حـديث را طبرانـي در    : گويدهيثمي در مورد حديث دوم مي
ادي هسـتند كـه   روايت كرده است ودر سند آن افر) عجم الأوسطمال(و ) الصغير

  .1آنها را نمي شناسم
  : گويدمي ) 272ـ  270(ودر صفحه ) 61(
هر كه خوش دارد كه مانند : فرمود -صلي االله عليه وآله وسلم- رسول خدا(

گـارم آمـاده كـرده،    ردگي كند ومانند من بميرد ودر بهشت بريني كه پرومن زند
ساكن شود، پس ولايت علي را پس از مـن بپـذيرد ودوسـتدارانش را دوسـت     

ه آنان عترت من از من بپيوندد واز آنها پيروي كند زيرا كپس اهل بيتم بدارد وبه 
  . حديث. . . . . شده اند از خاك من آفريده اند،

لازم بـه تـذكر اسـت كـه در خـلال       :ويـد گ، تيجـاني مي چند سطروبعد از 
تحقيقاتم، در آغاز، نسبت به صحت اين حديث ترديد كردم زيرا ديدم متضـمن  

ژه كه باعلي واهل بيـت مخـالف انـد بـوي     تهديد شديدي است در مورد كساني
گذاشته است پـس از چنـدي   جايي براي توجيه وتأويل ناينكه اين حديث اصلاً 

پس از ذكـر ايـن   را مطالعه ميكردم، ديدم ) يابن حجر عسقلان(كه كتاب اصابه 
دراسنادش  نام يحيي بن يعلي محاربي آمـده اسـت كـه آدم    : (حديث مي گويد

  .)ني استت وغير مورد اطميناسس

         
 )مترجم( .چنين حديثي كه افراد شناخته نشده آنرا روايت كنند قابل استدلال نيست 1



  

 
١٤٥

پيدا كردم واشكال واعتراضي كه در ذهـنم مانـده بـود    تا اندازه أي آرامش 
مقداري زدوده شد زيرا پنداشتم كه واقعاً يحيي بن يعلي محاربي كه حـديث را  

ولي از آنجا كه خداوند سـبحان ميخواسـت   . نقل كرده، ثقه ومورد اعتماد نيست
مناقشـات  (گامي كه كتـاب  وهنحقيقت را برمن آشكار سازد،  در روز هاي بعد 

از ايـن كتـاب فهميـدم كـه     . را بدست آوردم، مطلب كاملاً روشن شد) يهعقائد
) مسلم وبخـاري (اد مورد اطميناني است كه شيخين يحيي به يعلي محاربي از افر

  . . . . . بدو اعتماد داشته اند
اين همه تحريف وتقلب وجعل و وارونه جلوه دادن حقايق وطعـن زدن  پس 

ر شخصي كه مورد اطمينان است واهل صحاح او را توثيق نمـوده انـد، بـراي    د
چيست؟ آيا بدين خاطر است كه او حقيقتي روشن را جلوه داده است كه همـان  
ضرورت اقتدا وپيروي از اهل بيت اسـت كـه اكنـون پاداشـش از ابـن حجـر،       

  تضعيف وتوهين مي باشد؟ 
، به حافظ ابن حجر حملـه  تيجاني در مورد اين حديث صحبت زيادي كرده

گفته، ديانتش را زير سـؤال بـرده واو را مـتهم بـه تزويـر      كرده، او را بد وبيراه 
  : چند سخن تيجانينموده است واينك . . . . . . وفريب كاري و

به صحت نرسيده  -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبر خدا اين حديث از  )1(



  

 
١٤٦

اينها حديث را از طريـق يحيـي    ههم 4عيم، وابو ن3، هيثمي2طبراني، 1حاكم. است
بن يعلي اسلمي، نه محاريي، آورده اند واسلمي در روايت حديث، فردي بسـيار  

  .5است عيفسست و ض
حديث چنانچه گذشـت از روايـات يحيـي بـن يعلـي       !گراميخواننده  )2(

محاربي نيست وتيجاني وديگران نميتوانند حتي يك سند بياورند كـه حـديث از   
  . يي بن يعلي محاربي روايت شده باشدطريق يح

عيبجوئي كرده واو را صـرفاً بـه    از او ابن حجر :گويد اينكه تيجاني مي )3(
است، سسـت وضـعيف در روايـت قـرار داده،      اين خاطر كه راوي اين حديث

دروغگويي تيجاني را مي رساند زيرا يحيي محاربي اين حديث را روايت نكرده 
  . است
كرده است كه اين حديث روشـن وصـريح اسـت وجـائي     تيجاني ادعا  )4(

گذاشته است ومتضمن تهديد و وعيـد شـديدي اسـت تـا     براي توجيه وتأويل ن
  . كردم جائيكه نسبت به صحت اين حديث ترديد

         
                   )      3/128(المستدرك  1
 )5/67(المعجم الكبير  2
  )9/80(مجمع الزوائد  3
 )4/349(حلية الاولياء  4
 )مترجم) (حديث او ضعيف است وقابل استدلال نيست ( 5



  

 
١٤٧

گ جلوه دادن، كـاري از  بزر و اين همه مسئله را هولناك: گويمبه تيجاني مي
  . ل كف روي آب رفتني استبهر حال حق ماندني است وباطل مثپيش نمي برد 

پي نبرده است مگر بعـد از تحقيقـي   تيجاني ادعا كرده كه به اين مسئله  )5(
تيجاني است داشته است واين دروغي ديگر از ) عقائديه تمناقشا(كه در كتاب 

ــاني در    ــه تيج ــدليل اينك ــه  ب ــود ك ــاد آوري نم ــته ي ــاب  ( :گذش ــن كت   م
ومجذوب آن شدم كه خواندن آنرا  را مطالعه نمودم وطوري شيفته) المراجعات(

  . )1چاري، رهانكردم چندين بار آنرا مراجعه كردمبجز در وقت نا 
عبدالحسين شرف الدين اين مسئله را در كتابش ذكر ) لمراجعاتا(ونويسنده 

گفته است در سند اين حـديث محـاربي وجـود    كرده است كه حافظ ابن حجر 
) مراجعـات ( يث است ونويسندهفردي سست وضعيف در روايت حد او و دارد 

اطمينان است ولي او نتوانسته است  محاربي فردي ثقه ومورد: پاسخ مي دهد كه
حـاربي روايـت شـده اسـت     محتي يك منبع ارائه دهد كه اين حديث از طريق 

  . عاجز مانده استگونه منبعي همانطوريكه تيجاني از ارائه هر 
واقعيت ها را وارونه جلوه دهـد  تمام تلاش تيجاني اينست كه براي خواننده 

وگويـا   سـيده نين وانمود نمايد كه در ضمن تحقيق ومطالعـه بـه حقيقـت ر   چو
  . خودش حقيقت را كشف كرده است

         
 .)214-118-117(هدايت شدم ص ...آنگاه 1



  

 
١٤٨

اين مسئله را روشن تر مي سازد، اينست كه تيجـاني سـخن نويسـنده    چه آن
: اخودم مسئله ر: گويداما اينكه مي. را حرف به حرف نقل كرده است) مراجعات(

دنبال كـردم، دروغ ميگويـد و خدعـه    ) اصابه( و) بخاري ومسلم(در صحيحين 
  . حقا كه ريسمان دروغ كوتاه است. وفريبي بيش نيست

چرا حافظ ابن حجر در مورد محاربي با وجوديكـه فـردي ثقـه وقابـل      )6(
  فردي سست وبسيار ضعيف است؟  اطمينان است، گفته است 

ري اچاپ يا نسخه بـرد اينكه اشتباهي در يكي . احتمال وجود دارد اينجا دو
. واين احتمال بـه اعتقـادم قـوي تراسـت    : احتمال دوم. آن صورت گرفته است

وجـود  چون براي حافظ ابن حجر ميان محاربي واسلمي تشابه اسمي اينست كه 
گرفتـه  داشته زيرا اسم هر دوي آنها يحيي بن يعلي است، سبقت قلـم از انجـام   

محاربي نوشته است البته هيچ كسي از اشتباه در امـان   وابن حجر بجاي اسلمي،
محـاربي را در كتـاب   نيست و خود حافظ ابن حجر، ثقه وقابل اطمينـان بـودن   

  . آورده است) التقريب(خودش 
گراني كه به حافظ ابن حجر درايـن مسـئله   تمام تلاش موسوي وتيجاني ودي

نـد امـا خداونـد، فقـط     گل آلود مـاهي بگير اين بود كه از آب . حمله كرده اند
  . درست وصحيح را مي پذيرد

  كم ذ ا التتابع والتمادى         ولم هذا التصامم والتعاشىالي            
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راهي را ادامه مي دهيـد  وبـراي   مچنين دنباله روي ميكنيد و راه گتا كي اين(
   .)چه خود را به كري وغفلت مي زنيد

  : 1گويدمي  197ودر صفحه ) 62(
 وفـي ) الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلهـم مـن قـريش   (: مثال حديث بعنوان(
  . )كلهم من بنى هاشم( :رواية
روايتي همه آنهـا از  خلفاء بعد از من دوازده نفرند، همه آنها از قريش ودر (

اين حديث را بخاري، مسلم وهمه صحاح اهـل سـنت روايـت     .)بني هاشم اند
  . )كرده اند

اين حديث، حديث معروفي است . لعنت كندگويان را خداوند دروغ ودروغ
  : اما اين لفظ آن نيست بلكه لفظ معروف آن عبارتست از

امرمردم ( . ) ضياً ما وليهم اثناعشر رجلاً كلهم من قريشمر الناس ماألايزال (
   .)2گي از قريش اند حكومت نمايندادامه دارد تا دوازده مرد كه هم چنانهم

  . درشان مي آوريمه ما اين الفاظ را باذكر مصارد كهم وجود داگري الفاظ دي
  .3)ضى فيهم اثناعشر خليفه كلهم من قريشمان هذا الامر لا ينقضى حتي ي(
فه نيايـد وهمـه آنهـا از    پايان نميرسد تادر ميان آنها دوازده خلياين دين به (

         
 .شماره صفحه از كتاب عربي مي باشدو درترجمه  فارسي آن، نيافتم 1
 .)6(لامارة شماره صحيح مسلم ـ كتاب ا 2
    .)5(صحيح مسلم ـ كتاب الامارة ـ شماره  3
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   .)قريش اند
  .1 )الي اثني عشر خليفه كلهم من قريش ا لايزال الاسلام عزيز(
   .)همه از قريش اند، عزيز است سلام همچنان تا دوازده خليفه كها(
كم اثناعشر خليفـة كلهـم   و يكون عليلايزال الدين قائمأ حتى تقوم الساعة أ(

  .2)من قريش
چنان پابر جاست تا قيامت برپا شود يابر شمادوازده خليفه بيايند كه دين هم(

   .)همه شان از قريش است
  .3)كلهم من قريش خليفة اثني عشر يعاً إلىناً ملايزال هذا الدين عزيز(
 از چنان غالب ومستحكم است تا دوازده خليفه بيايند وهمه آنهااين دين هم(

   .)قريش اند
  : حتما شما دو مطلب ملاحظه نموديد !گراميخواننده 

  . اختلاف لفظي كه ميان روايت مسلم ونقل تيجاني وجود دارد )1(
. وجـود نـدارد   4)لهم من بني هاشمك(يات جمله يك از اين روا چدرهي )2(

پايـانش  واين جمله را تيجاني از جيبش بيرون آورده واز جملـه دروغهـاي بـي    

         
  .)7(صحيح مسلم كتاب الامارة شماره  1
  .)10(صحيح مسلم كتاب الامارة شماره  2
 ).9(صحيح مسلم كتاب الامارة شماره  3
 .همه آنها از بني هاشم اند 4
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  . است
چ خردمندي پوشيده نيسـت كـه لفـظ    اما مسئله اول يعني لفظ حديث، برهي

  : هدف تيجاني دلالت نمي كند حديث، به دلائل زير بر
اين دوازده نفر، برمردم حكومت ميكننـد  الفاظ حديث دلالت ميكنند كه  )1(

  . وامير آنها ميشوند واين مطلب در حديث آشكار است
 -االله عنهمـا رضـي  - گانه شيعه فقط حضرت علي و حسناز ائمه دوازه  )2(

  . حكومت كردند
ديـن  : گويـد در ايـن حـديث مـي     -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبر  )3(

ماند تا حكومت دوازده خليفه بپايان رسد  مي همچنان غالب، توانا واستوار باقي
يامده است با وجود اينكه امروز مسـلمانان  نوبه اعتقاد شيعه، امام دوازدهم هنوز 

مي برند تا جائيكه كفار برآنها مسـلط شـده وبـه بـدترين      بسردر ذلت وضعف 
صـلي االله عليـه   - پيـامبر وجهي آنها را شكنجه ميكنند و خداوند مي داند كه به 

هـم دروغ   -صلي االله عليه وآله وسـلم -گفته نميشود وپيامبر دروغ  -له وسلموآ
  . گويدنمي

مـي   -صلي االله عليه وآلـه وسـلم  - گردد كه پيامبر اينجا اين سؤال مطرح مي
گيرند وتعداد ائمه دوازده نفر حكومت ميكنند وامور مسلمين را بدست مي: فرمايد

  دد صرفاً يك مسئله اتفاقي است؟ شيعه هم دوازده نفر است آيا اين تساوي ع
نيست وشـيعيان اوليـه    قي، اين مسئله تصادفي واتفاخير: پاسخ بايد گفتدر 

اعتقاد به امامت دوازده نفر نداشتند به همين خاطر هم به گروههاي زيادي تقسيم 
اعتقاد دارند  -رضي االله عنه-از شيعه، تنها به امامت حضرت علي گروهي . شدند
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گويند وگروهي امامـت حضـرت علـي،    ميكنند وآنها را سبئيه مي وهمينجا توقف
پذيرند وتوقف ميكننـد واينهـا را كيسـانيه    حسن، حسين ومحمد بن علي را مي 

گويند وگروهي ديگر به امامت تا جعفر صادق  اعتقاد  دارند وتوقف مي كنند مي
. سـتند وبالاخره گروهي به امامت مهدي منتظر اعتقاد دارنـد وآنهـا اثناعشـري ه   

گر واختلافات زيادي ميان آنها وجود دارد، براي شناخت بيشتر به ديگروههاي و
  . نوبختي، مراجعه كنيد) فرق الشيعة(اب كت

مشاهده ميكنيد كه اعتقاد به دوازده امام خيلي دير ! گراميي خواننده وشما ا
عه شد واصلاً اين فرقه اثنا عشـري ميـان متقـدمين شـي     گام در ميان تشيع پيداهن

صـلي االله عليـه   - رسول اكرموجود نداشت پس اينگونه احاديث، بعد از وفات 
  . ، بلكه بعد از وفات بيشتر ائمه شيعه ساخته ووضع شده است-وآله وسلم

گرامي آشكار گرديد كه شيعه اين عدد را مساوي بـا  در نتيجه براي خواننده 
  . ه است، قرار دادندآمد -صلي االله عليه وآله وسلم- آنچه در حديث رسول خدا 

كلهـم مـن   (حيح آمـده اسـت كـه    كه در روايت ص ـ :پايان بايد گفتودر 
را ذكر  ، عام تر-صلي االله عليه وآله وسلم- خدا پيامبرنيست كه چنين و. 1)قريش

اين خلاف فصاحت  وبلاغـت اسـت درحاليكـه    . كند وهدفش، خاص تر باشد
  . يغ ترين انسانها استپيامبر صلوات االله وسلامه عليه، فصيح ترين وبل

         
  .همه آنها از قريش اند 1
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گر اعلان كنيم كه هر فرد عرب را صد دينـار ميـدهيم وفـردي    بعنوان مثال ا
مارا متهم به  ، آيا وياست يامصري نزد ما بيايد، بگوئيم نه، هدف ما هر سوريه 

را  ياگفتار نميكند ونميگويد پس چرا نميگوئيد هـر سـوريه   ناداني وناتواني در 
حضـرت   -صلي االله عليـه وآلـه وسـلم   - پيامبرهدف  گرصد دينار مي دهيم؟ وا

آنهـا علـي وفرزنـدانش     : گفـت و فرزندانش مي بود، مـي   -رضي االله عنه-علي
همه ايـن خلفـاء از   : گفتمي -صلي االله عليه وآله وسلم-هستند وتازه اگر پيامبر 

بني هاشم، هستند چنين سخني هم بليغ نبود زيرا فرزندان هاشم بسيارند وقـريش  
گـر تيجـاني   و ا. روايت در مورد قريش آمـده اسـت  نها بيشترند در حاليكه از آ
ان به خاطر مناسبت عدد، به اين حديث استدلال ميكنند، در مورد حديثي گرودي

صلي االله عليـه وآلـه   - رسول اكرمكه مسلم در صحيحش روايت كرده است كه 
  ارند؟ چه تفسيري د، 1در امت من دوازده نفر منافق است :فرمود -وسلم
  : گويدمي  274ودر صفحه ) 63(
ومسلم نيز در صـحيح خـود در   ) وصايا(بخاري در صحيح خود در كتاب (

پيـامبر، سـفارش   نقل كرده اند كه در حضور عائشه ذكر شد كه ) الوصية(كتاب 
  . )علي را كرده است واو را جانشين خود قرار داده است
  ) عامله االله بمايستحق( تيجاني حديث را سانسور كرده وناقص آورده است

         
  .10شماره  -كتاب صفات المنافقين -صحيح مسلم- 1
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) 111(ا مي بينيد سوره بقره آيـه  وكار تيجاني مانند كسي است كه اين آيه ر
اتوُا       وقاَلوُا لَنْ يدخُلَ الْجنَّةَ إِلاَّ﴿ انيهم قـُلْ هـ ارى تلْـك أمَـ منْ كاَنَ هوداً أوَ نصَـ

آيا در قـرآن نيامـده   : گويدميكند وميآيه را قطع  .1﴾برْهانكَمُ إِنْ كُنْتمُ صادقينَ
  .﴾منْ كاَنَ هوداً أوَ نصَارى وقاَلوُا لَنْ يدخُلَ الْجنَّةَ إِلاَّ﴿كه است 
پاسـخ  تكميـل نميكنـد و   را وآيـه ) فقط يهود ونصاري وارد بهشت ميشوند(

  . خداوند را ذكر نميكند
مايـد او  چنـين برخـوردي ن  اينجا، تيجاني تلاش نموده است تابـا حـديث   

و . در حضور عائشه ذكر شد كه پيامبر، سـفارش علـي را كـرده اسـت    : ميگويد
  . حديث را كامل نميكند ماهم اكنون حديث را بطور كامل مي آوريم

 متـى : صياً فقالـت عند عائشه أن علياً كان و ذكروا :عن الأسود بن يزيد قال(
خنث فى حجـرى  ليه؟ قد كنت مسندته الي صدري فدعا بالطست فلقد انإ يأوص
  ) أوصي اليه؟ ما شعرت أنه مات، فمتىو

-در حضـور حضـرت عائشـه    : از اسود بن يزيد روايت شده كه فرمودند(
صـلي  - پيـامبر  وصي  -رضي االله عنه-ذكر شد كه حضرت علي -ارضي االله عنه

چـه وقـت   : فرمودند -رضى االله عنها-است حضرت عائشه  -االله عليه وآله وسلم
من او را به سينه ام تكيه داده بودم كه طشتي خواسـت ودر   به او وصيت نمود؟

         
فقط يهود ونصاري وارد بهشت مي شوند، اين آرزوي آنها است، اگـر در گفتـار تـان    : گفتند(  1

  .)صادق هستيد دليل تان را بياوريد
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 -صلي االله عليه وآله وسلم-آغوشم متمايل وكج شد ومن احساس نكردم كه او 
  .1او وصيت كرد؟ روايت بخاري ومسلم پس چه وقت به. گذشتدر 

سخن كسي را  -رضى االله عنها-از حديث فهميده مي شود كه عائشه صديقه 
 عنه وصـيت  به حضرت علي رضي االله -ي االله عليه وآله وسلمصل-پيامبر : گفت
  .رفتيپذن است، كرده
  : گويدمي  290ودر صفحه ) 64(
پيشي نگيريد كه هـلاك مـي    برآنان) (در مورد اهل بيت: (فرمود 2حضرت (

آنان شوديد واز آنان تخلف نجوئيد كه هلاك ميشويد وبه آنان ياد ندهيد چرا كه 
  . )از شما داناتر هستند

 -صلي االله عليـه وآلـه وسـلم   - حديث، دروغي است كه بر رسول خدا اين
  . بسته شده است

  : هميشه بامن، سخن تيجاني را به خاطر داشته باش كه گفت !گراميخواننده 
احاديث صحيحي كه مورد اتفاق شيعه وسني است، اعتماد مي كنم ه فقط ب((
گويي و وعده خلافي ان دروغ تا ميز). به احاديث صحيح استدلال مي كنم وفقط

  . هايش را بشناسي

         
الوصـية  صـحيح مسـلم ـ كتـاب     /  2741ه باب الوصايا ـ شمار / فتح الباري ـ كتاب الوصايا   1

 .19شماره 
  )مترجم( .-مصلي االله عليه وآله وسل-يعني رسول خدا  2
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در : گويـد آورده اسـت ومي  1)مجمع الزوائد( را هيثمي در كتابشاين حديث 
  . اسنادش حكيم بن جبير است

حكيم بن جبير، فردي ضعيف ومنكر الحديث اسـت، دار  : گويدامام احمد مي
ديث نقـل  اگر از حكيم بن جبيـر ح ـ : ه ميگويدعبش .متروك است: قطني ميگويد

حكيم، فـردي، كـذاب   : وجوزجاني ميگويد .كنم، بيم دارم وارد آتش جهنم شوم
  . 2است 

  )ن بپرسيداگاهاز آ(كتاب پاسخ 
  

  : گويدمي 24صفحه  1تيجاني درج ) 1(
پايه استوار وحـدت داشـته   بنابراين بايد امت اسلامي اجتماع كرده وبر يك 

بنيان نهاده وفرمـوده   -ه وآله وسلمصلي االله علي- باشند كه آن پايه را رسول خدا
چيز گرانبها باقي ميگذارم كه اگـر بـه آن دوتمسـك    من در ميان شما دو: (است

  . صحيح مسلم. )جوئيد، هرگزگمراه نمي شويد، كتاب خدا وعترتم اهل بيتم
وارد نشـده اسـت    لفـظ در مسلم اين حديث با اين . گر استاين دروغي دي

صلي االله عليه - روزي رسول خدا : ارقم ميگويدزيد بن : چنين استولفظ مسلم 

         
  .)64ـ  9/63(مجمع الزوائد  1
چنين فردي باشد از چه اعتباري برخوردار است كه تيجاني به آن استدلال حديثي كه راوي آن  2

  )مترجم(مي كند 
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در مكان بنام خم، بين مكه ومدينه بلند شد وبراي ما سخنراني نمود  -وآله وسلم
من بشرم ! مردم يا: گفت ونصيحت كرد وتذكر داد سپس فرمودخدارا حمد وثنا 

من در ميـان شـما دو   . اجابت ميكنم پروردگارم مي آيد ومن آنراوبزودي قاصد 
اولي كتاب خدا است كه در آن هدايت ونور است، : ي گرانبها باقي ميگذارمچيز

 ،را به كتاب خدا تشويق نمود پس مردم گيريد وبه آن چنگ بزنيدرا ب كتاب خدا
اهل بيـتم   .))و اهل بيتم شما را در مورد اهل بيتم سفارش ميكنم: ((س فرمودپس

م، شما را در مـورد اهـل   سفارش ميكنم، شما را درمورد اهل بيتم سفارش ميكن
  . بيتم سفارش ميكنم
چه كساني هستند؟ آيا همسران وي اهل بيت او ! زيد يا: گفتحصين به او 

  از اهل بيتش نيستند؟ 
همسرانش از اهل بيت او هستند اما اهل بيت او كساني هستند كه بعد : فرمود

  . از او صدقه برآنها حرام است
  چه كساني هستند؟ آنها  :گفت
  . آنها فرزندان علي، عقيل، فرزندان جعفر وفرزندان عباس اند :گفت
  صدقه برهمه اينها حرام است؟  :گفت
  .1بله  :گفت

         
  .)36(صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه ـ شماره  1



  

 
١٥٨

  : گويدمي ) 32ـ  30(صفحه  1 جتيجاني در) 2(
گروهي از علماء اهل سنت ديدار داشته وميان آنهـا صـحبتي طـولاني    او با 

   :شده است ودر اين صحبت آمده است كه
  . از قرآن چيزي نمي داني اهل زنان پيامبرند وتو :دگفتن) 32ص (

  . چه ميگوئيد معتقدندصحيح بخاري وصحيح مسلم غير از آن :گفتم
ديگر كتابهاي اهـل سـنت    چه شما بخواهيد از بخاري يا مسلم ياهر  :گفتند

گرفته وبا آنها استدلال كنيد، از دروغ هايي است كـه شـيعيان در كتابهـاي مـا     
  . داضافه كرده ان

ساختن قصه هـاي دروغـين اسـت، دسـت بـردار نيسـت        يا تيجاني شيفته
او دروغ هـايي  . گي بر چهـره اوسـت، تـرك نميكنـد    كه لكه ننگويي را ودروغ

  . برهر عاقلي آشكار است اش ويي شده ودروغ بودنربگويد كه باعث بي آمي
ر چقـد كساني كه بنابر ادعايش، از علماء اهل سنت هسـتند،   ديدارهاي او با
چيـزي نمـي   ميكند كه آنها نـاداني بودنـد كـه     چنين وانمودزياد است، هميشه 

يا كسي را كه با او مناقشه كرده است، نام نمي برد؟ يا اينكه مثل عادت . دانستند
گي اش ميگويد با دانشمندي از دانشمندان اهل سنت مناقشه نمودم ومثـل  هميش

علماء اهل سنت مشهور شـناخته  را اسم مي برد و ياساير علماء شيعه فرد مرده 
نه تنها طـلاب وعلمـاء   !! گر در سخنش صادق است با آنها مناظره كندشده اند ا

  .گويندنمي ياچنين ياوه اهل سنت بلكه بيسوادان اهل سنت هم 
  : گويدمي  72صفحه  1ودرج ) 3( 

اسـت  ) اصول كـافي ) (شيعه(كتاب نزد آنان كافي است بداني كه مهمترين 



  

 
١٥٩

  . در آن وجود دارد 1مي دهند كه هزاران حديث نادرست گواهي ل،وبا اين حا
) كـافي (جوديكـه كتـاب   وپسـندد؟ بـا   آيا شيعه اين سخن خطرناك را مي 

  . مهمترين وبزرگترين كتاب نزد آنها است همانطوريكه تيجاني متذكر شد
كتابي كه تيجـاني ادعـا   ) (المراجعات(سخن شرف الدين موسوي، نويسنده 

حالا كداميك از . خلاف سخن تيجاني است) بار آنرا خوانده استن چنديميكند 
   .گويد؟ مهم نيست كداميك دروغ بگويدايندو دروغ مي

من (، )استبصار(، )كافي(كتابهاي : گويدعبد الحسين شرف الدين موسوي مي
متواترند وصحت مطالب آنها قطعي است وقديمي ) التهذيب(و) لا يحضره الفقيه

  .2است) كافي(وار ترين آنها كتاب بهترين واست ين، مهمترين،رت
هزاران حديث دروغ، است ) كافي(گويد در ودر صحت سخن تيجاني كه مي

  . اين نيست) كافي(هيچ شكي نيست وهمين اعتقاد او در مورد 
حـديث اسـت وتيجـاني     3783ما مي دانيم كه تعداد احاديث اصول كـافي  

مترين تعداد جمع، سه اسـت پـس   گويد در آن هزاران حديث دروغ است وكمي
حديث بـاقي ميمانـد    783اقل دراصول كافي سه هزار حديث دروغ است و حد

ودر ميان اينها احاديث صحيح، ضعيف، قابل اعتماد وغير قابـل اعتمـاد وجـود    

         
مـا بـرادر   آمده است يعنـي هـزاران حـديث دروغ ا   ) آلاف الاحاديث المكذوبه(در متن عربي  1

 )مترجم(. در ترجمه خيانت كرده است) جواد مهري(گوئي و خيانت، تيجاني در دروغ
 )729(ص ) 110(ت المراجعات ـ مراجعه شماره  2



  

 
١٦٠

  . دارد
چنين وضـعيتي دارد پـس در صـد دروغ در    وقتيكه مهمترين كتاب نزد آنها 
از دروغ هسـتند،   نه به چنين كتابهايي كه پرساير كتب شيعه چقدر است؟ وچگو

پاس ميگوئيم كه فردي از خودشان گـواهي اينچنـين   خدا را ساعتماد مي شود؟ 
  . داد

  : يدگومي 86صفحه  1و درج ) 4(
فقط در تبليغ قرآن هستيد ودر غيرآن، او را ) پيامبر(شما معتقد به عصمت او 

  . د وهم درست مي گويدمانند ديگر مردم مي دانيد كه هم اشتباه ميكن
) هدايت شدم. . . . (. آنگاه(پاسخ به كتاب جواب تفصيلي اين مطلب را در 

  . گاه كنيد، اين سخن او تكراري استن 9بند شماره 
  : گويدمي 87ـ  86صفحه  1ودرج ) 5(

رسول خدا : به من گفت) پيامبرعدم عصمت (يكي از آنان تاكيد بر اين نظر، 
  ! وبه اقتضاي مصالح با قرآن مخالفت كرددر بسياري از احكام 

. از مخالفت هاي آن حضرت را براي من توضيح ده يانمونه : گفتمباتعجب 
  :خداوند در قرآن فرمايد! دادهپاسخ 
ار، هر زن ومرد زنا ك  .﴾الزَّانيةُ والزَّاني فاَجلدوا كُلَّ واحد منهْما مائَةَ جلدْةٍ﴿

   . )ه بزنيدكدام را صد تازيان
گسار شـوند  با اين حال حضرت رسول بر مرد وزن زنا كار حكم كرد كه سن

  . واين در قرآن نيست
   .)ودر اينجاتيجاني زياد ميكند كه بخاطر بي ارزش بودن، آنرا ترك كردم (



  

 
١٦١

قـانع كمـك   مـن هـر چـه خواسـتم او را      :گويدمي ) 89ـ   88(صفحه در 
  . اد دارندقسنت به اين نظراعت علماي اهل متأسفانه اثري نداشت زيرا

شـيعه از  . تر از اين هـم خـواهيم ديـد    زگفت انگيمقداري جلوتر برويم، ش
  ! رسول خدا وسنت وي دفاع مي كنند؟

يهوده در كدام كتاب از كتب اهل سـنت، ديـده مـي شـود، كـه      باين سخن 
  تيجاني با دروغ، خدعه وفريب ميخواهد به علماء اهل سنت نسبت دهد؟ 

  : گويدمي 91صفحه  1يجاني درج وت) 6(
گذشـت  ولي به هر حال، نمي شود از عقيده ونظر او نسبت به ساير رسالت 

گر خواري را خورده بود كه هند ج مستثتي نبود واو شيرچه او، از عقيده پدرش 
  . وفسق وتباهي بود 1مشهور به فساد 

الْغاَفلات الْمؤمْنـَات لُعنـُوا    إِنَّ الَّذينَ يرمْونَ الْمحصناَت﴿ :خداوند مي فرمايد
يمظع ذَابع مَلهرةَِ وخĤْالا ونْيي الدپاكـدامن بـي   كسانيكه زنان (. )23:النور( .﴾ف

گ در خبر ومؤمن را تهمت مي زنند، در دنيا وآخرت لعنت شده اند وعذابي بزر
   .)انتظار آنها ست

وايـن، كـار از   سق وتبـاهي ميكنـد   زنان مسلمان را متهم به فساد، فچنين اين
بر لعنت، نفرين سب وشـتم وطعـن در نـاموس وشـرف      قومي كه دينشان مبني

         
  )مترجم( .عليه من االله ما يستحق. آمده كه به معني زنا است) العهر(در متن عربي اينجا  1



  

 
١٦٢

انسانها است، جاي تعجب ندارد اينهمه سب وشتم ولعن وتهمت كه ميان شـيعه  
  . خاكي وجود ندارد يا چ ديني براين كرهوجود دارد، در هي

  : گريدمن اين مثالها بنواينك جرأت آنها را برناموس وشرف مردم را در ض
روايت ميكننـد كـه او،    -رضي االله عنه-از حضرت علي بن أبي طالب  )1(

ختخواب ويك پيش چشم رسول خدا، با حضرت عائشه رضى االله عنها در يك ر
  . 1لحاف مي خوابيد

ه فقـط  چار مريضي در دبرش بود كروايت ميكنند كه عمر بن خطاب د )2(
 .2با آب مردان آرامش مي يافت

شبيه زنها بـود  ( 3از كساني بود كه با او بازي مي شد ومخنث بودعثمان  )3(
  .)وصفات زنانه داشت

نيا داشت، طلحـه را بـد  ) اعلان زنا براي(پرچمي مادر طلحه بن عبيداالله  )4(
آورد، مردم اختلاف كردند كه طلحه فرزند چه كسي است او عبيد االله را انتخاب 

  .4كرد وطلحه را به او نسبت داد

         
                        .)40/2(بحارالأنوار 1
 .)1/63(لأنوار النعمانية ا 2
  .)3/30(الصراط المستقيم  3
  .)495( الطرائف ابن طاووس  4



  

 
١٦٣

او (.  1هو العاص بن العاص ابن العاهرة الماكر الخبيث : صعمر وبن عا )5(
  ).زن فاسد، آن انسان مكار و خبيث نافرمان فرزند نا فرمان

 چهـل ، -رضي االله عنهـا -روايت ميكنند كه ام المومنين حضرت عائشه  )6(
  .2درهم از راه خيانت جمع آوري كرد

نـزد شـيعه    گر از قبيل بدزباني وعيبجويي در شرف ونـاموس، هاي ديچيز و
ابـو  . چنـين سـخناني نميگوينـد   به خدا كه افراد حلال زاده گند سو. بسيار است

ولا تقَوُلـُوا  ﴿: گرديد و خدا ميفرمايدسفيان مسلمان شد واسلامش، خوب ونيكو 
وكسي كه بـه شـما سـلام    ( . )94: النساء(. ﴾لمنْ أَلقْىَ إِلَيكمُ السلام لَست مؤمْناً

  .)و مومن نيستيگوئيد تكرد، م
هند معروف به فحشاء وفجور نبـود بلكـه او در ميـان جمعـي از زنـان بـا       

صـلي االله عليـه   - پيامبر خـدا بيعت نمود،  -صلي االله عليه وآله وسلم-خدا پيامبر
   :اين آيه را براي آنها تلاوت نمود -وآله وسلم

عنَك علىَ أَنْ لا يشرْكِْنَ باِللَّه شـَيئاً ولا  يا أيَها النَّبيِ إذَِا جاءك الْمؤمْناَت يبايِ﴿
ديهِنَّ         ينَ أيَـ أْتينَ بِبهتـَانٍ يفْترَيِنَـه بـ نَّ ولا يـ يسرِقْنَ ولا يزْنينَ ولا يقـْتُلْنَ أوَلادهـ

نَّ   تَغفْرْ لهَـ اللَّـه إِنَّ اللَّـه غفَـُور     وأَرجلهِنَّ ولا يعصينَك في معروُف فَبايِعهنَّ واسـ
يمح12 :الممتحنة(. ﴾ر(  

         
  .)154(فى ظلال التشيع به نقل از أورجز الخطاب ص  1
 .)86(مشارق أنوار اليقين  2



  

 
١٦٤

پيش تو مي آينـد تـا بـاتو بيعـت كننـد      كه زنان مومن هنگامي ! پيامبرأي ( 
اينكه چيزي را شريك خدا نسازند، دزدي نكنند، مرتكـب زنـا    وپيمان ببندند بر

زتـو  نشوند، فرزندانشان را نكشند واز پيش خود تهمـت نزننـد ودر كـارنيكي، ا   
سـلماً  م. نافرماني نكنند، با ايشان بيعت كن وبرايشان از خداوند آمـرزش بخـواه  

  ) خداوند بخشنده ومهربان است
زن آزاده هـم مرتكـب   آيا ! أي رسول خدا: گفتبعد از تلاوت اين آيه، هند 

  .1! زنا ميشود؟
  :گويدمي) 142ـ  141(صفحه 1تيجاني و درج ) 7(

در ) آيـه تطهيـر  (يت ميكنند كه اين آيـه  زيرا اهل سنت در صحاح خود روا
  . محمد، علي، فاطمه، حسن و حسين: پنج تن نازل شده وآنان عبارتندازباره 

 38بندشماره ) هدايت شدم. . . . آنگاه(پاسخ به كتاب خ تفصيلي آنرا در پاس
  . گريدبن

  : گويدمي) 153(صفحه  1ودرج ) 8(
را اذيـت كـرد    -عليه وآله وسلمصلي االله -پيامبر خدا وهمانا عائشه بسيار (

پيامبر باآن اخـلاق والا وصـبر بسـيار، تحمـل     ودل مباركش را بدرد آورد ولي 
نت برتو مستولي شده عايشه، شيطا: (ميكرد وبه او مهرباني مينمود وبسيار ميگفت

         
 ) 28/51(تفسير الطبري  1



  

 
١٦٥

  . )وتأسف ميخورد كه خداوند او و حفصه دختر عمر را تهديد كرده است. )است
 -صلي االله عليه وآله وسـلم - عايشه بسيار پيامبر خدا: (دگوياينكه تيجاني مي

كه محبوبترين  گواهي مي دهندزيرا كتب اهل سنت . ، دروغ است)را أذيت كرد
رضـى االله  -، عايشـه صـديقه   -صلي االله عليه وآله وسـلم - مردم نزد رسول خدا

  .1)بروايت بخاري ( .بود -عنها
گـر  هديـه نمـي فرسـتادند م    -سلمصلي االله عليه وآله و- پيامبرومردم براي 

صـلي االله عليـه   - وپيامبر خدا  2بود -رضي االله عنها-هنگامي كه در خانه عايشه 
اختصاص داده بود اما  -رضي االله عنها-شب را به عايشه صديقه  دو -وآله وسلم

چنين نبودند اما كتـب شـيعه قابـل اعتمـاد نيسـتند زيـرا       ساير امهات المومنين 
كتب آنها وجود دارد وبهتـرين دليـل براينكـه دروغ بسـيار      دروغهاي زيادي در

  . ميگويند، همين كتاب وسائر مؤلفات تيجاني وكتابهاي ديگر است
وعايشـه برتـو شـيطانت    : پيامبر بسـيار مـي گفـت   : (واين سخن تيجاني كه

مستولي شده وتأسف مي خورد كه خداوند او و حصفه دختـر عمـر را تهديـد    
  . گوينده آن از گفتنش بايد شرم و حيا كنداست و سرتاسر دروغ) تكرده اس

  : گويدمي 149صفحه  1تيجاني درج ) 9(
چنين است باز گرديم به اولين نمونه از زنان پيامبر يعني عايشه كـه  حال كه 

         
 .)36 62( فتح الباري ـ كتاب فضائل الصحابه ـ باب لو كنت متخذأ خليلاً شماره  1
  .)37 75(فتح الباري ـ كتاب فضائل الصحابه ـ باب فضل عائشه ـ شماره  2



  

 
١٦٦

به مقامي بالا وارجمند وشهرتي بي نظير دست يافته كه هـيچ  ) در نظراهل سنت(
م نرسيده است و حتي اگر همه فضائل آنهـا  يك از بانوان پيامبر به آن درجه ومقا

ايـن  . فضائل عايشه دختر ابوبكر نمـي شـود   1را همه يك جا جمع كنيم ده يك
  . ميكنند اچيزي است كه اهل سنت ادع

مي ) اهل سنت واقعي(ي به يك صدم دارد، او در كتابش تيجاني علاقه زياد
ده نفـري  ) (شرهبمعشره (برخي از محققان همه احاديث خلفاي راشدين و: گويد

و اهل  -صلي االله عليه وآله وسلم- وهمسران رسول خدا ) كه مژده بهشت دارند
يت ابو رواگرد آوري كرده اند مجموع آنها به يك دهم يا حتي يك صدم بيت را 

  .2هريره به تنهايي نشده است
گ اينكه تيجاني صحبت از يك صدم ميكند ميخواهد مسـئله را خيلـي بـزر   

  . دهد وهدفي ديگر در آن نيست البته ما اين حق را داريم وترسناك جلوه
فضـائل  : پرسيم كه چه كسي از اهل سنت گفتـه اسـت  كه از آقاي تيجاني ب
صد برابر فضائل ساير امهات المـومنين   -رضى االله عنها-حضرت عايشه صديقه 

  است؟  -رضي االله عنهن-
ا بدانيد سخنان علماء براي اينكه ميزان دروغ گويي تيجاني ر !گراميخواننده 

  . اهل سنت را در اين مورد مي آوريم

         
  )مترجم. (است كه بمعني يك صدم مي شود نه يك دهم) عشر معشار(البته عبارت عربي  1
 ) 103(اهل سنت واقعي ص  2
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: ابوبكر ابن ابي داود فرمـوده اسـت  : ميگويد) فتح الباري ( حافظ ابن حجر 
فضـيلت   -رضي االله عنهـا -از حضرت عايشه  -رضي االله عنها- حضرت خديجه

سلام كرد  -رضي االله عنها-بيشتري دارد زيرا جبرئيل از طرف خودش بر عايشه 
عربـي در  الگمان ابـن  وبه . پروردگارش را به او رسانداما در باره خديجه، سلام 

ديجه، افضل از عايشه است اختلافي وجود نـدارد البتـه ايـن سـخنش     خاينكه 
پذيرفته نشده است زيرا اختلاف در اينمورد از زمانهاي گذشته به ثبوت رسـيده  

االله عنهـا افضـل    ىجح وبرگزيده اينست كه خديجـه رض ـ گر چه قول راا. است
فضـائل بـي حـد و     -رضـي االله عنهـا  -عايشه : گفته استوسبكي . وبرتر است

اينسـت كـه   حصري دارد اما آنچه ما آنرا انتخاب مي كنيم وبه آن ايمان داريـم  
افضل وبرتر است وبعـد از آن حضـرت    -رضي االله عنها-حضرت فاطمه زهراء 

  .1 -عنها رضي االله-پس عايشه وس -رضي االله عنها-خديجه 
را بيشـتر   -رضـي االله عنهـا  -البته بعضي از علماء، فضائل حضرت عايشـه  

اين سخن .گفته اند هيچ كدام را بر ديگري برتري نميدهيمدانسته اند وبعضي هم 
  .ماء  اهل سنت وآنهم دروغ تيجانيعل

  : گويدمي 157صفحه  1تيجاني درج ) 10(
) عايشـه (مان از زمـين بـا او   بداني كه آيه تطهير، مانند دوري آسچنين وهم

         
 ).7/172(فتح الباري  1



  

 
١٦٨

  . فاصله دارد
اين آيه شامل حال عايشه مي شود در حاليكه شما روايت كرديد كه چگونه 

هم از راه خيانـت جمـع   چهل درو 1با علي در يك رختخواب مي خوابيد عايشه
اينست حال حضرت عايشـه صـديقه    .3وعلي بر ران او مي نشست .2آوري كرد

- وند فرموده است كـه همسـران پيـامبر   ر حاليكه خدارضى االله عنها نزد، شما د
پذيريـد كـه   ، مادران مومنانند وبدون شك شما نمـي  -صلي االله عليه وآله وسلم

  . مادر شما واو هم شمارا به فرزندي نمي پذيرد -رضي االله عنها-عايشه 
  : گويدمي 185صفحه 1ودرج ) 11(

، كـه ايـن را بخـاري    چه ميگويـد بشنويم كه در باره خديجه ) عايشه(از او 
من نسبت به هـيج زنـي رشـك    : عايشه گويد: وترمذي وابن ماجه نقل كرده اند

نبردم به اندازه خديجه زيرا پيامبر بسيار او را ياد ميكرد وبر او درود مي فرسـتاد  
هاي پيرزن از پيرزن است كه اينقدر از يك  چه شده: به آن حضرت عرض كردم

واثري از آن نمانده در حالي كـه خداونـد زنـي    قريش ياد ميكني كه مرده است 
چنان چهره رسول خـدا  اين حرف را كه زدم، آن .تو عطا نموده استبهتراز او به 

گـز  هر ! نه: سرانجام فرمود. تغيير كرد كه جزهنگام وحي نديدم آنطور تغيير كند

         
                  ).40/2(بحارالانوار  1
 )86(مشارق أنوار اليقين  2
 )195(گاهان بپرسيد ص از آ 3
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 ـ. خداوند بهتر از او به من نداده است ان وقتي كه مردم به من كافر شدند، او ايم
آورد ووقتي كه مردم مرا تكذيب كردند، او تصديقم نمود و وقتي كه مردم مـرا  
از خود را ندند او با اموالش ياريم كرد و خداي عزوجل از او به من فرزنـد داد  

  . م كردمگر زنان محرودر حالي كه از دي
اين لفظ روايـت   گويد زيرا بخاري حديث را بادشمن خدا، تيجاني دروغ مي

: كـه  -رضي االله عنها-ت و روايت بخاري تا اين سخن حضرت عايشه نكرده اس
ومسـلم هـم   سـد  پايـان مـي ر  ؛ ب)ي بهتر از او به تو عطا كرده استخداوند زن(

  .1همينقدر روايت كرده است
ت كرده است در مسـند  گويد بخاري روايوبقيه حديث كه تيجاني بدروغ مي

  .كرده است را مجالد بن سعيد روايتاست وآن 2احمد بن حنبل
   .)ليس بشىء(چيزي نيست  سعيدالد بن مج: گويدوامام احمد بن حنبل مي

  ) حجت قرار نمي گيرد(لا يحتج به : معين مي گويد بنوا
  ). ضعيف است( :ودار قطني ميگويد

  .3)در روايت حديث) (قوي نيست: (گويدونسائي مي 

         
وصـحيح  )  38 21(فتح الباري ـ كتاب مناقب الانصار ـ باب تزويج  النبي خديجـه ـ شـماره       1

 .)78(مسلم ـ كتاب فضائل الصحابه شماره 
 .)118ـ  6/117(مسند احمد  2
  ).مترجم(.چنين فردي راوي آن باشد، آن حديث ضعيف استحديثي كه  3
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  : گويدمي 253صفحه  1ودر ج ) 12(
ن مانند مسليمه كذاب وطليحه وسبحاح دختر حـارث  كه برخي از آنا. . . .  

  . بوت كرده بودند، وهمه آنان از اصحاب بودندنپيروانشان ادعاي و
- اين افراد از اصحاب تيجاني وابليس اند اما ياران واصحاب  رسـول خـدا  

گي را هـم ندارنـد وهيچيـك از    د واين شايسـت ننيست -صلي االله عليه وآله وسلم
  . اينها از اصحاب اند علماء نگفته است كه
، ادعـاي نبـوت نمـود،    -صلي االله عليه وآله وسـلم -پيامبر مسليمه درحيات 

  . گر مرتد شدند وسرانجام توبه كرد وبه اسلام باز گشتبا تعدادي دي وطليحه
  : گويدمي 286صفحه  1ودر ج ) 13(

ثين ياد آور شده اند كه عمر بن الخطاب ددر هر صورت بيشتر مورخين ومح
  : رسول خدا هذيان مي گويد: پيامبر گفتحضور در 

چـه كسـاني انـد؟    محدثين ومورخيني كه اين مطلـب را ذكـر كـرده انـد،     
  وكجايند؟ 
گي اش از ننـد عـادت هميش ـ  ااين مطلب را تيجـاني م . مشخص استپاسخ 

بـه عمـر نسـبت     15صفحه  2جيبش در آورده است واين سخن را تيجاني درج 
مـي   پيـدا آيا عاقلي از شـيعيان  . را ذكر كرده استداده است ومرجع آن بخاري 

شود تا اين سخن را در بخاري جستجو كند، اگر ايـن سـخن را يافـت، بسـيار     
  . خوب است واگر نيافت بداند كه تيجاني، فردي دروغگو است

  : گويدمي  24ص 2جلد  رود) 14(
 ـ -ه ولذا مي بينيم كه تمام مورخين ومفسرين ومحدثين نقل ميكنند كه فاطم



  

 
١٧١

لكش است ولي ابوبكر تكذيبش نمود واز آن ك، مدادعا كرد كه ف -عليها السلام
حضرت شاهد برمدعايش خواست حضرت زهرا علي بن ابي طالب وام ايمن را 

پـذيرفت وكـافي   بعنوان دو شاهد معرفي كرد ولـي ابـوبكر شـهادت آنـدو را ن    
  . ندانست

امـا ادبـاء ومفكـرين     آقاي تيجاني، مورخين ومفسرين ومحدثين را ذكر كرد
  . ن  ودلقك ها وساحران ودروغگويان وقشر هاي ديگر را ذكر نكرداگروتحليل 

آيا تيجاني اين محـدثين،  . سخن تيجاني دروغ است وبه ثبوت نرسيده است
گويـد همـه   مفسرين ومورخين را معرفي نميكند و خنـده آور اينجاسـت كـه مي   

با كمال بي حيـائي، سـخنش را    مورخين، همه محدثين وهمه مفسرين، واينچنين
  . بدون قيد وشرط آورده است

از خدا : نفرمودند -صلي االله عليه وآله وسلم-گر، آيا رسول خدا از طرف دي
  .1روايت مسلم .انتان عدالت كنيدبترسيد وميان فرزند

- بخشيد، رسـول خـدا   ياچه بشير بن سعد به فرزندش نعمان باغگاميكه هن
روايـت  . گـواهي  نمـي دهـم   بر ظلم وستم : فرمودند -مصلي االله عليه وآله وسل

، فدك را به فاطمـه زهـرا   -صلي االله عليه وآله وسلم- پس چگونه پيامبر 2مسلم
  . رضي االله عنها مي دهد وبقيه دخترانش را محروم ميكند

         
 )13(بات ـ شماره صحيح مسلم ـ كتاب اله 1
 )  14(صحيح مسلم ـ كتاب الهبات ـ شماره  2
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سال هشتم  -رضي االله عنها- فدك، اول سال هفتم هجري بدست آمد وزينب
-ام كلثـوم   -صلي االله عليه وآلـه وسـلم  - يامبرگذشت، دختر ديگر پهجري در 

  . گفترا وداع  سال نهم هجري دنيا -رضي االله عنها
هبه و بخشش (گر شما نميگوييد فدك ارث است چگونه الآن ميگوييد تازه م

      ؟)است
شايسته است اينجا موقف فاطمه زهراء رضي االله عنها را به عقلاء شيعه يـاد  

صـلي  -پيـامبر  حديث  -رضي االله عنه-ضرت ابوبكر گاميكه حآوري كنيم آن هن
را براي وي خواند، او مخالفت كـرد آنطوريكـه شـيعه در     -االله عليه وآله وسلم

  . جريان فدك مدعي آن هستند
  : گويدمي 38ص  2ودر جلد ) 15 (

ميكند وثابت مـي   را رد  و خود) بخاري(گر تناقض ميگويد ولي در جاي دي
  . همسرانش تقسيم كردپيامبر را به ميراث كه عمر بن خطاب، نمايد 

هم اسـتفاده كـرده    تيجاني در اين مطلب از دو سلاح دروغ وفريب كاري با
را تقسـيم نكـرد    -صلي االله عليه وآله وسـلم - پيامبرحضرت عمر ميراث . است
از  -صلي االله عليه وآله وسـلم - چ يك از علماء نگفته اند كه همسران پيامبروهي

  را فقط  تيجاني در اين زمان كشف كرده است  ند واين مسألهاو ميراث برد
را تقسـيم   -صلي االله عليه وآلـه وسـلم  - پيامبر، ميراث -رضي االله عنه-عمر 

خـانواده  از خيبر بـراي   -صلي االله عليه وآله وسلم- نكرد بلكه سهم رسول خدا 
وي ايـن   ، همسـران -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبر ودر زمان خود (اش بود 

  .)سهم را داشتند
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  : گويدمي 66ـ  65ص 2ودر جلد ) 16(
از عمر، نوبت به خليفه سوم، عثمان رسـيد كـه او هـم همـان روش را     پس 

روانيست كسـي حـديثي از   : (بر نشست وبه صراحت اعلام نمودمن دنبال كرد بر
نقل كند كه من در زمان ابو بكر وعمـر   -صلي االله عليه وآله وسلم-رسول خدا 

   .)1( )1/363(اخرجه احمد  .)آن را نشنيده باشم
پيدا نمي شود كه مسند احمد را باز كند ونگاه كند آيا فردي عاقل از شيعيان 

  كه آيا اين نسبت وذكر مرجع درست است يانه؟ 
  : گويدمي  97ـ  96ص  2لد جودر همين ) 17(
  عمار يا: عمر گفت: گويدودر آخرش مي ) حادثه عمر وعمار در باره تيمم(

. ري هيچ حرفي در ايـن مـورد نمـي زنـم    ااگر نميگذ: گفتعمار  .از خدا بترس
سبحان االله آيا كافي نيست كه عمر بانص صريح قرآن وسنت مخالفت مـي كنـد   

چـار  كه حتي اجازه نمي دهد اصحاب، با او در نظرش مخالفتي كنند وعمار نـا  
زه نمي دهي در اين باره اگر اجا: مي شود از خليفه معذرت خواهي كند وبگويد

  گفت؟ باكسي  سخن نخواهم 
شما تعجب نميكنيد از ايـن اجتهـاد وايـن    چگونه من تعجب نكنم وچگونه 

  )!گواهي اصحاب بر نص؟مخالفت واين اصرار بر رأي خويشتن، علي رغم 

         
كتـاب عربـي مـي     205را در ص ) احمد روايت كرده ) (  1/363(اين جمله اخرجه احمد   -١

 )مترجم . (كذاب تيجاني، جواد مهري آنرا حذف كرده است برادرگريد در ترجمه فارسي نوانيد بن
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بلكه بسيار جاي تعجب است كه فردي عاقل از شـيعيان همـه ايـن    گويم مي
وبر دين شما باقي مـي مانـد    مي دهدچنان ادامه هم همدروغها را مي خواند، باز

  . گويد واهل باطل راست نميگويندكسي كه حق با اوست دروغ نمي
وند او را به سـزاي اعمـالش   اينجا، تيجاني حديث را قطع كرده است ـ خدا 

گر حديث را بطور كامل ذكـر ميكـرد، اسـتدلالش    ـ تا به هدفش برسد وابرساند
اگـر  : هنگاميكه عمـار بـه عمـر گفـت    : چنين استديث وبقيه ح. باطل مي شد

  : گفتعمر . ميخواهي ديگر در اين باره سخن نخواهم گفت
  .1روايت مسلم. قرار مي دهيم ،أيچه بعهده گرفته را مسئول آن وبلكه ت

در نتيجه عمر، عمار بن ياسر را از بيان حديث منع ننمود آنطور كه تيجـاني  
  . ادعا ميكند

  : گويدمي 144ص  2ودر جلد ) 18( 
كـه  ) وهابيـان  (چنين اغفال كرده اند حتي با اينكه برخي از ساده لوحان را 

  . صلوات بر پيامبر وآلش، شرك است
پيدا نمي شود كه اين سـخن تيجـاني بلكـه تهمـت     آيا عاقلي در ميان شيعه 

وافترايش را پاسخ دهد آيا كسي هست در ميان شيعيان كه اين حماقت را، قبـل  
  ن، شنيده باشد؟ از اي

         
 .)112(صحيح مسلم ـ كتاب الحيض ـ شماره  1
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چ كس به گفتن آن جرأت نميكند مگر كسـي  اين دروغ رسوايي است كه هي
كه خداوند بصيرتش را كور كرده باشد وشيطان اعمال زشتش را بـرايش مـزين   

گويـد  آيـا نمي . يين، اعمال بدش را خوب ببيندزهمين ت يا كرده باشد ودر نتيجه
ختـه  كـه از كـودك نجـف آمو    ، امكان داردبله. اين سخن را كجا خوانده است

  . باشد
  : گويدمي 166صفحه  2ودر جلد ) 19(

 پيامبري كه از مثله وقطعه قطعه كـردن انسـانها  باور ميكند چ مسلماني آيا هي
پاسـخ   با گروهي را قطع كند وسپسي پامي نمايد، خودش شخصا دست و نهي
ا كشـته انـد   رديده هايشان را از حدقه بيرون آورد زيرا شتر چـرانش   ،ي داغيها
ي بـود كـه بـا آنهـا     بودند بازهم بهانه ا گر فرضاً اينها شتر چران را مثله كردهوا

  . معامله به مثل شود كه البته اين هم وارد نيست
امام مسلم در صحيح خود از انس روايت كـرده  : پاسخ تيجاني مي گوييمدر 

  : كه ايشان فرمودند
ي آنها را از حدقـه در آورد زيـرا   ديده ها -صلي االله عليه وآله وسلم-پيامبر 
  .1چوپانها را از حدقه در آورده بودندآنها ديده 

چه تيجاني ميگويد كه اين هم وارد نيست جهالت ونـاداني او را  در نتيجه آن

         
 14صحيح مسلم ـ كتاب القسامه ـ شماره  1



  

 
١٧٦

  . گردروغ نباشدالبته ا. مي رساند در حاليكه او خود را دانشمند قلمداد ميكند
: را نخوانده است كـه مـي فرمايـد    از اين، آيا تيجاني اين آيه قرآنيگذشته 

﴿  َقَتَّلـُوا أواداً أَنْ يضِ فَسي الْأَرنَ فوعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحينَ يالَّذ زاَءا جإِنَّم
   )33 :المائدة( .﴾يصلَّبوا أوَ تقَُطَّع أيَديهمِ وأَرجلهُم منْ خلاف أوَ ينفْوَا منَ الْأَرضِ

پيامبرش مي جنگند ودر روي زمين فساد ميكنند اينست كيفر كساني كه باخدا و(
گر آنها در جهـت عكـس يكـدي   شته شوند يا بدار زده شوند يادست وپاي ككه 

  ) بريده شود يا اينكه تبعيد شوند
در  -صـلي االله عليـه وآلـه وسـلم    - يا اينكه اين آيه را اصحاب رسول خدا

  ! اند؟ كتاب خدا اضافه نموده
  : گويدمي  256ص  2ودر جلد ) 20(
گذشته و حال معروف است اين است كه علي بـن ابـي   نزد علماء در چه آن

طالب كانديد خلافت از سوي رسول االله شده بود، هر چند اعتراف بـه نـص آن   
  . نكرده اند

هدف تيجاني علماء شيعه است، نزد آنها مطالبي بسيار بيشتر از اين است گر ا
دف او علماء اهل سنت است پس اين مطلب دروغـي بـيش نيسـت كـه     گر هوا

  . افتراء ودروغ شيوه نادانان است. برآنها بسته شده است واين چيز جديدي نيست
  : گويدمي  169ص 2ودر جلد ) 21(
بخاري در صحيحش در كتاب الغسل از معاذ بن  هشـام نقـل ميكنـد كـه     (
يـك  پيـامبر در  وايت كرده است كه م از قتاده واو از انس بن مالك رپدر: گفت

گذشـت وبـا همـه    ساعت از شب يا روز بر زنهايش كه عددشان يـازده بـود مي  
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  ! مگر اينقدر توان دارد؟: به انس گفتم: گويدراوي ! !!همبستر مي شد
  . در اين بود كه او نيروي سي نفر مرد را دارا است صحبت ما :گفت

ين خاطر ساخته انـد كـه عظمـت    اين روايت را قطعا به ا: گويدتيجاني مي 
پيـامبر در  انس از كجا ميفهميـد كـه   گر نه وا. . . . رسول خدا را زير سؤال ببرند

  !! شاهد جريان بود؟ يا او خود! يك ساعت با يازده همسرش همبستر مي شود؟
پناه مي بريم به خـدا از  از كجا فهميد كه او نيروي سي نفر را دارد؟ گهي وان

-رسول خدا ا بخشودني در حق نين بخدا، جنايت هايي است ا. اين بهتان بزرگ
پـرورش  كه عمرش را در جهاد وعبـادت آمـوزش و   -صلي االله عليه وآله وسلم

دروغ هاي افتضـاح  چنين اين جاهلان ونا بخردان كه مانند  .رانده استامتش گذ
گويا بر طبق عقلهاي پليدشان كـه بـا   فكر ميكنند؟ چه روايت ميكنند گيزي را ان

   . . ). شهوتهاي حيواني آميخته وملوث شده است
  : تيجاني با سخنچند 

نيروي سي نفر مرد داده شده  -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبراينكه به  )1(
  . بر عصمت او وارد نميكند چ اشكالياست هي

مـي  ) نه متعه(مه همسرانش كه ازراه حلال بودند اينكه در يك شب بره )2(
  . در عصمت او اشكالي وارد نميكند ي شد همچنينم گذشت وهمبستر

امثال اين روايـت در   .چرا تيجاني اينقدر شديد براهل سنت حمله ميكند )3(
  . كتب شيعه هم وجود دارد

- پيـامبر خـدا  : روايت است كه فرمودند -عليه السلام-از ابو الحسن  )الف
مسـر داشـت وهـر    چهل مرد بود ونه هداراي نيروي  -صلي االله عليه وآله وسلم
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  .1ها ميگذشت وبا همه همبستر مي شدشبانه روز بر آن
ر چهره فاطمـه  پيامبر نمي خوابيد تا كنااز باقر وصادق روايت است كه  )ب

ودر ايـن شـكي    .2را بين پستانهاي  فاطمه ميگذاشـت  اش را نمي بوسيد وچهره
ته شـده  بس ـ -رضي االله عنـه رحمه االله و-نيست كه اين دروغي است كه بر باقر 

 -صلي االله عليه وآله وسـلم - چه كسي از ما عظمت رسول خدااست هم اكنون 
  را زير سؤال مي برد؟ 

صلي االله عليـه  - ذار رسول خدا گخدمت -رضي االله عنه-و حضرت انس  )ج
  . پيدا ميكرد كه ديگران اطلاع نميكردنداموري اطلاع  بود بر -وآله وسلم

. خميني بجوش نميĤيدين صحبت امامش، چرا غيرت تيجاني از اوسر انجام، 
تمتع از دختر شـير  ( . 3اًلا بأس بالتمتع بالرضيعة تقبيلاً وضماً وتفخيذ :گويدكه مي
   .)اشكالي ندارد 4. . . . بوسيدن وبغل كردن و باخوار 
  : گويدمي  266ص 2ودر جلد ) 22(

 اما از آن سوي، بخاري رو بـه نواصـب و خـوارج آورده واو آنهـا روايـت     

         
               ). 5/565(الكافي  1
 .)78، 43/44(بحارالأ نوار  2
  .)12(مسئله شماره ) 241/ 2(تحرير الوسيله  3
 .جمه كلمه آخر خجالـت ميكشـم  گان گرامي از ترخوانند . چقدر زشت وقبيح استاين كلام  4
 )مترجم (
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پيكار كردند وآنان را به شهادت رساندند و لـذا او  همانها كه با اهل بيت  ميكند؛
مـروان   ورا مي بيني كه از اشخاصي چون معاويه وعمرو ابن عاص وابو هريـره  

. روايت ميكنـد . .. . . . ال معروف بود ـ  جبن حكم ومقاتل بن سليمان ـ كه به د 
ئه ومجسمه وبرخـي جـاهلاني   پيوسته به حديث خوارج ومرجبخاري چنين وهم

  . كه زمانه از وجودشان هم اطلاعي نداشته، احتجاج واستدلال ميكند
 -عـنهم رضـي االله  -معاويه وعمرو وابو هريـره   :گفتدر جواب تيجاني بايد 

هستند ودر مورد اينكـه مـروان،    -صلي االله عليه وآله وسلم- صحابه رسول خدا
مهور معتقدند كه صحابه نيست اما صحابي هست ياخير، اختلاف وجود دارد وج

  . در نقل حديث متهم نيست
چكدام از بخاري، مسلم، ترمذي، ابو داود، نسائي، اما از مقاتل بن سليمان، هي
  . وابن ماجه روايت نكرده اند

به ذاتي كه معبودي جز او نيست، تيجاني، كـذابي سـركش ومتكبـر    گند سو
چ كـس كـارش را بـاز نگـري     گويد بطوريكه گويـا هـي  ومغرور است، دروغ مي

چگونه شـيعيان عاقـل مـي    ميكنم وبه تعجبم افزوده مي شود كه  تعجب. نميكند
  . دنچون تيجاني پيروي نمايومتكبري  پسندند تا از كذاب ودروغگو

ول روايت ميكنـد، هـم   بخاري از مجسمه وافراد مجه: گويدواينكه تيجاني مي
  . دروغ است

جئه وشيعه روايت ميكنند، ما از صـداقت  اما علماء اهل سنت از خوارج، مر
وبدعت آنها به ضرر خود آنها است، البته از آنهـا  . وراستي آنها استفاده مي كنيم

  . گر راستگو باشندروايت مي كنيم ا



  

 
١٨٠

                                                
  كتابپاسخ 

  )گويانهمراه با راست(
  

ه خوب درك نموديد كه ايـن عنـوان   شايد از مطالب گذشت !گراميخواننده 
يش را انباشـته از دروغ،  ابراي افرادي امثال تيجاني مناسب نيست زيرا وي كتابه

بهتان وباطل نموده است چنانچه در گذشـته مشـاهده نموديـد ودر آينـده هـم      
  .ولا حول ولا قوة الا باالله. خواهيد ديد

  : گويدمي  36تيجاني در صفحه ) 1(
) هر كـدام باشـد  (سنت تمام اصحاب  پيامبر،سنت  د بروبرخي اضافه ميكنن

گان انـد، بـه   اصحاب من مانند ستار: (ودر اين باره حديثي نقل ميكنند كه فرمود
گهدارنده امـتم  اصحاب من ن(: و حديث! !)هر كدام اقتدا كنيد هدايت مي شوند

 )يتمكالنجوم بأيهم اقتديتم اهتد أصحابي(: ودر حاشيه چنين آورده است .)هستند
صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة  ومسند احمـد بـن    .)متيلأ ةأصحابي أمن(و 

  . 298ـ ص 4حنبل ج 
چنين وانمود اين سخن تيجاني هم فريب است وهم دروغ زيرا او به خواننده 

ميكند كه هردو حديث در صحيح مسلم ومسند احمد وجود دارند در صـورتيكه  
امـا  . را مسلم واحمد روايت كرده اند) لأمتي أمنة صحابيأ(حديث  .چنين نيست
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نه مسـلم ونـه احمـد،    . حديثي بسيار ضعيف است، )صحابي كالنجومأ(حديث 
  .1چكدام آنرا روايت نكرده اندهي

  : گويدمي  39ودر صفحه  29(
: مـي فرمايـد   -صلي االله عليه وآلـه وسـلم  - ه عنوان نمونه حضرت رسولب

يامبران بني اسـرائيل  پعلماي امتم از ( .)علماء أمتي أفضل من أنبياء بنى اسرائيل(
سـپس   .)پيامبراننـد علمـاء وارثـان   ( )العلماء ورثة الأنبياء(: يا ميفرمايد .)برترند

ص  1ج صحيح بخاري : تيجاني حديث را در حاشيه تخريج مي كند ومي گويد
  .47ـ ص  5صحيح ترمذي، ج  16

ه كه يكي صحيح آورد گذشته استفاده نموده است، دو حديثاز همان روش 
در حاشيه مرجع حديث صحيح را ذكر پس س .وساختگي است وديگري موضوع

  . هردو حديث را ذكر كرده است ه خواننده وانمود مي كند كه منبعكرده وب
كـه بـر   دروغي است ) پيامبران اسرائيل برترندعلماي امت من از (و حديث 

چ مسـلماني معتقـد   هيبسته شده است و -صلي االله عليه وآله وسلم- رسول خدا
بـرخلاف عـده    .نيست كه افرادي غير پيامبر هر كس كه باشند از پيامبران برترند

پيـامبر نيسـتند برتـر از    منسوب به اسلام مي كنند وكساني را كه  را ي كه خودا
  .2ان مي دانندبعضي از پيامبر

         
 .)58(شماره  ضعيفة ـسلسلة الاحاديث  ال 1
سلسـلة  (يك به روايت فوق است آلباني در را كه نزد) علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل(حديث  2
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  : گويدمي 41ودر صفحه ) 3(
هـل سـنت در تمـام    گانـه ا چهـار  علت اختلاف اصحاب مذاهب چنين وهم

گانـه اهـل بيـت،    در حالي كه ائمه دوازده براي ما روشن مي شود  مسائل فقهي
   .حتي در يك مسئله هم اختلافي نكرده اند

چـه  سخني زيبا ودلكش است اما تا ! بله اختلاف نميكنند حتي در يك مسئله
   .اندازه حقيقت دارد
با هـم اخـتلاف دارنـد    احاديث نقل شده از ائمه، بسيار : گويددلدار علي مي

تقريبا هيچ حديثي يافت نمي شود مگر اينكه در مقابل آن حديثي آمده است كه 
آن  با آن منافات دارد وهيچ خبري نيست مگر اينكه در برابر آن خبري متضاد بـا 

دان از اعتقـاد بـه   تا جائيكه اين تضاد باعث رجوع بعضي از كم خر .وجود دارد
  .1حق شده است 

ملاحظه ميكنيد كه شيعه : گروه شيعه ميگويددر مورد اختلاف فيض كاشاني 
چ مسئله بلكه هيدر يك مسئله، بيست قول مختلف، سي ويا اقوال بيشتري دارند، 

  2.فرعي نيست مگر اينكه در آن يا در بعضي از متعلقات آن اختلاف  كرده اند

                           
چ اصـلي  به اتفاق علمـاء هـي  : آورده است ومي فرمايد) 466(شماره  )الأحاديث الضعيفة والموضوعة

 .ندارد
                      .)36( حقيقة الشيعةنقل از  به) 51(أساس الأصول  1
 .)9(الوافي المقدمه ص  2
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اين بعضي از دوستان، احاديث اصحاب ما واختلافات وتب: گويدوطوسي مي 
نمودنـد تـا   آوري دومنافات وتضادي كه ميان اين احاديث است را براي من يـا 

چ خبر صحيح وجود ندارد مگر اينكه در برابرآن متضاد آن وجود دارد جائيكه هي
وهيچ حديث صحيحي وجود ندارد مگر اينكه در مقابل آن حـديثي وجـود دارد   

رگتـرين عيـوب   را از بز كه با آن منافات دارد بطوريكه مخالفين ما، اين مطلـب 
  .1مذهب، شمرده اند

چه كسي را تصديق كنيم، تيجاني دروغگو را كه بـه نـاداني اش   هم اكنون 
نزد كودك نجف اعتراف كرد يا اين علماء را كه از بزرگان علماء شيعه هستند؟ 

  .البته افراد مورد اعتماد نزد شيعه همين علماء هستند
در مدح وستايش آنچه نمـي دانـد، زيـاده     گويد ويا اينكهتيجاني يا دروغ مي

  .روي ميكند
  :گويدمي 42در صفحه ) 4(
ي حديثي كه صحيح ومورد گاهي اهل سنت حتي در معناوبالاتر از اين كه  

ربطي به اشـخاص هـم نداشـته    چ هي چندتاييد طرفين است، اختلاف ميكنند هر
   .)حمةرو اختلاف أمتي(: باشد به عنوان نمونه حديثي است كه مي فرمايد

تيجاني طبق عادتش براهل سنت دروغ بسته است وايـن حـديثي كـه ذكـر     

         
 مقدمه تهذيب الأحكام 1
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اصلي ندارد ونه تنها اينكه سند صحيحي ندارد بلكه سند ضعيفي هم چ نموده، هي
اين حديث نزد محدثين شناخته شده نيست ومن براي اين : گويدسبكي مي. ندارد

   .تمحديث سند صحيح ويا ضعيف و حتي سند موضوعي هم نياف
  .1هيچ اصلي ندارد: گويدآلباني مي

  : گويدمي 48در صفحه ) 5(
مجالسـت   -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبرچه بسا اصحاب وياراني كه با 

ميكردند واز او احاديثي شنيده ونقل مينمودند بـدون اينكـه آنهـا را درك كننـد     
 عليـه  صـلي االله -چه حضرت رسـول  وبفهمند ولذا معناي حديث را به عكس آن

گاهي در اثر ساده انديشـي ودرك  فرموده بود، معني مي كردند كه  -وآله وسلم
عنـوان   به:  مي انجاميد ودر حاشيه ميگويدنكردن معناي حقيقي، حتي به كفرهم 

روايتي را ابو هرير نقل كرده كه خداوند آدم را به شكل وصـورت خـود   : نمونه
چنـين  اين حـديث را   -السلام عليه-در صورتيكه حضرت امام صادق ! !آفريده

شنيد كه دو نفر به هم ناسـزا   -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبر: معني فرمود كه
را وهر كس كه شكل تواست  خداوند صورت تو :گفت گويند، يكي به ديگريمي

خداوند حضرت آدم را بـه شـكل او آفريـده    : حضرت به او فرمود !گرداندقبيح 
  . است

         
 57سلسلة الأحاديث الضعيفه والموضوعه ـ شماره  1
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- رسـول خـدا  : گويـد ابو هريره مي! روايت كرده استاين حديث را مسلم 
گر كسي با برادرش جنگ ودعـوا نمـود از   ا: فرمودند -صلي االله عليه وآله وسلم

زدن به چهره اجتناب ورزد زيرا خداوند حضـرت آدم را بـه شـكل وسـيمايش     
  1.آفريده است
حديث را ناقص نقـل   چگونه تيجاني اينشاهده ميكنيد كه م !گرامي هخوانند

گماني ايجاد نمايد وفريبكاري كند ـ عاملـه االله بمـا يسـتحق ـ      بد كرده است تا
صـلي االله عليـه وآلـه    - نهم داناتر مردم بعد از رسـول خـدا  صحابه رضي االله ع

را بدون فهم وادراك نقل ميكردند بطوريكـه معنـاي    ، حديث رسول خدا-وسلم
ساندند، پس چه گاهي عكس هدف ومقصود را مي رحديث را تغيير مي دادند و

گـوئي  كه از دروغ! !كسي مي داند؟ وچه كسي مي فهمد؟ لابد تيجاني مي فهمد
- گر اصحاب رسول خـدا مگهي وآن .وفريبكاري وتغيير حقايق خسته نمي شود

صلي االله عليـه وآلـه   - پيامبرهمان كساني نيستند كه  -صلي االله عليه وآله وسلم
  ردم بياموزند؟ آنها را مي فرستاد تا دين را به م -وسلم
  : گويدمي  62ودر صفحه ) 6(

روايت مي كنند كه در نمازش فراموشي به او دسـت داد ونفهميـد   چنين هم
   .چند ركعت خوانده است

         
براي توضيح مطلب به شرح امـام نـووي در   (  115صحيح مسلم ـ كتاب البروالصله ـ شماره    1

 )مترجم ) ( مورد اين حديث مراجعه كنيد 
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  بله اين حديث را ما روايت كرده ايم، اشكالش كجاست؟ 
بشـر اسـت    -صلي االله عليه وآله وسلم- اهل سنت معتقدند كه رسول خدا 

 چـار د ي مي شود واو خـدايي نيسـت كـه خطـا نكنـد و     چار سهوو فراموشود
  : فراموشي نشود وشيعه هم امثال اين احاديث را روايت مي كنند

در ! فرزنـد رسـول خـدا    يا: گفـتم  -عليه السلام-به رضا : گويدهروي مي 
 .پيامبر در نماز دچـار فراموشـي نشـده اسـت    كوفه قومي هستند معتقد به اينكه 

اوند آنها را لعنت كند، كسي كه فراموش نمي كند آن خد: گوينددروغ مي: فرمود
  .1 كه معبودي بجز آن وجود نداردذاتي است 

اعتقاد آنها به تيجـاني وامثـال او    اين لعنت خدا است كه امامي معصوم بنابر
  .گوئيمتقديم  ميكند، ما هم آنها را تبريك مي

 -وآلـه وسـلم   صلي االله عليه- به رسول خدا: گويدجعفر صادق مي ابوعبداالله
  .2گفتفراموشي دست داد وبعد از دوركعت، سلام 

صـلي االله عليـه   - نماز ظهر را به امامت رسول خدا: گويدو حضرت علي مي
پنج ركعت خوانديم سپس رسول خدا صـورتش را بـه طـرف مـا      -وآله وسلم

چيزي افزوده شده اسـت؟  آيا برنماز ! رسول خدا أي: گرداند، فردي به وي گفت

         
 .25/350 ، بحارالأنوار326عيون اخبار الرضا 1
  .) 201ـ  199ـ  8/198(وسائل الشيعه ) 1/186(تهذيب الأحكام  2



  

 
١٨٧

  .1پنج ركعت نماز خوانديد: گفت براي چه؟ وي: رمودپيامبر ف
تكبيـر  پيامبر روبه قبله گرداند وهمچنان در حال نشسته : حضرت علي فرمود

  . ودو سجده بجاي آورد: گفت
  .2به علت مختصر گويي ترك نمودمگري وجود دارد كه واحاديث بسيار دي

يون ومفوضـه،  افراط: گ از ائمه شيعه است ـ ميگويد صدوق ـ وي امامي بزر 
صـلي االله عليـه وآلـه    - كه پيـامبر اكـرم  خداوند آنها را لعنت كند، نمي پذيرند 

گراز طرف صدوق، كه بـه تيجـاني   واين لعنتي دي. ، فراموش نموده است-وسلم
  . وامثالش تقديم مي شود

داست كه فرموش نميكند در ختازه فراموشي به عموم بشر دست مي دهد و 
لا يضلُّ ربي ولا ﴿: موسي عليه الصلاة السلام فرمود قرآن آمده است كه حضرت

: ويوشع بن نـون گفـت  ) پروردگارم گمراه نمي شود وفراموش نميكند(. ﴾ينْسى
﴿وتالْح يتو حضرت  .)كردم من ماهي را فراموش . ()63: الكهف( .﴾فإَِنِّي نَس

ا نَسـيت  ﴿: گفتموسي  بـه فرامـوش ام مـرا    (  )73:الكهـف ( .﴾لا تؤُاَخذْني بِمـ
 :فرمود -صلي االله عليه وآله وسلم-پيامبرش، محمد و خداوند به  .)مؤاخذه نكن

﴿يتإذَِا نَس كباذكْرُْ رگامي كه فراموش كردي خدا را ياد هن(  )24: الكهف( ﴾و
  ) كن 

         
 .)8/233(وسائل الشيعه ) 377/ 1(الاستبصار ) 2/349(تهذيب الاحكام  1
 .)102/ 17(بحارالانوار  2
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 ).7 -6 :الأعلـى ( .﴾ما شاَء اللَّـه  إِلاَّ*  سنقُرِْئُك فلاَ تَنْسى﴿ :فرمودچنين وهم
  .)پس فراموش نميكني مگر آنچه را خدا بخواهدبرتو خواهيم خواند (

  : گويدمي 63تيجاني در صفحه ) 7(
و روايت ميكنند كه او در ماه رمضان جنب مي شد ونماز صبحش فوت مي 

  .شد
كسي چه . -عامله االله بما يستحق- گر از طرف تيجاني استاينهم دروغي دي
با جنابت صبح مي كرد ونمـاز   -االله عليه وآله وسلمصلي - گفته است كه پيامبر

است در  صبحش فوت مي شد؟  تيجاني حديث را به صحيح بخاري نسبت داده
ايـن   .)نماز صبحش فوت مي شـد (صورتيكه در صحيح بخاري نيامده است كه 

در صورتيكه راوي در . جمله را تيجاني از طرف خودش به حديث افزوده است
  . گويد كه جنابت با روزه منافاتي نداردب اين حديث مي خواهد

  : گويدمي 63در صفحه ) 8(
گاهشان ائمه اهل بيت است، مقام تمـام پيـامبران را از   ولي شيعيان كه تكيه 

مان حضـرت محمـد،    اين سخنان پوچ و بيهوده منزه مي دانند بويژه پيامبر عزيز
پـاك آن  سـاخت  ومعتقدنـد كـه   . كه درود بي پايان براو و خاندان پـاكش بـاد  

حضرت، منزه است از تمام گناهان كوچك وبـزرگ و او معصـوم از هـر خطـا     
  . . . . وفراموشي وسهو وسحر و ديوانگي وبيهوشي است

وشيعيان معتقدند كه چنـين روايـات دروغينـي كـه      :گويدمي 64ودر صفحه 
  . است هباعصمت پيامبران منافات دارد، از سوي امويان ويارانشان ساخته شد

اينك روايت شيعه را ملاحظه نمائيد كه چگونه پيامبران خدا  !گرامياننده خو
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   .را زير سؤال مي برد -السلاموعليهم الصلاة -
در  -عليـه السـلام  -مأمون از رضا : آمده است كه) عيون الاخبار( در كتاب 
عمت علَيه أمَسك علَيك وإذِْ تقَوُلُ للَّذي أَنْعم اللَّه علَيه وأَنْ﴿: پرسيدمورد اين آيه 

يهدبم ا اللَّهم كي نفَْسي فْتُخفو اتَّقِ اللَّهو كجو37: الأحزاب( .﴾ز(.  
ياد آور زماني را، كه به كسي كه خداوند به او نعمت داده وتـو نيـز بـر او    (

گه دار واز خـدا بتـرس وچيـزي را در دل    همسرت را ن :گفتيحسان نمودي، مي
  ).تي كه خداوند آنرا آشكار مي سازدمي داش پنهان

براي كاري به خانه  -صلي االله عليه وآله وسلم- رسول خدا : گفتامام رضا 
پاك : پس به او گفتزيد بن حارثه رفت وهمسر زيد را مشغول غسل كردن ديد 

  .1وردگاري كه تو را آفريده است ومنزه است پر
ابو جعفر روايت شده اسـت كـه زينـب    ودر تفسير علي بن ابراهيم قمي از 
براثر اختلافـي  نـزد    گي كرد بعد از آنمدتي را كه خدا مي خواست با زيد زند

 -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبرآمدند  -صلي االله عليه وآله وسلم-رسول خدا 
  .2گاه كرد پس او را پسنديدبسوي زينب ن
را زير  - عليه وآله وسلمصلي االله-چگونه رسول خدا  ببينيد !گراميخواننده 
  . سؤال مي برند

         
 .)113(عيون اخبار الرضا  1
 .) 22/218(تفسير قمي ـ در تفسير همين آيه بالا ـ بحار الأنوار  2
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گـاه  مرد مسلماني كه در حال حمـام كـردن اسـت ن    چگونه پيامبر به همسر
  !!! مي پسندد؟ميكند وسپس وي را 
  .آورده است) كافي(كليني در  ،به اينوداستاني نزديك 

نقل شده است كه به زني از  -عليهما السلام-در باره اسماعيل فرزند ابراهيم 
تـا آن زن   را پسندند پس خداوند مسئلت نمود گاه كرد وزيبايي اشبيله حمير نق

پـس خداونـد حكـم مـرگ     البته آن زن، شوهر داشـت  ! اح او در آوردكرا به ن
خداونـد غـم    زن در مكه به عزاي شوهرش نشست، آن! شوهرش را صادر كرد

  .1و را به نكاح اسماعيل در آوردواندوه را از وي زدود و ا
صلي االله عليه وآلـه  - رسول خدا: مد روايت است كه فرمودفر بن محاز جع

  2پستانهاي  فاطمه نمي گذاشترا ميان چهره اش نميخوابيد تا وقتيكه  -وسلم
 -صـلي االله عليـه وآلـه وسـلم    - پدرانش نقل ميكند كه رسول خدا رضا از 

از  مـرا ! پروردگارا: گفتحضرت موسي از خداوند در خواستي نمود و: فرمودند
توبه آن مقام ومنزلت  !امت محمد قرارده خداوند به او وحي كرد كه أي موسي 

  3نميرسي
گي ندارد كـه فـردي از امـت    شايست -عليه الصلاة والسلام-حضرت موسي 

         
 )                     4/203( الكافي  1
 )78/ 43( بحاالأنوار  2
 )200(عيون أخبار الرضا  3
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صـلي االله  - شيعه امـت محمـد   وطبيعتاً! باشد -صلي االله عليه وآله وسلم- محمد
ي عليـه الصـلاة والسـلام    هستند وهمه شيعه از حضرت موس ـ -عليه وآله وسلم

  ! ! ! برترند 
ك رختخـواب  از علي بن أبي طالب روايت شده است كه وي با عايشه در ي

    .1ويك لحاف مي خوابيد
اينهـا از  : گفـت خداونـد بـه حضـرت آدم    : از رضا روايت است كه فرمود

وآنهـا بهتـر از تـو    ) فاطمه و حسن و حسين علي و محمد و(هستند  فرزندان تو
ز همه آفرينش ام هستند اگر آنها نمي بودند تو را خلق نمي كردم وبهشت وبهتر ا

چشـم  فريدم، بـر حـذر بـاش از اينكـه بـا      وجهنم وآسمان وزمين را هم نمي آ
اما . را از همسايگي ام بيرون مي كنم گري، در اين صورت توبنحسادت به آنها 

آرزو نمـود، در   ومقـام ومنزلـت آنهـا را   ! چشم حسادت نگاه كردآدم به آنها با 
گرديد واز درختي كه از آن نهي شده بود خورد وچون نتيجه شيطان بر او مسلط 

از او نيز مسلط شد تا  اينكه  طان برشي! گاه كردحواء باچشم حسادت به فاطمه ن
   .2درخت، خورد

گر اصل كيفر شان بخاطر نگاه حسد آميز آنها بـه ائمـه   سؤال اينجاست كه ا
كيفـر داد چنانچـه   ند آنها را بخاطر خوردن از درخت داوپس چرا خ. بوده است

         
 .)84(الاحتجاج ) 40/2(بحار الأنوار  1
 .)16/362(بحار الأنوار ) 170(عيون أخبارالرضا  2
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  در قرآن آمده است؟ 
پيـامبران را  انبيـاء و : از علي بن أبي طالب روايت شده اسـت كـه فرمودنـد   

 ـ) خداوند آنهارا تكذيب نمود(تكذيب نمود  ادران يوسـف را تكـذيب نمـود    رب
انبياء وفرسـتاده  وآنها  -گرگ او را خورده است-) اكله الذئب: (گاميكه گفتندهن

  .1حرا بودندبسوي ص
بنـي  بـر   گناهت را بخشيدم وننگ گناهـت را خداوند به داود وحي كرد كه 

  . گذاشتماسرائيل 
شـما سـتم   در حالي كه  چگونه چنين كاري مي كنيد! پروردگارا: گفتداود 
  .2دام به انكار كار شما نكردندآنها اق: گفتنميكنيد؟ 

گاميكه يعقوب نزد يوسف آمـد  هن: ت كه فرمودعبداالله روايت شده اساز ابو 
جبريـل  . دست داد در نتيجه از تخت پايين نيامـد  زائدبه يوسف غرور پادشاهي 

پـس از دسـتش نـوري    كف دست را باز كـن ـ   ! يوسف أي: گفتنزول كرد و
ايـن نـوري كـه از    : گفـت يوسف . وبه فضاي آسمان رفت. درخشان خارج شد

ندانت برداشته شد واين كيفر پـايين  زنبوت از فر: چه بود؟ گفتدستم بيرون شد 
  .3آمد پيامبري نخواهدبراي يعقوب است ودر فرزندانت  نيامدنت

         
 )                      40/224(بحار الأنوار  1
 )63/185(الكافي  2
             )              2/318(الكافي  3
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پيامبران عبادت كننـدگان را تـذكر   : از ابو جعفر روايت شده است كه فرمود
مي دهند، پيامبري از پيامبران بطور كامل فرمانبرداري واطاعت ميكـرد فقـط در   

ماني ميكرد بخاطر همين يك معصيت از بهشـت رانـده   نافر يك مورد از خداوند
ز اعتراف وتوبـه  بجميشود ودر شكم ماهي انداخته ميشود سر انجام او را چيزي 

  .1نجات نمي دهد
پيامبري خواست در مورد عذاب قومش : از ابو عبداالله روايت است كه فرمود

كـه   يادر مسـئله   يـا از مراجعـه  : به خداوند مراجعه نمايد، خداوند به او گفت
   .مي گردانم گردي يا اينكه  چهره ات را به پشت سرت برام بر مي فيصله كرده

شـد وبـا    پيـامبر دچـار غـرور   حزقيـل  : از ابو جعفر روايت است كه فرمود
حاليكه به من مثل ايـن داده  من چيست در پيامبر بربرتري سليمان : خودش گفت

  .2كه او را آزار مي داد اهر شدپس دركبدش زخمي ظ: شده است؟ فرمود
ي دل وكمـي اشكشـان نـزد خداونـد     تپيامبران بني اسرائيل از سخبعضي از 
  .3شكوه نمودند

 ـ: از اميرالمؤمنين روايت است كه فرمودند ودي وام عبـداالله  لبيد بن اعصم يه
را سحر نمودند، آنهـا بـراي او    -صلي االله عليه وآله وسلم- يهودي، رسول خدا
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١٩٤

نمي خورد، نمي  -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبردر نتيجه .... ..زدند گره يازده
  .1ديد وباز نان معاشرت نمي كردنوشيد، نمي شنيد، نمي 

س ماهي سـرش را  پ! ي ماهيا: 2از علي بن حسين روايت است كه فرمودند
ي ا 3لبيـك، لبيـك   :چون كوه بزرگي بيرون كشيد در حالي كه ميگفتاز دريا هم

من ماهي يـونس  ! سرورم يا: تو كي هستي؟ گفت: گفتعلي . ! . . دوست خدا
چ خداوند هـي ! ي سرورما: گفتداستان يوسف را براي ما تعريف كن : فرمود .ام

اهل بيت را براي او عرضه نمود هر كس گر اينكه ولايت شما ي نفرستاده مپيامبر
حمل  پيدا كرد وكسي كه توقف نمود و ازقبول كرد، جان سالم بدر برد ونجات 

چنانچه آدم دچـار معصـيت گرديـد و    مي شود  ياآن امتناع ورزيد دچار مسئله 
 !چار چاه گرديـد و يوسف د !چار آتش گرديدوابراهيم د !نوح دچار غرق گرديد

تا اينكه خداوند يونس ! گرديداشتباه چار و داود د! ديدگرر مصيبت چاو ايوب د
لايت اميرالمؤمنين علي وائمه و! ونسيي اكه . را مبعوث كرد و به او وحي نمود

 ـچ: گفتيونس . ي را كه از نسلش هستند قبول كنفته اهدايت يا ه ولايـت  گون
 ـ! ن رفـت گيرا قبول كنم و من وي را نديده ام  ونمي شناسم؟ و خشم وي س پ

اسـتخوانهايش  : گفتخداوند به من وحي نمود ودستور داد كه يونس را ببلعم و
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١٩٥

درياها را ميان سه تـاريكي دور   ز ماند، با منهل روچاو در شكمم . را خرد نكن
المينَ ﴿: تگفمي  مي زد و ولايـت  . 1﴾لا إِلَه إِلَّا أَنْت سبحانَك إِنِّي كُنْت منَ الظَّـ

   !يرفتمپذامير المؤمنين وائمه هدايت يافته را 
صلي االله عليـه  - وقتيكه رسول خدا: ت است كه فرموداز ابو جعفر باقر رواي

 -صلي االله عليه وآله وسـلم - پس محمدس : . . به آسمانها بالا رفت -وسلموآله 
بعـد از آن  . وي با اطفال شيعه است: گفتندابراهيم كجاست؟ به او  پدرم،: فرمود

پسـتانهايي مثـل   را زير درختي يافت كه  -عليه السلام-وارد بهشت شد، ابراهيم 
ك رها شد، ابراهيم عليه السلام گاميكه پستان از دهان كودهن. پستانهاي گاو دارد

سـلام   -صلي االله عليه وآله وسلم- وبه پيامبربلند شد وپستان را به او باز گرداند 
 -رضي االله عنـه -در مورد علي  -صلي االله عليه وآله وسلم- كرد و از آنحضرت

او را جانشيم درميان امتم قـرار  : گفت -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبر. پرسيد
چه جانشين خوبي انتخـاب نمـودي، پيـروي از    : گفتابراهيم عليه السلام  ،دادم

گان فرض گردانده است واينهـا اطفـال   را خداوند بر فرشت -رضي االله عنه-علي 
پرست آنهـا قـرار دهـد،    وان او هستند، از خداوند خواستم تا مرا سر شيعه وپير
  .2رفتپذيهم خداوند 

آيـا شـغل   . گوييـد رون مي آيد، دروغ ميتان بيگي از دهاناالله اكبر، سخن بزر
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١٩٦

چهره اين دروغ پـردازان  خداوند !! ابراهيم عليه السلام تربيت اطفال شيعه است؟
  . وتصديق كنندگان آنها را زشت گرداند

داود عليه السلام، اوريا را بـه  : از صادق عليه السلام روايت است كه فرمود
گيـرد وهمسـر اوريـا    ب يارنده گي فرستاده بود، داود بالاي ديواري رفت تاپجن

مشغول غسل بود، هنگاميه سايه داود را ديد موهايش را پراكنده ساخت وبوسيله 
سـپس داود  (بدنش را پوشاند، داود به سوي او نگريست وشيفته وي گرديد  آنها

ن حنان ابتابوت را بين خود ودشمنت قرارده و اوريا ) به فرمانده سپاهش نوشت
سـرانجام داود  . وي اين كار را كرد واوريا كشته شد. رسترا پيشاپيش تابوت بف

  .1عيله السلام از وي بدنيا آمدباهمسر اوريا ازدواج كرد وسليمان 
وغير از اين، مطالب بسياري وجود دارد اما بخاطر اختصار وطولاني نشـدن،  

  . آنها را ترك كردم
امـا  . عليهم استپيامبران خدا صلوات االله وسلامه اين اعتقاد شيعه در مورد  

پيامبران خدا صلوات االله وسلامه عليهم را از امثال اين امور منزه اهل سنت مقام 
  . وپاك مي دانند

 سـحر شـد او لاً   -صلي االله عليه وآله وسلم-پيامبر :  گويدو روايتي كه مي 
اين روايت را اهل سنت واهل تشيع روايت كرده اند وسحر نوعي مريضي است 
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١٩٧

گفتـه هـاي   ، سحر در تبليغ رسالت وصدق ثانياً. ت وارد نميكندواشكالي بر نبو
  . گذاشتري نيتأث -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبر 
  : گويدمي  60ـ  59ودر صفحه ) 9(
هنگامي كـه روايـت را از    -عليه السلام-پيامبرش موساي كليم وسخنش با (

ي   رب أَرِني أَنْظرُْ إِلَيـك  ﴿: خداوند در خواست كرد حضـرت  (  ﴾قـَالَ لـَنْ ترََانـ
نمي تواني  گزتو هر  :پروردگارا،  بگذار تو را ببينم، خداوند فرمود: گفتموسي 
آنطوريكه نحويها  .گي وابدي بودن را مي رساندشريه،  هميشخولن زم .)مراببيني

  .1)گويندمي 
شري مانند استدلال نصاري عليه اهل سـنت در  خلال تيجاني به قول زماستد

ي كه قرآن تحريف شده است زيرا زمخشرتحريف قرآن به قول شيعه است مورد 
  . معتزلي است وشيعه درباب صفات خداوند، معتزلي مسلك هستند

را نمي رسـاند  ) گي وأبدي بودنهميش(هيشه نزد نحوشناسان تأبيد  ﴾نْلَ﴿و 
. گر نحوي نگاه كنيدوكتب دي) كميلالتوضيح والت( ،)ني اللبيبغم( مي توانيد به 

  ! آيا تيجاني بجز ادعاء محض دليلي هم آورده است؟
 .2﴾ولَنْ يتَمنَّوه أَبداً﴿تيجاني در مورد اين آيه 

پس چرا خداونـد  بدي بودن را مي رساند ا ﴾لن﴿وييم گبگر ؟ اگويدمي چه 
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١٩٨

گر، خداونـد  تاكيد نموده است؟ اين از يك طرف، واز طرف دي. ﴾أبداً﴿با كلمه 
گ مي كنند بلكه طلب مراست كه كفار آرزوي مرگ ميكنند  در قرآن ذكر نموده
فريـاد  (). 77:الزخـرف ( .﴾وناَدوا يا مالك ليقْضِ علَيناَ ربك﴿: چنانچه مي فرمايد

  ).ميراندمارا بپروردگارت ! ي مالكا: ميزنند
پروردگار شان را مي بينند بـا  بعد از اين صحبت ها، اين مطلب كه مؤمنين، 

تيجاني گر در اينجا با ذكر آيات اكتفا ميكنيم البته ا وسنت ثابت است و ما كتاب
را   يرد زيرا بسياري از علماء شيعه معتقد به تحريف قرآن اند واحاديث مـا پذمي 

*  وجوه يومئذ ناَضرةٌَ﴿. ذيرندپنمي  -صلي االله عليه وآله وسلم- از رسول خدا 
چهره هايي تروتـازه انـد   ) قيامت(در روز (). 23 -22 :القيامة( .﴾إِلىَ ربها ناَظرةٌَ

وقتي كفار در پـرده و حجابنـد و    .)پرده اندشان در حجاب ووبه سوي پروردگا
خد را نمي بينند مفهومش اينست كه ميـان مـؤمنين و خداونـد حجـابي وجـود      

كساني كه كارهاي نيك (. )26: يونس( .﴾للَّذينَ أحَسنوُا الْحسنىَ وزيِادةٌ﴿. ندارد
بيشتر از بهشت فقط ميتواند  .)انجام داده اند براي آنها بهشت وبيشتر از آن است

  . چيزي برتر از آن باشد
وارد شده تيجـاني آنـرا    -عليه السلام-ي كه در مورد حضرت موسي وآيه ا

ذكر كرد، دليلي غير مستقيم بر رؤيت خداونـد در آخـرت اسـت و توضـيح آن     
  : اينكه
رؤيت مطلقاً ممتنع  ومحال مي بود حضرت موسي عليه السلام در حالي ر گا

خداونـد در  . درخواست نمي كرد پروردگارش شناخت داشت، آنراكه نسبت به 
خواسـت حضـرت نـوح    لسلام را انكار نكرد آنطوريكه درخواست موسي عليه ا



  

 
١٩٩

خداونـد  فرزندم از اهل من اسـت،  : گفتعليه السلام را انكار كرد، وقتيكه نوح 
مـن تـو را نصـيحت    (. )46: هود(. ﴾إِنِّي أعَظُك أَنْ تكَوُنَ منَ الْجاهلينَ﴿: فرمود

  ).ميكنم كه از نادانان نباشي
خداوند بركوه متجلي شد و حضرت موسي عليه السلام نزد خداوند از كـوه  

  . ارزش بيشتري دارد
الـك مـي   گي را نمي رساند چنانچـه ابـن م  أبديت وهميش ﴾لن﴿گوييم مي 
  : گويد

  1فقوله ار دد وسواه فاعضدا      ومن رأي النفى بلن مؤ بداً              
ا رد كـن  ابديت وهميشگي را مي رساند سخنش ر ﴾لن﴿گويد كسيكه مي ( 

  .)ورأي ديگر را محكم بگير
اگر كـوه در جـايش   : چيز ممكني نمود وفرمودخداوند رؤيت را مشروط به 

چيزي كه وابسته ومشروط به چيـز ممكـن باشـد،    وآن. دثابت ماند مرا خواهي دي
  . امكان  پذير است

: گفـت گفت ديده نمي شوم بلكه ن -عليه السلام- يخداوند به حضرت موس
   .مرا نمي بيني هم اكنون در دنيا نمي بيني

  : گويدمي 107ـ  106تيجاني در صفحه ) 10(
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٢٠٠

واز حذيفـه بـن    طبراني در معجم كبير خود به سند صحيح از زيد بن ارقـم 
صـلي االله  -رسـول خـدا   : گفتاسيد غفاري نقل مي كند كه هر يك بجاي خود 

در آن خطبـه   ي خوانـد و در غدير خم، زير درختـان خطبـه ا   -عليه وآله وسلم
پس هر كه . . . . مي خواند أي مردم بزودي خدايم مرا به سوي خود فرا: (فرمود

  . حديث. . . . من مولاي اويم، اين ـ يعني علي مولاي اوست
دروغ وبي اساس است ولي جـاي  ) به سند صحيح: (گويداينكه تيجاني مي 

كتفا كرد واز شيخش شرف الدين موسـوي  اتعجب اينجاست كه به همين اندازه 
زيرا شرف الـدين ايـن    پيروي ننمود ونگفت بر صحت آن اتفاق نظر وجود دارد

ضـعيف اسـت زيـرا در     واين حديث بسيار. گفته است 1خن را در المراجعاتس
  . سند آن فردي بنام زيد بن حسن أنماطي وجود دارد

وي فردي منكر الحديث اسـت وابـن حجـر    : گفته اندابو حاتم وامام ذهبي 
  . ضعيف است: ميفرمايد

  : گويدمي 125ودر صفحه ) 11(
 ياگشت فوراً بـه منبـر رفـت و خطبـه     عمر عصباني شد ولذا تا به مدينه بر

به من گزارش رسيد كه يكي از شما هـا گفتـه   : چنين گفتبه خواند ودر آن خط
به خدا قسم اگر عمر بميرد با فلان شخص بيعت ميكنم، پـس هشـدارتان   : است
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٢٠١

ن   بود وتمام شد، هابيعت ابوبكر كاري شتابزده : باد، نكند كسي چنين بگويد كه
دي گاه گفت هر كس بـامر آن. چنين بود ولي خداوند، شرش را از ما دور ساخت

بيعت كنـد   نه او بايدبيعت كند بدون اينكه بامسلمانان مشورت كرده باشد، پس 
ونه آن كسي كه مورد بيعت قرار گرفته، بايد بپذيرد از ترس اينكه هـردو كشـته   

  . شوند
وايـن روايـت    -عامله االله بما يستحق-تيجاني روايت را سانسور نموده است

د شـرش را از مـا دور سـاخت    ولي خداون(چنين آمده است در صحيح بخاري 
شما كسي مانند ابوبكر نيست كه مردم بر وي اتفاق نظر داشته باشـند،  ودر ميان 

  . الخ. . . . . هر كس با مردي بيعت كند بدون اينكه
چگونه همه روايت را نقـل كـرده   به اين عمل زشت تيجاني توجه كنيد كه 

  .هدفش برسد صورت بهيناست وفقط چند از آن را حذف كرده است تابد
  : گويدمي 240ودر صفحه ) 12( 

پيش از وفات پيامبر ودرست آن هنگام كه درد بر حضـرت  دوم ـ وسه روز  
طلبـي را بـراي   افزون شد، از مردم خواست كه قلم وكاغذي برايش بياورند تا م

درد بـر  (: گز پس از او، گمراه نگردند، عمر بـن خطـاب گفـت   آنها بنويسد هر 
ودر ) گويد وكتاب خدا ما را بس اسـت هذيان مي افته واو ا افزايش يرسول خد

   .)هتمرض النبي و وفا) 138ـ ص  5صحيح بخاري ـ ج: (حاشيه كتاب مي گويد
اين سخن تيجاني دروغ وبي اساس است ـ عامله االله  بما يسـتحق ـ زيرانـه     

رضـي االله  -گر آمده است كه حضـرت عمـر   در صحيح بخاري ونه در كتابي دي
و : گويدهذيان مي  -صلي االله عليه وآله وسلم- است كه رسول خدا  گفته -عنه
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) هـدايت شـدم   . . . . .آنگاه( پاسخ تفصيلي اين نكته را در پاسخ مان به كتاب 
  . گاه كنيدن)  30(فقره شماره 

  : گويدمي 209در صفحه ) 13(
گي گذشته من بود، چه يكي از دشوارترين معماها در زند موضوع قضا وقدر

راضـي كنـد   كه هيچ شرح وتفسيري كافي براي آن نمي يافتم كه وجـدانم را  اين
گردان ماندم بيان آنچه در مكتب آرام سازد وبدينسان، حيران و سر را وانديشه ام

هر (دار ها و رفتار هايش مجبور است اهل سنت فرا گرفته بودم كه انسان در كر
   .)هر چه آفريده شده است مجبور است كس براي
ي ا. چنان اهل سنت را تهمت وبهتـان مـي زنـد   ي خسته نمي شود، همتيجان

تاببيند . فردي انديشمند از اهل تشيع به كتابهاي اهل سنت مراجعه مي كرد! كاش
  چه تيجاني مي گويد حق است يا باطل؟ آيا آن

افعـال بنـدگان از خلـق    : گويـد امام طحاوي در باره اعتقـاد اهـل سـنت مي   
  . ا بنده است كه فعل را انجام مي دهدوآفرينش خداوند هستند ام

اخـتلاف وجـود دارد،    در باره افعال اختياري بنـدگان : گويدابن ابي العز مي
گان را كه همـه افعـال بنـد    ن صفون است،  معتقدندآنها جهم ب ئيسجبريه كه ر

اين آنچيزي است كه تيجاني به اهل (خداوند تدبير مي كند وهمه اجباري هستند 
: گروه معتزله قرار ميگيرنـد كـه ميگوينـد   ودر برابر اين . )است سنت نسبت داده

همه افعال اختياري از همه حيوانات  توسط خود آنها خلق و آفريده مي شود وبا 
  . آفرينش خداوند هيچ ارتباطي ندارد

افعالي كه با انجام آنها بندگان مطيع وعاصي شمرده مـي  : گويندواهل حق مي
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داوند آفريده است و واقعيت اينسـت كـه خداونـد در    شوند، اينگونه افعال را خ
  . 1فرينش هستي، يگانه وتنها استآ

انجام دهنده حقيقي افعال، بندگان هسـتند  : گويدعلامه ابن تيميه رحمه االله مي
ننده افعال آنها است وايـن بنـده اسـت كـه مـومن وكـافر       كخداوند فقط خلق 

قـدرت   نشا خود براعمال دگانونيكوكار فاجر ونماز گذار و روزه دار است وبن
دارند، وهمچنين داراي اراده هستند و خداوند آفريننده خودشان وقدرت و اراده 

الَمينَ   ﴿ :شان است، چنانچه مي فرمايد . ﴾وما تَشاَءونَ إِلَّا أَنْ يشـَاء اللَّـه رب الْعـ
  . )بخواهدكه خداوند جهانيان چيزهايي ونميتوانيد بخواهيد جز . ()29:التكوير(

عمل بنده از يـك اراده قلبـي   : وشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مي فرمايد
وقدرت وجود نداشته باشند عملـي   گر اين ارادهوقدرت بدني ايجاد مي شود وا

وند است گيرد وكسيكه اين اراده وقدرت را خلق كرده است همان خداانجام نمي
اسـت پـس نسـبت    ) عمل(در واقع  خالق مسبب ) قدرت واراده(و خالق سبب 

ب است ويك نسبت مستقيم سبعمل بنده به خداوند با آفرينش، نسبت مسبب به 
بنده است بـه همـين خـاطر    . كسيكه مستقيماً عمل را انجام مي دهدنيست زيرا 

بنده است به همين خاطر عمل از نظر كسب وايجاد، بـه  . عمل را انجام مي دهد
بـه خداونـد نسـبت داده مـي      ر وآفرينشي شود واز نظر تقديبنده نسبت داده م

         
  .)430(طحاوية شرح العقيدة ال 1



  

 
٢٠٤

  .1شود
  

  .چه تيجاني ادعا مي كندواين اعتقاد اهل سنت است، نه آن
 ـ   214تـا   212تيجاني از صـفحه  ) 14( را بـين   ارزش يگفتگـويي سـرد وب

خودش ويكي از كساني كه وي ادعا ميكند كه از علماء اهل سـنت اسـت يـاد    
  .ا ذكر نمي كندآوري ميكند وطبق معمول وبطور طبيعي اسمش ر

شما به دين ): زعلماء اهل سنتيكي ا(گفت  :پايان گفتگو ميگويدتيجاني در 
. وبدين ترتيب، در بحث ومناقشه را تا آخربست!! خودتان ومن هم به دين خودم
  . اين روش بيشتر علماي ماست

اهل سـنت  چنان دروغ ميگويد، كتب دشمن خدا است وتيجاني همگو دروغ
د وعلماء اهل سنت حضور دارند، همان علمـايي كـه شـيعه    همه جا وجود دارن

ندارد مگر اينكه از تقيـه ونفـاق اسـتفاده كننـد برخـي       را گفتگو با آنهاي يتوانا
گويند تحريف نشده ف شده است وبرخي با استفاده از تقيه ميميگويند قرآن تحري

 ـويد گمي  با تقيه گويد اهل سنت ولد الزنا هستند وديگرييكي مي .است  انادررب
هيچ  گويند فرقي ميان ما وآنها نيست وگروهي ميگويندما هستند، برخي ازآنها مي
وكسيكه ميخواهد ميزان توانايي علماي اهل سنت را  .اتفاقي ميان ما وآنها نيست

         
  .ابن عثيمين) 175(العقيدة الواسطيه 1
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واينـك  .نزد علماي آنها برود يا كتابهاي آنهـا را بخوانـد  و وبحث بداند گگفتدر 
پاسـخ  كه به شـبهات تشـيع    ياد آوري ميكنيم چند كتاب براي انديشمندان شيعه

  .كه كدام يك بر حق است داده اند تا اين كتابها را بخوانند وبعد داوري كنند
  .)ابن تيميه(منهاج السنة النبويه  )1(
 .)احسان الهي(الشيعه واهل البيت  )2(

 ).احسان الهي(الشيعه والقرآن  )3(

 .)احسان الهي(الشيعه والسنه  )4(

 .)ن خطيبمحب الدي(الخطوط العريضه  )5(

 .)محمد مال االله( الشيعه وتحريف القرآن )6(

 .)عبد االله الموصلي(حقيقة الشيعة  )7(

  .1)لقفاريناصر ا(اصول مذهب الشيعه  )8(
  :2گويدمي 138ودر صفحه ) 15(

ندارند ) وحي بعد ازمحمد( وشيعه همانطور كه مشهور است اعتقادي به اين
  .چسپانده اندواين تهمتي است كه دشمنان آنها به آنها 

يم اين تهمتي است كـه گروهـي از   وگب گذاريد به سخن تيجاني اضافه كنمب

         
ي جمه اتا كنون تر و متأسفانه بجز كتاب شيعه وسنت احسان الهي بقيه كتب بزبان عربي هستند 1

 ).  مترجم. (نداريمازآنها سراغ 
 )مترجم( .اين شماره صفحه، كتاب عربي است در كتاب فارسي اين مطلب را نيافتم 2
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آيـا  .پاك وبري استزيرا اسلام ازين بهتان  اند هزنديق ها به دين اسلام چسپاند
  .تيجاني به اين سخنم راضي است؟ فكر نمي كنم

واما نكته ها در قلـوب، الهـام    :گويدكليني در باره علم ائمه اش در كافي مي
مثل منقار زدن اسـتاين بوسـيله تحـديث فرشـته      گوشهاي كه در وصداي هستند

  .1صورت ميگيرد
نهـم  بـاب إ (: گويـد بـابي آورده اسـت ومي   مجلسي در كتابش بحار الانـوار 

  .وآنها مي فهمند گفته ميشوديعني با ائمه سخن . 2)نمحدثون مفهمو
ان به خانه گباب اينكه فرشت :بابي آورده است) الكافي(وكليني نيز در كتابش

از ابو عبـداالله  . 3ائمه مي آيند وبر آنها وارد مي شوند وبراي آنها اخبار مي آورند
گوشهاي بعضي از مـا چيـزي گفتـه مـي شـود ودر      در : روايت است كه فرمود
مي آيند وبعضي از ما آوازي مثـل آواز زنجيـري كـه در     خواب نزد برخي از ما

تر از جبرئيل وميكائيل  مي كلي بزرگطشت بيفتد، مي شنود ونزد بعضي از ما بش
  .4آيند

. پاك  گردانـده اسـت  بري و ياخداوند جعفر صادق را از چنين سخن ياوه 

         
  .)1/264(الكافي 1
 ).26/66(بحار الانوار 2
     .)1/393(الكافي  3
  .)26/358(بحارالأنوار  4
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  چنان معتقد است كه اين تهمت است؟ آيا تيجاني هم
  : گويدمي 283ودر صفحه ) 16(

بنابر اين مالكي حق . زيرا اهل سنت معتقدند كه در اختلافشان رحمت است
  . ل مشكلش نزد امام مالك پيدا نشد، به رأي ابو حنيفه عمل كندگر حدارد كه ا
مالكي اين حق را دارد كه به رأي ابو حنيفه عمل كند البتـه زمـاني كـه    ! بله

چ كسي ت زيرا اهل سنت براي هيگرديد كه حق با ابو حنيفه اسبراي وي آشكار 
  . دادعاي عصمت نميكنن -صلي االله عليه وآله وسلم- بعد از رسول خدا

اهـل  . اما اينكه هر وقت حل مشكلش را يافت به رأي ابو حنيفه عمـل كنـد  
چنين سخني معتقد نيستند، اگرچه بعضي از نادانان اين كار را ميكنند اما سنت به 

ترائـي بـيش   فنادان  را اعتقاد اهل سنت بدانيم، اين تهمت وا يااينكه عمل عده 
چنـين اعتقـادي   ذكر نكرده كـه  تيجاني يكي از علماء اهل سنت را چرا . نيست

  . داشته باشد
اگر به رخصت هر عالمي عمل كني همه شر وبدي در  :گويدسليمان تيمي مي

كه  اجماعي استاين  :ابن عبدالبر ميگويدتو جمع مي شود و بدنبال سخن وي، 
كسيكه به اقوال شاذ ونـادر   :گويدواما او زاعي مي  .1در آن اختلافي سراغ ندارم

  .2كند از اسلام خارج مي شود مل علماء ع

         
  .)2/91(الجامع البيان العلم وفضله  1
        ). 125/ 7(ر أعلام البنلاء سي 2
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پيروي كـردن از رخصـت   وامام شاطبي، اجماع علماء را نقل كرده است كه 
  .1بدون دليل شرعي، فسق و حرام استمذاهب ) مسائل آسان(

گان اهل سنت اند واين هم اعتقاد آنها است نه آنچه تيجاني ادعا مي اين بزر
  . كند

  : گويدمي 303تيجاني در صفحه ) 17(
پس س ـ(. ﴾ثمُ أوَرثْناَ الكْتاَب الَّذينَ اصطفََيناَ منْ عبادنـَا ﴿: ند مي فرمايدخداو

  ).گزيديم رعلم كتاب را به كساني از بندگان داديم، كه آنان را گلچين كرده وب
گمان كسي كه خداوند او را بر گزيده وانتخاب كرده است، معصـوم از  وبي 
ه امام رضا ـ از امامان اهل بيت عليهم السلام ـ   واين همان آيه بود ك .خطا است

كرده بود، بدان اسـتدلال  گزار در مجلسي كه خليفه عباسي از علما دانشنمدان بر
گزيدگان خدا ـ در آيه ـ ائمـه اهـل     راز ب دكرد وبراي آنها ثابت نمود كه مقصو

   .دالبيت هستند، و آنها هم اقرار نموده واين سخن را مورد تصديق قرار دادن
گر دروغ وساختگي است و واقعيت اينست دي ياين داستان هم مثل داستانها

كه شيعه چيزي بجز اين داستانهاي سـاختگي نـدارد وبوسـيله همـين داسـتانها      
ي كه قابل پيروي باشـد، نـزد   تاحساسات پيروان خود را تحريك ميكنند اما حقيق

-در مورد حضـرت علـي   ارند كه اين آيه آنها وجود ندارد واصلا آنها دليلي ند

         
 .)4/134(الموافقات  1
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وفرزندانش  نازل شده است تازه در اين آيه دليلي وجود نـدارد   -رضي االله عنه
پيامبري از بني اسـرائيل  خداوند به زبان  .شدگزيره بايد امام جهانيان باكه فرد بر 

يكوُنُ لَه قاَلوُا أَنَّى  إِنَّ اللَّه قدَ بعثَ لكَمُ طاَلوُت ملكاً﴿: در مورد طالوت مي گويد
 طفَاَهاص الِ قاَلَ إِنَّ اللَّهنَ الْمةً معس ؤْتي َلمو نْهم لْكقُّ باِلْمَنُ أحنَحناَ ولَيع لْكالْم

ُكملَيخداوند طالوت را براي زمامداري شما فرستاده اسـت،  ( .)247: البقرة( .﴾ع
ر حاليكه مـا بـراي حكومـت    د ما حكومت داشته باشد چگونه او بر: گفتندآنها 

گزيـده  خداونـد او را بـر شـما بر    :گفـت . تريم و توانايي مالي هم نداردسزاوار
در اينجا خداوند طالوت را بر گزيد و او معصوم نبود و زمامـداري بـود    .)است

  .1كه دو پيامبر، حضرت داود و شمويل همراه وي بودند 
  : گويدمي 318در صفحه ) 18(

قلب  علىرأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر ما: (گويديامام مالك بن أنس م
ي ديـده ا چ هـي  .)دق علماً و عبـادة و ورعـا  فضل من جعفر بن محمد الصاأبشر 

ني خطور نكرده كه كسـي افضـل   چ گوشي نشنيده وبر قلب هيچ انسانديده وهي
 پـار از جعفر بن محمد صادق باشد چه از نظر علم وچه از نظر عبـادت و   وبرتر
  . سائي
رضـي االله  رحمه االله و-پارسايي امام جعفر صادق ا فضليت، علم، عبادت وم

         
  .كاشاني مراجعه كنيد) 1/247) (الصافي(به تفسير  1
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امام مالـك  . پذيريمرا انكار نمي كنيم اما دروغ وافراط را در حق وي نمي  -عنه
. گفتـه اسـت  ن -رحمه االله-چنين سخني در مورد امام جعفر صادق  -رحمه االله-

دروغ از اسـت و   بسـته شـده   -رحمـه االله -اين دروغي است كه بر امام مالـك  
تيجاني به ذكرعلمايي كه !  كاش ا. تي نداردفگتيجاني وامثال او جاي تعجب وش

را تعريف وتمجيد كرده اند، اكتفا ميكرد بدون اينكـه بـه    -حمه االله-امام صادق 
 -رحمه االله-سند صحيح اين سخن تا امام مالك گهي وان. پناه ببرددروغ وفريب 

  كجاست؟ 
از افراد  گرفردي دياز جعفر روايت نميكرد تا زمانيكه مالك : ويدگمصعب مي

فر را بعد از او قـرار مـي   بلند پايه جعفر را در روايت همراهي نميكرد سپس جع
  .1داد

  : گويدمي  338ودر صفحه ) 19(
در دوران  -صلي االله عليه وآله وسـلم -پيامبر به تحقيق كه اصحاب ارجمند 

مانند دوران امثال معاويه كـه هـر كـه از     حكومتهاي مستبد، عمل به تقيه كردند
  . نفرين ولعن علي بن ابي طالب، امتناع مي ورزيد، او را به قتل مي رساند

  : تيجاني در عبارت فوق سه ادعاء نموده است
با حضرت معاويه به تقيه عمـل مـي    -رضوان االله عليهم-اينكه صحابه  يكي

         
ميتوانيد ) ميزان الاعتدال( و) التهذيب(ر كتاب سخن امام مالك را در مورد امام جعفر صادق د 1

 .-رحمه االله-گينامه جعفر صادق مشاهده كنيد بخش زند



  

 
٢١١

  . كردند
  . تگربوده اساينكه معاويه فردي ستم :دوم
اينكه هر كس از دشنام دادن حضرت علي خود داري ميكـرد معاويـه    :سوم

  .وي را به قتل مي رساند
وتيجاني نميتواند يك مـورد بعنـوان مثـال بيـاورد      اول درست نيست يادعا

بـن عـدي    گيري احنف بن قيس، حجـر وبهترين دليل بر دروغ بودن آن موضع 
  . وديگران در آن زمان است

حضرت معاويه ظالم بود پس چگونه حضرت حسن به نفع  گرا :وادعاي دوم
او كناره گيري نمود وسرنوشت  امت را بدست مرد ستمگري سپرد تا آنها را بـه  

رضي االله -اين كار به حسن بن علي  در نتيجه فرجام. نجه نمايدكبدترين وجه ش
وصـحيح  . گردد و حضرت حسين چگونه با فردي ستمگر بيعت كردبرمي -عنهما
گر نبود بلكه از بهترين زمامداران در دوران زمامداريش ت كه او فردي ستماينس

. -ندو از بهترين پادشاهان در دوران پادشاهي اش بود ـ خداوند او را رحمت ك 
  . با اين همه، او معصوم نبود

در روي زمـين   ياچ شيعه تيجاني، بلكه هي. دروغ محض است ادعاي سوم،
  . ي نميتوانند براي اين دروغ يك نمونه ذكر كنندپيروان وتصديق كنند گان واز 

  
  
  



  

 
٢١٢

  
  
  : گويدمي 350ودر صفحه ) 20(

عـروه  . متعه كـرد  -صلي االله عليه وآله وسلم- پيامبر خدا: گويدابن عباس مي
) حتيبـا نـارا  (ابن عبـاس  . ابوبكر وعمر متعه را تحريم كرده اند: گفتبن الزبير 

مي گويد كه ابـو  : گفتشخصي ؟ )همايقول عري(اين مردك چه مي گويد : گفت
مي بيـنم كـه اينهـا هـلاك مـي      : گفتابن عباس . نهي كردند بكر وعمر از متعه

  ! پيامبر گفت، وآنها مي گويند عمر و ابوبكر گفتند شوند، من مي گويم،
تيجاني اين اثر را نقل ميكند واستدلال ميكند كه موضوع ازدواج متعه اسـت  

را مي رساند زيرا سخن حضرت ابن عباس جاني گويي تيواين فريبكاري ودروغ
وشيعه هم به اين . و عروه در باره متعه حج است نه متعه زنان -رضي االله عنهما-

مطلب اعتراف مي كنند زيرا آنها معتقدنـد كـه حضـرت ابـوبكر از متعـه زنـان       
  . گيري كردبود كه جلو  -رضي االله عنه-نكرد بلكه حضرت عمر گيريجلو

زنـان   از متعـه  -صلي االله عليه وآله وسـلم -ه رسول خدا وصحيح اينست ك
در صحيح بخاري ومسلم آمده است  كه حضرت علي بن چنانچه كرد  گيريجلو

 -صلي االله عليه وآلـه وسـلم  - رسول خدا : فرمودند -رضي االله عنه-ابي طالب 



  

 
٢١٣

  .1لاغ هاي اهلي ومتعه زنان نهي كردگوشت اروز خيبر از 
ر كتابهايشـان  د -رضـي االله عنـه  - علي از حضرت وشيعه نيز اين حديث را

  .2روايت كرده اند
  : گويدمي ) 356(در صفحه ) 21(

چيزي جز تهمت به شيعه نسبت داده مي شود در مورد تحريف قرآن، چه وآن
  . وشايعه پراكني ودروغ نيست چرا كه اثري از اين عقيده نزد شيعيان وجود ندارد

ه اين هم يكي از تهمت ها وافتراها عليه ودانستم ك :گويدمي 357ودر صفحه 
  . ين كنندببد آنان شيعيان است كه مردم را به

ملاحظه ميكنيد تيجاني وامثال او، همه كساني كه مدعي اند كه  !برادرخواننده
 چقـدر اسـت،  پراكنـي  نسبت دادن اعتقاد تحريف قرآن به شيعه تهمت وشـايعه  

بسـياري از   بلـه، : چنـين ميگفـت  ، تشصداقت داگر تيجاني البته ا. رو هستندپر
علماي شيعه معتقدند كه قرآن تحريف شده است وكسـاني هسـتند مثـل هاشـم     
بحراني كه در اين مورد نقل اجماع نموده اند وكساني هم هسـتند مثـل عـاملي    
فتوني كه اعتقاد به تحريف قرآن را جزء ضروريات مذهب تشيع دانسته اند امـا  

گويد قرآن ومعتقد به تحريف قرآن نيستيم، وهر كس ب ما به اين كلام ايمان داريم

         
وصـحيح مسـلم ـ كتـاب     ) 4216(فتح الباري ـ كتاب  المغازي ـ باب عزوه خيبـر ـ شـماره       1

 )29(النكاح شماره 
 )3/124(ـ الاستبصار ) 7/251(ـ التهذيب ) 21/12(وسائل الشيعه  2



  

 
٢١٤

تحريف شده است، كافر است وسخنش مردود است به چهـره اش كوبيـده مـي    
از ايـن   وآنهـا اگـر   نوري طبرسي وكليني وقمي وديگـران، شود امثال مجلسي و

  . اعتقاد توبه نكرده اند، كافرند
. اقعيت و دروغ نيستچه ما مي خوانيم ومي شنويم چيزي جز فرار از واما آن

در شماره ) هدايت شدم. . . . . . گاهآن(پاسخ ما به تيجاني را در كتاب مي توانيد 
  . بخوانيد) 13(

                                                 
   



  

 
٢١٥

  
  كتابپاسخ 

  )اهل سنت واقعي ( 
  

  عباسعلي براتي :مترجم
  

  بنياد معارف اسلامي :ناشر
  

  1375تابستان چهارم  :چاپنوبت 
  

  پاسدار اسلام :چاپ
  
  : گويداين كتاب مي) 71(صفحه ) 1(تيجاني در جلد ) 1(
قـديم  (قيده نخستين خـود  گامي كه احمد بن حنبل از ترس معتصم از عهن(

ودر زمان متوكل،  ،شد؛ به شهرتي دست يافت باز گشت واز بند رها) بودن قرآن
را  -رضي االله عنـه -گام، علي هن در اين. گار گشتسرآمد روز در ميان محدثان،
  .)رتن را از خلفاي راشدين دانستندگر افزودند وهر چهابه سه خليفه دي

  : گويدمي) 145(صفحه  1ودرج 



  

 
٢١٦

گر تأييد دولت عباسي در روزگار معتصم نبود، ناشـناخته  مذهب حنبلي هم ا
 1-كه مخلوق بودن قرآن بود- ه خودميماند در اين زمان احمد بن حنبل از نظري

  .)برگشت
  : گويدواينكه مي. گو خجالت هم نمي كشددروغي است كه اين دروغ

، ايـن هـم دروغ وتهمتـي    )گانه افزوده شدعلي در اين زمان به خلفاي سه (
چهارم به اعتقـاد همـه اهـل    خليفه  -رضي االله عنه-بيش نيست و حضرت علي 

  . سنت است واين اعتقاد هيچ مخالفي ندارد
نزد حسن بصري بودم كـه در مـورد اصـحاب    : گويديعوف بن ابو جميله م

پس ابن جوشـن غطفـاني   صحبت شد،  -صلي االله عليه وآله وسلم-رسول خدا 
مردم، ابو موسي اشعري را سـرزنش ميكننـد   )! حسن بصري(ابو سعيد  أي: گفت

حسن بصري خشمگين شد بطوري كه : گويدراوي مي. چون از علي پيروي ميكرد
  پس چه كسي قابل پيروي است؟ : نمايان گرديد وفرمودآثار خشم در چهره اش 

مظلوما نه به شهادت رسـيد  ) -رضي االله عنه-حضرت عثمان (المؤمنين  امير

         
يه احمد بن حنبل مخلوق نبودن قرآن بود وبخاطر اين زندان رفت وتـا آخـر هـم از ايـن     نظر 1

چـه مـي گويـد وايـن     اعتقادش دست برنداشت ولي اين فرد نادان وجاهل را ملاحظه مي كنيد 
از مترجم كتاب تيجاني آقاي عباسـعلي  جهالت بتمام معناي اين فرد را مي رساند البته اين جمله 

آشـكار  . ي كه براي اهل دين، از روز روشن تراستال وناداني خود با مسئله براتي است كه جه
  ).مترجم( .نموده است



  

 
٢١٧

پس چه كسـي  . گ بهترينشان را نمودند و با او بيعت كردندوبدنبال آن مردم آهن
امـام احمـد   ومعتصـم   .1قابل پيروي است؟ واين جمله را چندين بار تكرار كرد

 -رحمـه االله -واصلا در زمـان امـام احمـد     ،را تأييد نميكرد -رحمه االله-ل حنب
چيزي بنام مذهب حنبلي وجود نداشت واين مذهب بعـد از وفـات احمـد بـن     

  . حنبل بنيانگذاري شد
  : گويدمي) 86(صفحه  1ودرج ) 2(

ابو هريره، بيش از علي بن ابي طالـب بـوده، كـه توانسـته      آيا خرد وهوش
  پيامبر حفظ كند؟ يث را بدون نوشتن، از يكصد هزار حد

بيشتر از حضرت علي بن ابي طالب  -رضي االله عنه- هريره گوئيم ابوما نمي 
گوئيم احاديث بيشتري بيـان نمـوده   حفظ داشته است بلكه مي  -رضي االله عنه-

نسبت به حضرت ابوبكر، عمر، عثمان  -رضي االله عنه-است وهمچنين ابو هريره 
  . اجرين نخستن، احاديث بيشتري نقل نموده استوبسياري از مه

  : گويدمي ) 69(صفحه  1و در ج ) 3(
مـن  : (پيامبر فرمودوبه اين ترتيب حديث متواتر ثقلين درست در مي آيد كه 

بـه آن دو  گـر  ا. كتاب خدا و خاندانم:  در ميان شما دو چيز گرانمايه مي گذارم
صـحيح  : گويـد ودر حاشيه مي. دچنگ بزنيد هر گز پس از من گمراه نخواهيد ش

         
  .روايت نموده است) 577،  2/576) ( فضائل الصحابة ( اما احمد در كتاب  1



  

 
٢١٨

  . مسلم وترمذي روايت كرده اند
گويد دروغ است زيرا حديث ثقلين متواتر نيسـت ومسـلم   تيجاني مي چه آن

هم آنرا با اين لفظ روايت نكرده است وبراي  دانستن تفصيلي مطلب به پاسخ ما 
  . مراجعه كنيد) 1(پاسخ شماره ) از آگاهان  بپرسيد(به كتاب 

  : گويدمي) 111(صفحه  1ج و در) 4( 
از جمله حديث مشهور كه در بخاري ومسلم وهمه محدثان آورده انـد كـه   

از من دوازده تن هسـتند وهمـه از قـريش انـد ودر     پس امامان : حضرت فرمود
  . هاشم اندهمه از بني : گر فرمودروايت دي

  . گاه كنيدن) 62(شماره ) هدايت شدم . . . . . . گاهآن( كتاب  پاسخ به 
  : گويدمي) 117(صفحه  1و درج ) 5(

چشم گشوده اند كه برخي از صحابه، برخي ديگـر را  و زماني . . . . . .      
  . كشته وبرخي از آنها برخي ديگر را تكفير كرده اند

اتفاق افتاد اما اينكه برخـي از    -عنهم رضي االله-وكشتار ميان صحابه گ جن
! كـاش  أيين از دروغ هاي تيجاني اسـت و  گر را تكفير كردند،  اآنها برخي دي

  . ذكر ميكرد شوي مرجعي  براي دروغ
  : گويدمي 120صفحه  1و در ج ) 6(

و او را . ر بن ياسر را دشـنام مـي دادنـد   گ پيامبر عماونيز آنها صحابي بزر
  . عبداالله بن سبأ وابن سوداء مي ناميدند

گـويم   دهـم ومي من دراين كتاب خردمندان شيعه را مورد خطاب قـرار مـي   
كـه  ي ميكنيد اگر به كتابهاي اهـل سـنت   رخرد وانديشه تان كجاست؟ چه ضر



  

 
٢١٩

نيد ونوشته هاي اهل سنت را در مورد كبحمداالله همه جا يافت مي شود، مراجعه 
كـه تيجـاني    گفتي و تعجـبم ومن در ش. بخوانيد -رضي االله عنه-عمار بن ياسر 

پايان يافتني نيست و  ي و تعجبمفتگقدر دروغ با خود به يدك ميكشد و اين شچ
  گويد؟ را دروغ ميچ !! اگر او صاحب حق است

  : گويدمي)   128ـ  127( صفحه  1و در ج ) 7(
چ اين است كه دوازده امام از اهل بيت، نـزد هـي   يقين ما را مي افزايدچه آن

نويسان ومحدثان ما  وتاريخ نويسان وسيرهيك از علماي امت، درس نخوانده اند 
تـابعين   ياه اند كه يكي از امامان اهل بيت، علم خود را از برخي از صحابه گفتن

  . گرفته باشد
ا از ايـن  گو را هلاك و نابود كند وائمه اهـل بيـت ر  خداوند دروغ و دروغ
و دوازده نفري كه شيعه معتقد به امامـت آنهـا هسـتند     دروغ پاك ومبرا گرداند،

آموخته شود و از  كساني كـه بـه علـم    همگي از علمايي نبودند كه از آنها علم 
 -رحمهـم  االله -ودانش شهرت يافتند مي توان محمد باقر، جعفر صادق وموسي 

به عبادت وعلم شـهرت   -رضي االله عنهما- را نام برد و حضرت علي بن حسين
كـه   -رضي االله عـنهم -يافت و حضرت علي، حضرت حسن، و حضرت حسين 

  . هستند -له وسلمصلي االله عليه وآ- صحابه رسول خدا
عسـكري  ه وجود نگذاشته اسـت و حسـن   ب پامحمد بن حسن منتظر هم كه 

هم اينك، كسـاني را  . نزد اهل سنت به علم ودانش شهرت نيافتند وهادي وجواد
 وكساني را كه ائمـه از آنهـا روايـت كـرده انـد بـا      كه از ائمه روايت كرده اند 

حضرت علي، حضـرت حسـن و    و. آنها نزد اهل سنت ذكر مي كنيم گينامهزند



  

 
٢٢٠

زيـرا آنهـا جـزء صـحابه      كنيم ناء ميرا استث -رضي االله عنهم-حضرت حسين 
ويان ار گي عدول اند ولي فقط، هم-رضوان االله عليهم اجمعين-هستند وصحابه 

  . از آنها وكساني را كه اين سه بزرگوار از آنها روايت  كرده، اند ذكر مي كنيم
صلي االله عليه وآلـه  - پيامبر اكرماز  ،-االله عنهرضي -علي بن ابي طالب  )1(
ضـي االله عنهـا   -وهمسرش فاطمه زهـراء   د، حضرت ابو بكر، عمر، مقدا-وسلم

  .1ده اندروايت كرت و از او جمعي  غير قابل شمارش روايت كرده اس -عنهمو
صلي االله عليـه وآلـه   - از رسول اكرم ،-عنهمارضي االله -حسن بن علي  )2(
رضي االله عـنهم  - و برادرش حسين ودايي اش هند بن ابي هاله پدرشو -وسلم

گـروه زيـادي از او   وفرزنـدش حسـن وعايشـه و    ،روايت كرده است -اجمعين
  .2روايت كرده اند

صلي االله عليه وآلـه  -پيامبر اكرم از  ،-عنهمارضي االله -حسين بن علي  )3( 
 -الله عـنهم ضـي ا ر-گوارش، مادر گـراميش، دايـي اش وعمـر    زربپدر ، -وسلم

  .3روايت كرده است
عباس، مسـور،  پدرش، عمويش حضرت حسن، ابن از  علي بن حسين، )4(

يد بن مسيب، عمروبن عثمـان بـن عفـان،    عابو هريره، عايشه، صفيه، ام سلمة، س

         
 .)334/ 7(تهذيب التهذيب  1
           ).6/220(تهذيب الكمال  2
 .)6/396(تهذيب الكمال  3



  

 
٢٢١

و . گر روايت كرده است وجمع زيادي از او روايت كرده انـد وهي ديگرمروان و
  . 1بود ودانش  از ائمه مسلمين از نظر عبادت

پدرش و پـدربزرگهايش حسـن و حسـين وعمـوي     از  محمد بن علي، )5(
يه وعبداالله بن جعفر، سمره، ابن عباس، ابن عمر، ابوهريره، فپدرش، محمد بن حن

نعـيم الجمـر،    ،عايشه، ام سلمه، ابراهيم بن سعد، جابر بن عبداالله، عطاء بن يسار
كرده مع زيادي از او روايت يزيد بن هرمز و افرادي ديگر روايت كرده است وج

  .2اند، وي فردي ثقه وفاضل بود
پدرش ومحمد بن منكدر، عبيداالله بن ابي رافع، عطا، از  جعفر بن محمد، )6(

 ود ه هـر بععروه، قاسم بن محمد، نافع و زهري روايت كرده است ومالـك، ش ـ 
ه اند، ، ابو حنيفه وجمعي از او روايت كرد)سفيان ثوري وسفيان بن عيينه(سفيان 

است، ابو  ثقه وقابل اعتماد: گويدميوابن معين  .وي ثقه بود: امام شافعي ميگويد
در : گويـد او سؤال نمي شود، ابن حبان مـي  در مورد افرادي مثل : گويدحاتم مي

فقه وعلم وفضيلت از سادات اهل بيت بود بـه روايـت او اسـتدلال مـي شـود      
مالك از او روايت نميكرد تا فـردي    امام. بشرطيكه روايت فرزندانش از او نباشد

  .3در مورد او چيزهايي گفته است گر همراه او نباشد ويحيي بن سعيددي

         
              .)382/ 20(تهذيب الكمال 1
 .)26/136(تهذيب الكمال  2
 .)5/74(تهذيب الكمال  3



  

 
٢٢٢

  بن دينار وعبـد الملـك بـن قدامـه    پدرش وعبداهللاز  موسي بن جعفر، )7(
انش، علي ومحمـد وفرزنـدانش، ابـراهيم  و حسـين     رروايت كرده است و براد

. د ومحمد بن صدقه از او روايت كرده انـد واسماعيل وعلي رضاء صالح بن يزي
  .1وي امامي از ائمه مسلمين است: گويدابو حاتم مي

روايـت كـرده اسـت     هپـدرش وعبيـداالله بـن أرطـأ    از  علي بن موسي، )8(
لي دعبلي، ايوب بن منصـور، ابـو   عوفرزندش محمد، ابو عثمان مازني، علي بن 

ابـن طـاهر    .وايت كرده اندصلت، مأمون، علي بن مهدي وافرادي ديگر از وي ر
امام ذهبي در تحليل سخن  .وي از پدرش مسائل شگفت انگيزي ميگويد: گويدمي

مشكل در ثبوت سند تا رسيدن به اوسـت و بـر وي دروغ   :  گويدابن طاهر مي 
  .2هاي زيادي بسته شده است

از پدرش مسائل شگفت انگيزي روايت ميكند، دچار وهم : گويدابن حبان مي
  .3شود واشتباه مي كند وگمان مي

ودر  گفـت دنيـا را وداع  گي سـال پنج در بيست و محمد بن علي الجواد، )9(
  . طلب علم وتدريس معروف نيست وكتب سته از او روايت نكرده اند

         
 .)43/ 29(تهذيب الكمال  1
 .)3/158(ميزان الاعتدال  2
 .)2/106(الجروحين  3



  

 
٢٢٣

و ذهبـي   .1وي فردي عابد بود: گويدابن كثير مي علي بن محمد هادي، )10(
  .2وي امامي فقيه و زاهد بود: دميگوي
ابـن جـوزي، وي را در   : گويـد ابن حجـر مي  ن علي عسكري،حسن ب )11(

  .3ضعيف قرار داده است) وضوعات الم(كتاب 
  : گويدمي) 134صفحه  1و در ج ) 8(

واز آنجا كه عمر به آميزش جنسي بسيار علاقه داشته، ايـن آيـه در بـاره او    
خـدا  : (يعنـي  .﴾م فَتاَب علَيكمُعلم اللَّه أَنَّكمُ كُنْتمُ تَخْتاَنوُنَ أَنفُْسكُ﴿: نازل شد كه

گام روزه، زيرا او در هن) بخشود دانست كه شما به خدا خيانت ميكنيد، و بر شما
بود، عمـر ديـد كـه رهـا     نتوانست از آميزش خود داري كند وچون آب هم كم 

است، وراحت تر اينكه صبر كند تا آب فراوان شود وبـراي   كردن نماز آسان تر
   .گاه دوباره نماز بخواندوآنغسل كافي باشد 

چنين دروغ وفريب عادت تيجاني است او دو داستان را باهم مخلوط كرده و
   .وانمود ميكند كه يك داستان است

بعد از اين هم، دروغ وفريب كاري را رها نكرده ـ عاملـه االله بمـا يسـتحق     
 )ميـزش خـود داري كنـد   زيرا عمر در هنگـام روزه نتوانسـت از آ  : (گويدومي 

         
 .)11/17(البدايه والنهايه  1
 .)1/364(العبرفي خبر من غير  2
 )2/240(لسان الميزان  3



  

 
٢٢٤

شـبي از شـبهاي رمضـان بـا      -رضي االله عنـه -ومشهور است كه حضرت عمر 
گو ادعا همسرش معاشرت نمود واين وقت، وقت روزه نبود آنطور كه اين دروغ

-داستان در صحيح بخاري آمده است ودر آن صحبتي از حضرت عمر  .مي كند
  .1استرد قيس بن صرمه نازل شده بميان نيامده است آيه در مو -رضي االله عنه

بعلت كمبـود آب نمـاز را    -رضي االله عنه-حضرت عمر : (گويدواينكه مي 
گوينده ومدعي اين دروغ را چه صفتي بدهم و نمي دانم . ، دروغ است)رها كرد

  . او مرجع اين افترايش را ذكر ميكرد! كاش أي
 يپيدا نمي شود كـه جويـا  آيا ميان آنان خردمندي . از شيعيان تعجب ميكنم

چـرا بـه ذكـر    يي؟ نزد تيجاني برود وبه او بگويد چرا دروغ مي گـو حق باشد، 
گر تيجاني برحق بـود از وي پيـروي   ا ؟ و سرانجاماكتفا نميكني حيمطالب صحي

   .كند
  : گويدمي  134صفحه  1و در ج ) 9(

عثمـان پـيش از آنكـه    : پيراهن پيامبر را بيرون آورد وگفتتا انجا كه عايشه 
   سنت او را كهنه كرده است كهنه شود، يامبرپ پيراهن

 -رضي االله عنهـا -گري از تيجاني است، حضرت عايشه صديقه اين دروغ دي
را  -صلي االله عليه وآلـه وسـلم  -چنين صحبتي نكرده است وپيراهن رسول اكرم 

         
ـ شـماره    ﴾أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّـيَامِ الرَّفَـثُ  ﴿ول االله جل وعلا فتح الباري ـ كتاب الصوم ـ باب ق   1
)1910(. 



  

 
٢٢٥

  . بيرون نياورده است به همين خاطر تيجاني مرجع دروغش را ذكر نكرده است
  : يدگومي ) 139( صفحه  1و در ج ) 10(

پديد آورده وآن را مذهب حنبلي ناميده، با اينكه علمـاي  ولي او هم مذهبي 
   .معاصر او گواهي داده اند كه او فقيه نبوده است

گردانـد حـداقل در مـورد كسـي     و زشت  خداوند تو و انديشه ات را رسوا
ديگر اين صحبت را ميكردي، امام احمد كسي است كه امت برامامتش اتفاق نظر 

چرا نام نبرده چه كساني اند علمايي را كه گفته اند امام احمد فقيه نيست،  دارند،
چ ضرر و زياني نمي رساند را هي -رحمه االله-ولي اين حرف تو، امام احمد  ؟يا

   .هما نطوريكه عوعوي سگ ها به ماه شب چهارده هيچ ضرري نمي رساند
  : گويدمي  140صفحه  1و در ج ) 11(

: در باره او فرمود -رضي االله عنه-امير مؤمنان علي  كه و ابو هريره دوسي را
 .برتري دادنـد  1دوسي است، بر آنانمردم در باره پيامبر، ابو هريره گوترين دروغ

  . عايشه نيز همين سخن را در باره ابو هريره دارد
چنين حرفي نـزده اسـت و حضـرت عايشـه      -رضي االله عنه-حضرت علي 

نين سخني به زبان نياورده است به همـين خـاطر   هم چ -رضي االله عنها-صديقه 
   .تيجاني افترايش را ذكر نكرده است

         
  .يعني اهل بيت 1



  

 
٢٢٦

  : گويدمي  144صفحه  1و در ج ) 12(
گاه مذهب، به دسـت  ئيسرمي يابيم كه مالك،  ربه تاريخ مراجعه كنيم دچون 

  . آنان راه ميرفتركاب  آنان سازش كرد و در با دولتي نزديك شد و
رحمه -گر امام مالك ا ؟ياجع دروغت را ذكر نكرده گويي، چرا مردروغ مي

ي از وي ه ابـود چنين فردي بود چرا به ادعاي خودت هنگـامي كـه سـني     -االله
  پيروي ميكردي؟ 
گو اگر مالكي، بلكه از علماء مذهب مالكي بـوده آنطـور كـه    اين فرد دروغ

 ـ لكيدر ميان سيره نويسان بويژه ماخودش مدعي است  -ك ها، جريان امام مال
با ابو جعفر منصور معروف ومشهور است كه منصور دسـتور داد تـا    -رحمه االله

  .1شود بطوريكه دستش از كتفش در رفتتازيانه زده  -رحمه االله-امام مالك 
  : گويدو در همين صفحه مي) 13(

گترين علماء ومذهب او بزرگترين مذاهب فقهـي  به اين ترتيب ابو حنيفه بزر
و از جملـه  . رش، او را تكفير كردند وبي دين شمردندبا آنكه علماي عص .گشت

   .ين كردندنچاحمد بن حنبل وابو الحسن اشعري نيز 
را حافظه نباشد، آياتو همان كسـي نيسـتي كـه علمـاي الازهـر از      گو دروغ
چار شگفتي شدند؟ وآيا همان كسي نيستي كه اهل شهرش او را بعنوان علمش د

         
  )8/80(سير أعلام البنلاء  1



  

 
٢٢٧

   .وبي ديني ات را آشكار مي كني مفتي تعين نمودند؟  همچنان جهالت
 -رحمـه االله -از معاصرين امام ابـو حنيفـه    -رحمه االله-امام احمد ! ي نادانا

 -رحمه االله-چنين سخني گفته است؟ امام ابو حنيفه بود؟ آيا قبل از تو هم كسي 
هجري بدنيا آمد  164سال  -رحمه االله-هجري در گذشت وامام احمد  150سال 

مـي   هجري متولـد شـد وتـو    260سال ري بعد از امام احمد، و ابو الحسن اشع
  .)بود -رحمه االله-او از معاصرين امام ابو حنيفه (گويي، 
چگونه فردي است؟ امام آيا دانستيد كه اين دانشمندنماي كذاب ! ي شيعيانا

احمد كجا امام ابو حنيفه را تكفير كرده وبي دين شمرده است؟ وهمچنـين كـي   
  ري  چنين سخني گفته است؟ عشوكجا ابو الحسن ا

  : گويدمي ) 145(صفحه  1و در ج ) 14(
و او . ميخوانند) مجدد السنه(و)  شيخ الاسلام(ه اينان او را ابن تيميه ك: دوم

همـه  : او را تكفير كردند، زيرا ميگفـت  گارشهمان كسي است كه علماي روز 
تبـرك   -وسـلم  صـلي االله عليـه وآلـه   -مسلمانان مشرك هستند؟ چون به پيامبر 

  . وتوسل مي جويند
 -رحمـه االله -گري است وچيز جديدي نيست، سخن ابن تيميـه  اين دروغ دي

-سخنان ابن تيميه . مين استدر اين زمينه مشهور است واعتقاد ائمه سلف هم ه
. . . . . .  گاهآن(كتاب ) 16(پاسخ شماره را در اين زمينه مي توانيد در  -رحمه االله

   .نيدبخوا) هدايت شدم
  : چند سطر بعد ميگويدودر همين صفحه، ) 15(

 .پايه واساس كار خـود سـاخت  ومحمد بن عبدالوهاب، فتاواي ابن تيميه را 



  

 
٢٢٨

مذهب آنها بنام وهابي خوانده مـي  گر ودي .پردواحمد بن حنبل را به فراموشي س
  . نبليحشود، نه 
تابي ديده كسي مذهب حنبلي را، وهابي مي نامد؟ آيا اين مطلب را در كچه 

گويد در عربستان سعودي بوده است وبا آراي است؟ اين در حالي است كه مي 
   .محمد بن عبدالوهاب آشنا شده است

  : گويدمي) 148(صفحه  1و در ج ) 16(
، )يعنـي موطـا مالـك   (گفته مي شود كه صحيح ترين كتاب ونزد اهل سنت 

از صحيح بخـاري  وحتي برخي از علماي اهل سنت، آنرا  !پس از كتاب خداست
  . بهتر مي دانند و بر آن برتري مي دهند

طاي مالك را بر صحيح بخاري ترجيح نمي ي اهل سنت مواز علمايك  چهي
بخـاري نوشـته شـود،     قبل از اينكه صـحيح  -رحمه االله-البته امام شافعي . دهد

زير آسمان بعد از كتاب خدا، كتابي صحيح تر از مؤطـاي مالـك   : (فرموده است
پاس مي گويم كه در وجودت دروغ وجهالـت را جمـع   خدا را س) نداردوجود 

   .نموده است
  : گويدمي ) 158(صفحه  1و در ج ) 17(

گز، چه گذشت، مي توان در يافت كه مالك هم از ناصبيان بوده، زيرا هراز آن
   .علي بن ابي طالب را به رسميت نشناخت المؤمنينخلافت امير 

منين علي بـن ابـي طالـب را بـه     المؤفت امير اين سخنت كه امام مالك خلا
سـخني نقـل    -رحمـه االله -چـرا از امـام مالـك    رسميت نشناخت، دروغ است، 

نكردي؟ اما اينكه اما مالك از ناصبيان است، درست است زيرا به اعتقاد تـو هـر   



  

 
٢٢٩

  ! !سني مذهبي، ناصبي است پس امامي از ائمه اهل سنت چگونه ناصبي نيست؟
  : گويدمي) 160ـ  159(ه صفح 1و درج ) 18(

ي از آميـزه ا ) اهـل سـنت وجماعـت   (از اينجا روشن مي شود كه مـذهب  
مسـعود  ابن عباس وسخنان غير عادي ابن  گيريهاي ابن عمر وآسانگير يهايسخت

پسنديده وميانه روي مي داند، روش پيشوايان است كـه  را كه مالك چه است آن
ه است كه ابو جعفر منصـور آنـرا   واجماع صحاب) ابو بكر، عمر وعثمان(مقصود 

كه از امامـان   -صلي االله عليه وآله وسلم- چيزي از سنت پيامبرولي  .مي پسندد
    .پاك عترت روايت شده، در آن نيست

بيشـتر از   -رضي االله عنه-در كتابهاي اهل سنت روايات علي بن ابي طالب 
 -هم اجمعـين رضـي االله عـن  -روايات حضرت ابوبكر وعثمان وبقيه عشره مبشره 

كه تعداد آنها نزديك به تعداد  -رضي االله عنه-گر روايات حضرت عمر هست م
كسي كه ميخواهد مراجع اهل سنت  1است -رضي االله عنه-روايات حضرت علي

گويـاني امثـال تيجـاني    را بشناسد، كتابهاي اهل سنت را بخواند وبه نقـل دروغ 
ناء و ل همه صحابه بدون استث، سنت، اقوامذهب اهل سنت بر قرآن .اعتماد نكند

  . قياس مبتني است
  : گويدمي) 174(صفحه  1در ج ) 19(

         
 .كتاب نگاه كنيد) 32(پاسخ شماره به  1



  

 
٢٣٠

پيروان سنت پيامبر هستند،  چيز هايي كه ثابت مي كند كه شيعه، تنهايكي از 
نقل شده است، وآن  -صلي االله عليه وآله وسلم-روايتي است كه از رسول خدا 

چيـز گرانبهـا   ميـان شـما دو    من در: حديث ثقلين است كه در آن فرموده است
گامي تا هن .ام هستند ميگذارم كه يكي كتاب خدا وديگري خاندان من و خانواده

كه به آن دو چنگ بزنيد، هر گز پس از من گمراه نخواهيـد شـد، از آنهـا جلـو     
و به آنان  .نيفتيد كه بيچاره مي شويد واز آنها عقب هم نيفتيد كه بدبخت ميشويد

   .آنان از شما دانا ترند چيزي  نياموزيد كه
اين حديث در صحيح مسلم، ترمذي، حـاكم واحمـد   : گويدودر حاشيه مي 

يث دروغي است كه بـر  واين حد: است مانند عادت هميشگي اش دروغ ميگويد
اسـخ ايـن سـخن    پ. بسته شده است  -صلي االله عليه وآله وسلم- سرور جهانيان

پاسـخ كتـاب از   ) 1(ماره جه صحت وضعف اين حديث را ميتوانيـد در ش ـ ودر
   .بخوانيد) آگاهان بپرسيد

  : گويدمي) 182(صفحه  1در خ ) 20(
الْمودةَ في  قُلْ لا أَسأَلكُمُ علَيه أجَراً إِلاَّ﴿: آيا سخن خدا را نشنيدند كه فرمود

ايـن آيـه در   ) اشي جز دوستي نزديكانم نميخواهمپادمن از شما : (يعني ﴾القْرُْبى
  . اطمه و شوهر ودو فرزندش نازل شده بودمورد ف

گاه كنيد ن) هدايت شدم . . . .  .آنگاه(پاسخهاي كتاب از ) 27(به بند شماره 
    .داده ايم آنجا اين سخن را بطور تفصيلي پاسخ

  : گويدمي) 186ـ 185( صفحه  1و در ج ) 21(
، وصـي  ادرراين ب): -صلي االله عليه وآله وسلم- رسول خدا (گفت وبه آنان 



  

 
٢٣١

پيامبر هستم وعلي بهترين وصي وبهترين من بهترين : وفرمود. وجانشين من است
وعلي با . علي با حق است و حق با علي است: (و فرمود. مردم پس از من است
  .1)علي است  قرآن است وقرآن با

گيدم وعلي برسر تأويل قرآن مي جنگـد و  من بر سر تنزيل قرآن جن: وفرمود
كسي كه از جانب مـن  : وفرمود. را براي امت من روشن ميكنداومسائل اختلافي 

  . پيامي نمي رساند مگر علي، و او مولا وسرور هر مؤمني پس از من است
وعلـي از مـن اسـت    . علي براي من مانند هارون است براي موسي: وفرمود

  . ومن از اويم واو  دروازه دانش من است
) اهـل سـنت وجماعـت   (ت نزد همه اين روايا: گويدتيجاني در حاشيه مي 

گويي، فردي جسـور  در دروغ. وآنها هم آنها را صحيح شمرده اند. صحيح است
از اين احاديث فقـط حـديث منزلـت     ،نزد اهل سنت .تر از تيجاني سراغ ندارم

صحيح است وبيشتر اين احاديث در گذشته ذكر شده اند وهـم اينـك احاديـث    
  . وپاسخ تفصيلي به آنها را ميĤوريم

كتـاب  ) 58(پاسـخ شـماره   بـه  ) ادر، وصي وجانشين من استراين ب) (1(
  . مراجعه كنيد)  شدم هدايت. . . . . نگاه(

پيامبران هستم وعلي بهترين وصي وبهترين مردم پس از من من بهترين ) (2( 

         
از كتاب فارسي حذف نموده است ولي در اصل عربي كتاب وجـود   اين دو حديث را مترجم 1

 )مترجم . (دارند
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اين حديث را با اين لفظ نيافتم اما لفظي شبيه به اين يافتم كه جبريل بـه  ) است
خداوند تو را سيد انبياء و وصي  : فرمود -االله عليه وآله وسلمصلي -رسول اكرم 

  . تو را سيد اوصيا قرار داده است
وايـن حـديث را البـاني در     .1اين حديث ساختگي است: گويدر قطني مياد

خـاتم  ! پيامبران وتواي علـي اتم خمن ( :سلسله احاديث ضعيف و موضوع بلفظ
  .2اين حديث سا ختگي است:  ميگويد پايانودر .  ذكر كرده  است) هستي أوليا

ايـن حـديث را هيثمـي در    . )علي با حق  است و حق با علي اسـت )  (3(
بزار آن را روايـت نمـوده   : گويدآورده است ومي) 236ـ   7/435(مجمع الزوائد 

 وي را نمـي شناسـم امـا بقيـه افـراد      آن سعد بن شعيب است،است و در سند 
  .3حديث افراد حديث صحيح هستند

در شرح حـال يوسـف بـن محمـد     ) 340/ 14) (تاريخ بغداد( خطيب در  و
د از اين حديث مي آيـد ودر اسـنادش    عمؤدب آورده است با سند حديثي كه ب

  .4د دارد كه وي فردي متروك استعقيصا ابو سعيد تيمي وجو

         
 .1138شماره  383وائد المجموعه ص الف1
 .)694(سلسله الاحاديث  الضعيفه والموضوعه شماره  2
 .در سند آن باشد نزد محـدثين ضـعيف شـمرده مـي شـود      أين حديثي كه فرد ناشناخته يچن 3
 )مترجم (
 )مترجم( .پذيرفته نمي شوديعني روايتش  4
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ديث را طبراني روايـت  اين ح) علي با قرآن  است وقرآن با علي است) (4(
  . عقيصا وجود دارد سندش ابو سعيد تيمي و در 1كرده است

غيـر قابـل   : گويـد ميوجوزجاني  .متروك استوي فردي : گويددار قطني مي
  .)همان علت حديث قبلي( .اعتماد است

بـه  ) گيدم وعلي بر سر تأويل قرآن مـي جنگـد  من سرتنزيل قرآن جن) (5( 
  . مراجعه كنيد) هدايت شدم . .  .آنگاه( كتاب ) 57(پاسخ شماره 

پاسخ شماره به . . . . )  .پيام نمي رساند مگر  عليكسي از جانب من ) ( 6(
  . مراجعه كنيد) هدايت شدم .. . .   .آنگاه(كتاب ) 56(

اين حـديث صـحيح   (  ).علي براي من بمنزل هارون است براي موسي) (7(
  . ) است
پاسـخ  بـه  ) علي از من است ومن از اويم و او دروازه دانش من است) (8(

  . مراجعه كنيد) هدايت شدم . . . .  .آنگاه(كتاب ) 53(شماره 
  : گويدمي) 186(صفحه  1در ج ) 22(

رضـي  -پيامبر ثابت شده كه علي سيره مكتوب  زبا دليل علمي وتاريخي و ا
وهمـه از عـالم وجاهـل بـه او مراجعـه      . تنها مرجع علمي صحابه بود -االله عنه
  . ميكردند

         
 .)707(معجم الطبراني الصغير  1
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آنجـا  . ، مراجعه كنيد)هدايت شدم. . . .  .آنگاه(  كتاب) 47(پاسخ شماره به 
  . بطور تفصيلي در اين زمينه صحبت كرده ايم

  : گويدمي) 190(صفحه  1در ج ) 23(
گمراهي جلو گيـري كننـد؛ وآن دو خـاموش    زيرا قرآن وسنت نتوانستند از 

   .هستند وسخن نميگويند ومي توان آنها را به چند گونه تعبير وتفسير كرد
  :گمراهي بزرگتر از اين گمراهي هم وجود دارد؟ خداوند ميفرمايدآيا 
﴿مْأَقو يي هلَّتي لدهذَا القْرُْآنَ ياين قرآن انسان را بـه  ( .)9: الاسراء(. ﴾إِنَّ ه
  . )قيم ترين راهها راهنمايي مي كندمست

ك چ ش ـاين كتاب هي( )2:البقرة( .﴾ذَلك الكْتاَب لا ريب فيه هدى للْمتَّقينَ﴿
  .)هيز گاران استروگماني در آن نيست و راهنماي پ

اين آيات قرآن وكتابي واضح ( )1 :النمل( ﴾تلْك آيات القْرُْآنِ وكتاَبٍ مبِينٍ﴿
  ).و آشكار است

پند ي ما قرآن را برا(). 17:القمر( .﴾ولقَدَ يسرْناَ القْرُْآنَ للذِّكرِْ فهَلْ منْ مدكرٍ﴿
  .)آسان كرده ايم آيا پند پذيري هست

كتابي است كـه  ( )3:فصلت( .﴾كتاَب فصُلَت آياتُه قرُْآناً عرَبِياًلقوَمٍ يعلَمونَ﴿
  ).ده اند، قراني به زبان عربي استآيات آن با تفصيل بيان ش

 چـه كسـي را      أي شيعيان . آيات و احاديث زيادي در اين زمينه وجود دارد
تصديق كنيم؟ پروردگارمان را تصديق كنيم يا كذاب و دروغگويي مثل تيجـاني  

    را؟
. خـدا، قـرآن دور كننـد   چگونه مي خواهند شمارا از كتاب ملاحظه ميكنيد 
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  : ويا اينها همان كساني اند كه خداوند در مورد آنها فرموده استگ
 ـ ﴿ ذَا القُْ ونَ    وقاَلَ الَّذينَ كفَرَُوا لا تَسمعوا لهـ . ﴾رْآنِ والْغـَوا فيـه لَعلَّكُـم تَغْلبـ

به اين قرآن گوش فرا ندهيد و هنگام تلاوت يـاوه  : گويندكفار مي(. )26:فصلت(
  ي انديشيد؟ آيا نم) سرايي و بيهوده گويي كنيد تا اينكه پيروز شويد 

  : گويدمي) 201(صفحه  1در ج ) 24(
ين، جز ابو بكر، عمر وعثمـان  با اينكه اهل سنت وجماعت، از خلفاي راشد(

ومدتها بعد  ه نزد آنان از خلفا شمرده نميشدهلي كعكسي را اراده  نميكنند، زيرا 
   ).. . . .  .پيوستهبه آنها 

گويي اش همچنان ادامه مي دهد، چه كسـي از اهـل سـنت    به عادت دروغ
از خلفـاي راشـدين    -رضي االله عنه-گفته است كه حضرت علي بن ابي طالب 

د و بـه  نچه مسلم ومحرز است اهل سنت از گذشتگانشان پيروي ميكنست؟ وآنني
را جـزء خلفـاي    -رضي االله عنـه -چه علت بعد از گذشتن مدتها حضرت علي 

-گذشتگانشان را در برسميت نشناختن حضرت علـي  راشدين قرار دادند و راه 
  .)گويانروغخدا بر د لعنت( الكاذبين االله على عنةرها كردند؟ ل -رضي االله عنه

  : گويدمي) 202(صفحه  1در ج ) 25(
چون ستاره اند از هريك ياران من : (حديث عبارتست از اين جمله كه اين(

ابن قيم جوزيه، اين حـديث را دليـل بـر حجـت      ).ي يابيدمپيروي كنيد، راه را 
   .)بودن نظر صحابي مي داند

رحمـه  -جـوزي  اين سخن تيجاني هم واقعيت ندارد، اين حديث را ابن قيم 
آورده است وياد ) 2/174) (اعلام الموقعين(با ذكر ضعيف بودن در كتابش  -االله
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آوري نموده است كه كساني كه تقليد را واجب مي دانند به اين حديث استدلال 
هيچ يـك از  : گويدبعد از ذكر طرق حديث مي  -رحمه االله-كرده اند و ابن قيم 

  ).صحيح نيست( اين طرق ثابت نمي شود
  : گويدمي) 220(صفحه  1در ج ) 26(
.  اندرا تا به امروز ادامه داده ) عليهم السلام(شيعه، تقليد از امامان اهل بيت (

چيك از آنان با سخن ديگـري  و هي وجود اين امامان بيش از سه قرن ادامه يافته،
  . )مخالفت نكرده است

وغ بـه پاسـخ   پاسخ تفصيلي اين دربراي . گويدتيجاني طبق عادتش دروغ مي
  .مراجعه كنيد) باراستگويان (كتاب ) 3(شماره 

  : گويدمي) 233(صفحه  1در ج ) 27(
كـه   -صلي االله عليه وآله وسلم-عبداالله بن عمر در زمينه تفسير حديث نبوي 

اين امت دوازده خليفـه  : گويد؛ مي)خلفاء بعد از من دوازده نفرند: (فرموده است
  : خواهد داشت كه عبارتند از

پسـرش پادشـاهان   روق، عثمان ذو النورين، معاويـه و فا بوبكر صديق، عمرا
سرزمين مقدس، سفاح، سلام، منصور، جابر، مهدي، امين وامير عصـب، همـه از   

  !!! بني كعب بن لوي وهمه شايسته اند وكسي مانند آنها پيدا نمي شود
كـه   عليه من االله ما يستحق ـ كجا چنين سخن، بلكه تهمتي : گويددروغ مي 

نسبت داده است، وجود دارد؟ وبيشتر ايـن   -رضي االله عنهما- به عبداالله بن عمر
يعني بعد از زمان وي آمده - .نبوده اند -رضي االله عنهما-افراد در زمان ابن عمر 

  ؟ !غيب مي دانست -رضي االله عنهما-آيا ابن عمر  -اند
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   :گويدمي) اهل سنت واقعي(همين كتاب ) 30(ص ) 2(در ج ) 28(
در كتابهـاي  ) يعني طلحه بن عبيداالله(كه در باره شخصيت اين مرد گامي هن(

پرستان بـوده كـه دنيـا آنهـا را     تاريخ مطالعه ميكنيم، روشن مي شود كه از دنيا 
و زيـان   بخاطر آن، دين خود را فروختـه انـد  فريفته و درپي خود كشانده وآنها 

  . )پشيمان خواهند بودوز رستاخيز ودر ر كرده اند و داد و ستدي زيانبار كرده اند
صـلي  -گوار رسول خدا اين جسارتي قبيح وزشت نسبت به اين صحابي بزر

است فردي كه مشهور به جهاد وفداكاري بود تا آنجـا كـه    -االله عليه وآله وسلم
بود زيـرا   -رضي االله عنه-گفته شد روز أحد روز طلحه در غزوه احد در باره او 

صـلي االله عليـه وآلـه    -او در راه دفاع از رسول خـدا  در اين روز دست راست 
  .1فلج شد -وسلم
  : گويدو بدنبال اين مطلب، در همين صفحه مي)  29(
را مـي   -صلي االله عليه وآلـه وسـلم  -اين همان طلحه است كه رسول خدا (

اگر رسول خدا بميرد من با عايشه ازدواج مي كنم، زيرا او دختر : گفتآزرد و مي
  . )عموي من است

گويان امثال او نميتوانند اين اين دروغ و ادعايي باطل است، تيجاني و دروغ
  . ادعا را ثابت كنند

         
) سـيره أعـلام البـنلاء    (را در كتابهـاي   -رضي االله عنـه - ي حضرت طلحهگرافمي توانيد بيو  1
 .گريدبن) 2/220(والاصابه ) 7/258(والبدايه والنهايه ـ ) 1/23(
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  : گويدمي) 46ـ 45(ص ) 2(و درج ) 30(
ايـن  : (گويـد مي) هدفش طلحه و زبير اسـت (طه حسين در باره اين خيانت (

بـا   اپيمان آتش بـس خـود ر  و . سنده نكردندبعده، به پيمان شكني خود با علي 
پيمـان  وهر كس از مردم بصره را نيز كـه بـه   . عثمان بن حنيف نيز زير پا نهادند

آن،  غارت بيت المال  وكشـتن پاسـداران   شكني آنها و زنداني كردن فرماندار و
  . )اعتراض كرد، او را نيز كشتند

اين طه حسين كيست تا كلامش حجت بر اهل سنت باشد؟ همه اين سخنان 
. گران نمي توانند صحت اين سـخنان را اثبـات نماينـد   وديتيجاني . دروغ است

  .1صحيح نيستندتي ندارند ويپراكنده تاريخي است كه هيچ واقعاينها روايات 
  : گويدمي ) 55(ص ) 2(و درج ) 31(

روايـت كـرده    -رضي االله عنه-چندين فضليت را براي علي ) سعد(او خود 
-من از رسول خـدا  : گويدميسعد . كه نسائي ومسلم در صحاح خود آورده اند

چندين صفت  -رضي االله عنه-شنيدم كه در باره علي  -صلي االله عليه وآله وسلم
آنها را مي داشتم از همه نعمت هاي زرد وسرخ، را بيان مي كرد كه اگر يكي از 

ت به من مانند هارون به موسي اسـت  بنس او: (گويدشنيدم مي . خوشتري داشتم
فـردا پـرچم را بـه    : (گويـد وشنيدم كه مي ). ز من نيستجز آنكه پيامبري بعد ا

         
 .  نوشته مؤلف مراجعه كنيد) حقبة من التاريخ(به كتاب  1



  

 
٢٣٩

مردي مي دهم كه خدا و پيامبر را دوست دارد و خداي و پيامبر نيز او را دوست 
 پيـامبر، وخدا : گفتندمردم رهبر شما كيست؟  أي: (گويدوشنيدم كه مي  ). دارند

كـرد   پس علي را گرفت و او را بلندو تاسه بار اين سؤال وجواب تكرار شد، س
بـا  !  خـدايا . هر كس خدا وپيامبر رهبر اويند، اين رهبـر اوسـت  : وسپس فرمود

  .1) و با دشمنانش دشمني فرمادوستانش دوستي كن 
نسائي، گر است زيرا اين حديث را با اين لفظ نه امام مسلم ونه اين دروغ دي

ء ذكـر جـز   كدام روايت نكرده اند وكسي كه اعتقادي غير از اين دارد،  بـا چ هي
ي دعاي محـض كـار سـاده ا   وصفحه وناشر كتاب اين احاديث را ذكر كند اما ا

  . است وهر كس مي تواند ادعا كند
  : گويدمي) 103(ص ) 2(و در جلد ) 32(

ده نفـري  ) (عشره مبشـره (برخي از محققان همه احاديث  خلفاي راشدين و 
واهـل   -لمصلي االله عليه وآله وس- خدا وهمسران رسول) ژده بهشت دارندكه م

گرد آوري كرده اند، مجموع آنها به يـك دهـم و يـا حتـي يـك صـدم       بيت را 
  .ي نشده استياحاديث ابو هريره به تنها

، اعم از روايت هاي -رضي االله عنه-مجموع روايت هاي حضرت ابو هريره 
پـنج   -صلي االله عليه وآله وسـلم - صحيح وغير صحيح وتكراري از رسول خدا 

         
ه آمده است و اين  كلم) ولي(حديث از نظر معني هم تحريف شده است زيرا در حديث كلمه  1

 ).مترجم ( .است )دوست(ي رهبر نيست بلكه به معني در اصطلاح قرآن وسنت به معن



  

 
٢٤٠

صلي - پيامبر بعض از اين روايت را از  .و چهار روايت اند هزار وسيصد وهفتاد
چنـين ايـن   و برخي را از صحابه روايت نموده اسـت وهم  -االله عليه وآله وسلم

   .وع  مي شودفمجموعه شامل همه احاديث اعم از موقوف و مر
 ـ -رضـي االله عنـه  -تعدادي از اين احاديث را حضرت ابو هريره  تنهـايي  ه ب

يعني بجز ابـو  (. ي را خودش تنها روايت نكرده استوتعداد روايت نموده است
  .)گر نيز روايت كرده اند، صحابه دي-رضي االله عنه-هريره 

پنجـاه و  حديث مي شود و يك صدم آنها حدود  537ويك دهم آنها تقريبا 
   .چهار حديث مي شود

  : واينك روايات خلفاء راشدين وبقيه عشره مبشره وبقيه اهل بيت
دو هزار و دويست و ده حديث  -رضي االله عنها-نين عايشه صديقه أم المؤم

   .روايت كرده است
يكهزار وششصـد   و دانشمند امت اسلامي، عبداالله بن عباس رضي االله عنهما

  . وشصت حديث روايت نموده است
پانصـد و شصـت وشـش     -رضـي االله عنـه  -و حضرت علي بن ابي طالب 

   .حديث
  . سيصد وهفتاد وهشت حديث االله عنهاو ام المومنين ام سلمه رضي 

  . دويست و هفتاد ويك  حديث -رضي االله عنه-وسعد بن ابي وقاص 
   .چهل و شش حديثيكصد و -رضي االله عنه-وذو النورين، عثمان بن عفان 

   .چهل و دو حديثيكصد و -رضي االله عنه-وابوبكر صديق 
   .پنج حديثشصت و و ام المومنين ام حبيبه رضي االله عنها



  

 
٢٤١

   .پنج حديثشصت و   -رضي االله عنه-وعبدالرحمن بن عوف 
  . شصت حديث وام المومنين حفصه رضي االله عنها

   .چهل و هشت حديث -رضي االله عنه-وسعيد بن زيد 
  . سي وهشت حديث  -رضي االله عنه-و زبير بن عوام 

  . نيز سي وهشت حديث -رضي االله عنه-و طلحه بن عبيداالله 
   .پنج حديثسي و -رضي االله عنه-لمطلب و عباس بن عبد ا

   .پنج حديثبيست و  -رضي االله عنه-و عبداالله بن جعفر 
   .چهار حديثبيست و و فضل بن عباس رضي االله عنهما
  . سيزده حديث و حسن بن علي رضي االله عنهما

  .يازده حديث وام المومنين زينب دختر جحش رضي االله عنها
   .چهارده حديث -الله عنهرضي ا-و ابو عبيده بن الجراح 

  . ده حديث و ام المومنين صفيه رضي االله عنها
  . هشت حديث و حسين بن علي رضي االله عنهما

  .هفت حديث و ام المومنين جويريه رضي االله عنها
  . شش حديث -رضي االله عنه-و عقيل بن ابي طالب 

   1.پنج حديث و ام المومنين سوده رضي االله عنها

         
 .و بعد از آن) 275(جوامع السيرة ابن حزم ص  1



  

 
٢٤٢

 ود گواران، شش هزار وسيصـد و پنجـاه و  وايات اين بزردر نتيجه مجموع ر
پنج هزار وسيصـد و   -رضي االله عنه-حديث است و روايات حضرت ابو هريره 

هفتاد و چهار حديث اند كه پانصد وهفده تاي آنها فقط در بخاري ومسلم آمـده  
روايت  -رضي االله عنه-س آنها هزار حديث، بيشتر از حضرت ابو هريره پ .است
  . اند كرده

احاديث آنها به يك صـدم احاديـث    : گويدبا اين همه، تيجاني به دروغ مي 
   .ابو هريره نمي رسد

  . بخوان و تعجب كن. وبعد از اين در مورد روايات شيعه و تعداد آنها بشنو
  : 1گويدحر عاملي مي

چهـل  جابر بن يزيد جعفي از امام باقر هفتاد هزار و از بقيه ائمـه يكصـد و   
   .يث روايت كرده استهزار حد

ذكر كرده است كه ابان بن تغلب از امام جعفر سي هـزار حـديث    2ونجاشي
  . روايت كرده است

در مورد محمد بن مسلم بن رباح ذكر كرده است كه وي از بـاقر   3وقوصد
  . سي هزار حديث و از صادق شانزده هزار حديث شنيده است

         
 .)151(خاتمة و سائل الشيعة  1
                          .)9(رجال النجاشي  2
 .)6(مشيخه صدوق  3



  

 
٢٤٣

  : گويدمي) 147(ص ) 2( جدر) 33(
بدانيد كه كتاب كافي باهمه عظمتي كه نويسنده اش محمد بن همين بس كه 

گـز  هرو در علـم حـديث داراي مهـارت اسـت،     يعقوب كليني نزد شيعه دارد، 
او جمع كرده، صحيح است، بلكه برخـي از  لماي شيعه ادعا نكردند كه هر چه ع

 )كـافي (علماء نيمي از آن را كنار نهاده اند و صحيح نمي دانند بلكـه نويسـنده   
   .خود نيز نگفته است كه آنچه در اين كتاب آورده، همه صحيح است

  بينات فأصحابها ادعياء تقيموا عليها             عاوي ان لموالد          
وريد، صـاحبان دعـوي مـدعياني بـيش     ر براي دعواها، برهان و دليل نياگا(
   .)نيستند

يسـتند وآن   يند نچكـدام خوشـا  سخن تيجاني بيشتر از دو حالت ندارد كه هي
است و يا كذاب، وصفت دوم براي تيجاني مناسبتر اسـت   اينكه تيجاني يا جاهل

زيرا اولا سوابق گذشته اش مشكلات آينده اش اينرا اثبـات مـي كنـد ثانيـا او     
   .مدعي علم ومهارت علمي است

طبرسي   :بخوانيد) كافي(واينك سخنان علماي معتبر شيعه را در مورد كتاب 
مثل خورشيد ميان ستاره گان است واگر  1كافي ميان كتب  چهار گانه :ويدگمي 

د هاي آن بي نياز مـي  فرد منصف، تأمل نمايد از بررسي حال فرد فرد رجال سن

         
 .تبصار ـ من لا يحضره الفقيهكافي ـ تهذيب ـ اس:  چهار گانه عبارتندازكتب  1



  

 
٢٤٤

كه اين احاديث ثابت وصـحيح   وثوق واطمينان حاصل ميشود گردد و براي وي
  .1هستند
كتب معتبـر در  تحت عنوان فائده ششم در باره صحت حر عاملي بابي ) 2( 
از ائمه  اين كتب و صحت نسبت آن و ثبوت احاديثش اين كتاب وكثرت تاليف

  .2عليهم السلام آورده است
كتابهاي معتبر خود را مطالعه نمي كننـد بجـز   اما مشكل شيعه اين است كه 

  . آنها مي دهند ا كه علماي آنها دستور به مطالعههمان كتابهاي ر
كافي، استبصار، تهذيب ومن لا يحضـره   :يدگوشرف الدين موسوي مي ) 3(

قـديمي تـرين،    الفقيه متواترند و صحت  مضامين آنهـا قطعـي اسـت و كـافي     
  .3ستوار ترين آنها ستگترين، بهترين ابزر

آن  آنچه شايسته مطالعه است و بايـد بـر   :گويدمحمد صادق صدر مي ) 4(
چهارگانه اتفاق نظر ب چه بر معتبر بودن كتآگاهي پيدا كرد اينست كه شيعه اگر 

دارند و معتقد به صحت همه روايات  آنها هستند لكن اسـم صـحاح را برآنهـا    

         
  ).3/532(ئل مسندرك الوسا 1
 .)61(خاتمة الوسائل ص  2
مراجعـات   :گفت) هدايت شدم.. . .   .گاهآن( و تيجاني در كتابش ) 110(المراجعات ـ شماره   3
 .را



  

 
٢٤٥

  .1نها، اهل سنت اينكار را كرده اندبرادران آاطلاق نمي كنند آنطور كه 
خوانديد برخي از اقوال علماي آنها بود ودر اين  باره سـخنان زيـادي   چه آن

  . وجود دارد
مؤلف هم نگفته است كه آنچـه در ايـن كتـاب    (  :دگويو اينكه تيجاني مي 

اين دروغ بر كليني اسـت زيـرا كلينـي در    ، )جمع كرده است همه صحيح است
  : ميگويد) كافي(مقدمه كتاب 

داريد نزد شما كتابي كافي باشد كه همـه فنـون علـم     و معتقدم شما دوست
نظر خواهي بـه  پژوه كافي باشد تا براي دين را جمع نمايد بطوريكه براي دانش 

ا به آثار صحيح از صادقين ر آن مراجعه كند وكسي كه علم دين و عمل به آن و
  .2مي خواهد، از آن اخذ نمايد

  : گويدمي ) 157ـ  156(ص ) 2(و درج ) 34( 
نيز به ) مقالات الاسلامين(گواه عقيده صاحب كتاب اين سخنان آنان را گر ا

و جماعت در  اصول دين است ـ مـي   نقل از امام اشعري ـ كه رهبر اهل سنت  
سنت قرآن را نسخ ميكند و برآن حاكم است، و قـرآن سـنت را نسـخ و    : (وردآ

   .برآن  حكومت نمي كند
! ي شـيعيان ا .گـويي اش را اثبـات ميكنـد   اين سخن تيجاني، ناداني و دروغ

         
 .)127(الشيه  1
 .)كافي(مقدمه  2



  

 
٢٤٦

هيد به سخنان كسي كه ادعا مي كند كه او از علماي اهل سنت بوده د وش فراگ
   .گريد كه چگونه وي از نادان ترين افراد استوبناست، 

صـاحب  : (گويـد جهالت و ناداني او در اين جمله اش  نهفته است كه مـي  
آيا مـا ايـن حـق را    . . . )  .نيز به نقل از امام اشعري) مقالات الاسلاميين كتاب

چه كسي است ) مقالات الاسلاميين(كه صاحب كتاب پرسيم داريم تا از تيجاني ب
 ري صـاحب كتـاب مقـالات الاسـلاميين    از اشعري نقل مي كند؟  خود اشعكه 
   !است

  :اما دروغهايش در اين متن عبارتند از
اهل  سنت وجماعت در اصـول   مابو الحسن اشعري اما :گويداينكه مي ) 1(

و امـام اهـل سـنت    است و هدفش از اصول همان عقيده است، صحيح نيسـت،  
-و بعـد از او، صـحابه    -الله عليه وآله وسلمصلي ا-محمد بن عبداالله  وجماعت

و فـردي   .پس ائمه تابعين و اتباع  تابعين هسـتند وس -رضوان االله عليهم اجمعين
پيدا كرده است، احمد بـن حنبـل اسـت    كه به امام اهل سنت وجماعت شهرت 
   .واين مطلب براي تيجاني پوشيده نيست

واينـك  ي بسـته اسـت   كه بر و دروغي است نقلي كه از اشعري نموده،) 2(
  : متن سخن ابو الحسن اشعري

ن اختلاف كرده اند كه آيا با قرآن نسخ مي شود؟ ودر مورد و در مورد قرآ( 
گان در سنت نيز اختلاف نموده اند كه آيا قرآن آنرا نسخ مي كند؟ اختلاف كننـد 

   .اين  زمينه سه رأي دارند
   .نسخ مي شود شخودقرآن فقط با قرآني مثل  :گويندالف ـ برخي مي 



  

 
٢٤٧

سنت قرآن را نسخ مي كند و برآن حكم مـي  : گر مي گويدب ـ و برخي دي 
  . كند وقرآن سنت را نسخ نمي كند و برآن  حاكم نيست

قرآن، سنت را نسخ مي كند و سنت، قـرآن را نسـخ   : گويندج ـ و بعضي مي 
  . مي كند

 اونـد قـرآن وسـنت دو حكـم از جانـب  خد    : گروهي ديگر ميگويندد ـ و  
آنها برانسانها  واجب است در نتيجه جـائز اسـت    هستند، علم وعمل به هر دوي

   .)1( كه خداوند قرآن را بوسيله  سنت نسخ كند وسنت را بوسيله  قرآن نسخ كند
  : گويدمي) 164(ص ) 2(و درج ) 35(

گتـرين صـديق هسـتم، و    مـن بز : خودش مي فرمود -رضي االله عنه-وعلي 
   .مگر انكه دروغگو است: ي گويدكسي پس از من اين را نم

گي است زيرا در سند آن عباد بن عبداالله است وعلـي بـن   اين حديث ساخت
جـاي  : گويـد و امام بخاري مـي   .فرد ضعيفي است: مديني در باره او مي گويد

  .3يث حديثي ساختگي استاين حد: )2(تأمل ونظر دارد و ابن جوزي مي گويد
  : گويدمي) 223( ص ) 2(و درج ) 36(

هـم  ) قدريه( ه ما ميدانيم، اهل سنت وجماعت راكگوييم و همين اندازه مي 

         
  .)2/277(مقالات الاسلاميين   -١
 .)1/341( الموضو عات   -٢
 .نگاه كنيد) باراستگويان( كتاب ) 14(پاسخ شماره به  3



  

 
٢٤٨

  . مي نامند، زيرا به آن معتقدند
ندارند، بلكه آنها از گروههاي مبتـدع و   چ جايگاهيقدريه ميان اهل سنت هي

   .گمراه هستند
كنندگان وي همان چيزي را مي گـويم كـه    پيروان و تصديقمن به تيجاني، 

  : موده استخداوند فر
 فقَُلْ تَعالوَا ندَع أَبناَءناَ وأَبناَءكمُ ونساءناَ ونساءكمُ وأَنفُْسناَ وأَنفُْسكمُ ثمُ نَبتهَِلْ﴿

بياييد ما : پس به ايشان بگو(  )61: آل عمران(. ﴾فَنَجعلْ لَعنَت اللَّه علىَ الكْاَذبِينَ
يد و نوت مي كنيم و شما اهل فرزندان خود را فرا خوااهل و فرزندان خود را دع

شما خود را آماده مي كنيم سپس با فروتني و زاري دست به دعـا بـر مـي     و ما
  .)داريم و دروغگويان را نفرين مي كنيم

  آيا كسي هست كه اين دعوت را اجابت نمايد؟ 
  

  پايان
  

ذينَ آمنُـوا اتَّقُـوا اللَّـه    يا أيَها الَّ﴿: پاس از آن خدايي كه مي فرمايدحمدو س
ي كساني كـه ايمـان آورده ايـد از خـدا     ا( )119:التوبة( .﴾وكوُنوُا مع الصادقينَ

: و درود وسلام بر پيامبر بزرگواري كـه ميفرمايـد  ) گويان باشيدبترسيد و با راست
ي نيكي  هدايت و راهنمـايي  تي را پيشه خود سازيد زيرا راستگويي به سوسرا(
چنان راست ميگويد ودر ي كند ونيكي  انسان را به بهشت  مي رساند و فرد همم

گو نوشـته مـي   و راسـت جستجوي راستگويي است تا اينكه نزد خداوند صـديق  
  : وبعد ).شود
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بنده متعهد نشده ام ونمي شوم كه دروغ هايي را كه تيجاني باآنها صـفحات  
كردم تـا  ي از آنها را ياد آوري اما بسياركتابهايش را سياه كرده است، ذكر كنم 

گو و دروغگـو و صـاحب دعـوت صـحيح و     فرد با انصاف، حق وباطل، راسـت 
و مانع از راه هدايت را بشناسد و فرد سـني مطمـئن شـود وشـيعه     باطل دعوت 
و حجت بپذيرند  پذيرند با دليلرا مي در نتيجه آنان كه حق . گاه  گرددمنتبه و آ

  . ليل و حجت بر آنها  كامل شودمي شوند، دو آنان كه گمراه 
بهاتي كـه تيجـاني در   پاسخ به همه سخنان و ش وهدفم از نوشتن اين كتاب،

كرده است، نبود اما خواستم براي خواننده گرامي واضح وآشكار  كتابهايش ذكر
از خداوند بـراي  . . . دروغ استدروغ ميگويد و در جستجوي  نمايم كه تيجاني

  . داريم مسئلت خودمان وتيجاني  هدايت،
  : چه خوب مي گويدشاعر 

  الأدب  و من قلةانته                   أو عادة السوء ألا من مهإ لا يكذب المرء
  رء في جد وفي لعب مرائحة                من كذبة ال الكلب عندي خير لجيفة

و كمبـود ادب  چـار عـادت دروغگـويي    انسان ذليل و خوار يا كسي كه د(
شـوخي يـا    گنديده سگ از بوي دروغي كه به بوي لاشه: گويدي است، دروغ م

  ). گفته شود، نزدم بهتر استجدي 
المرسـلين والحمـد الله رب    العزة عما يصفون وسلام علـى  سبحان ربك رب

  . العالمين
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